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 الذاکرین  بسم الله الاذکر

 

ین صفت این کتاب است که در خود کتاب هممب رارهمما معر مم  ترین و شاخصترذکر معروفقرآن کتاب ذکر است و  -1
زران ساده د تر خممااراا اوسممت کممه از ازن تمما زشممد   خممود  در ه  شده است. پس این کتاب ذکر محمدی است و ر

پس محمد دارای قدرتمندترین حا ظممه تمماری  حجاز و از آشجا تا پایان عالب را تدریجاً ره یاد آورده و  زار  کرده است.  
کنممد کممه م  کل قرآن کریب مستمراً ره محمد امر ره یادآوری اور کههماناست که کل تاری  عالب را ره یاد آورده است 

داستان خلقت را از ازن تا ارد ره یاد آورده و رلکه مشاهده کند. چرا که شهایت یادآوری رؤیممت وقممایش   شممته در مقارممل 
شممویب کممه  مموا  یکرممار د ممر در آن م    اه چنان در حوادث و خااراا   شته خود غرق  اور کههمانچشمان است  

شیسممت.  آوردن یمماد رممهکنیب. از این منظر وح  اله  شیز چیزی جممز م   دیده و رلکه تجرره  راآنو  ایب  وقایش حاضر شده
زشد و از اریق ایممن  فت ممو رمما خویشممتن اسممت کممه م   کس  در مرور خااراتش در درون را خود حرفهر   اور کههمان

خویش است و  فت وی این    فت وی محمد را ذاا و  طرا اله   آورد. وح  شیزم   سازد و ره یادم     شته را مجسب
  ره ره زراششوشد. خداوشد همان لوح محفوظ و یا م  آیند و  زار م  ذاا ازل  را اوست و در این میاشه حوادث ره یاد

یادآورشده لوح محفوظ هر کس  است. و این یاد همان وح  و الهام و کشف و اشراق است. خداوشد در شفس شااقه هر 
راشد. قدرا م  کننده و خواشنده حا ظه ررای اهلشظ این حا ظه و هب یادآور و راز وکس  هب حا ظه است و هب حا 

تفکر و تعقل و علب و عر ان و کشف و شهود در هر اشساش  همین درجه از ذکر و یادآوری   شته خویش اسممت کممه تمما 
، اشسممان  قمم  دو )ع(قون علمم هروده آدم  هب روده است و راز زمان را ره یاد آورد. زیرا تا ای چه ارعاد و وسعت و  ستره

است. زیرا اشسان تجل  شور حق و روح شااقه خداوشد است. پس تمما خممدا رمموده اشسممان هممب رمموده   ترروزی از خدا جوان
است. و آدم  رایست  خود را از این منظر ره یاد آورد. این یاد اساس و  وهره هر  کر و ذکر و تعقل و تأمل و مکاشفه و 

   هب و معر ت  است.

السمما لین زمممین امم  شممموده و رممادخره در در  اسفل سممویرهالعلیین را ارقه ره ارقه هر اشساش  از آسمان اعل   -2
مقیب شده است. و این هفت ارقه آسمان رادی سر  کل   شته و مسیر ا  شده او و عین د تر خااراا اوسممت. 
پس   شته، ش  شته و شارود ششده است و ما را روحمان در قدم ره قدم این راه ا  شده هنوز هب حضور داریب و چون 

علاوه اینکه هیچ چیممزی و هممیچ عمممل و هره یادآمدش  شیست. و رای آوریب. هیچ چیز شارود شدهم   حضور داریب ره یاد
شود و این آموزه قرآن کریب است. و اینست که ما معتقدیب که هممر یمم  از ممما در آن شم   شارودای  واقعه و حس و تجرره

کنیب. این قاعده شامل همه مراحل زشد   زمین  و م  واحد در هفت زمین و آسمان هب حضور داریب و در آشها زیست
ی   شممته همماروح  در همه مقااش و مراحممل و اممماکن و ایممام و حمموادث و آدم لحاظرهشود. یعن  ما م   دشیوی ما هب

ظاهر از میان ر ته و مرده هیا اماکن و اشیاء هنوز هب راشند و یا ر  هاکنیب چه آن آدمم   زشد یمان حضور داریب و زشد  
کند. آدم  اثر روح خود را رر هر چیزی و در هر کسمم  م   همزیست   هاو آدم  هاراشند. این روح ماست که را روح چیز

شهممد. و م  و جغرا یاهای   شممته زشممد یش ررجممای  هاشهد و رراست  که وجه  از روحش را در اشیاء و آدمم   رر جای
شیسممت یمما رارطممه روحمماش  رمما آن ر ممش از ای تواشد آشها را ره یاد آورد. و کس  که قادر ره یادآوری   شتهم   اینست که

آوریب روح ممما در م  ررقرار شکرده و یا رعدها دچار شسیان و جنون و ظلمت شده است. وقت  چیزی را ره یادا     شته
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شود و شیز م  و اشیاء است که موجب یادآوری ما ها رستد. اثر و یاد اری روح ما در آدمم  آن چیز است که ره ما پیام
 شود. م  و اشیاء در روح ما که ضر  در حا ظه ما هااثر آن آدم

و پایدارتر هستند. حا ظه، ثرت و ضر  روح از  ترو عمیق ترقویای دارای حا ظه  ترو معنوی  تری روحاش هااشسان  -3
کنیب م  دوجاشره و متقارل است. هب لمسای عالب ریرون است و لمس و حس عالب ریرون رواسطه روح! و این مرادله

کنیب و هممب م  شویب. هب حسم  روایب و هب روایدهم  شویب. هبم  رینیب و هب دیدهم  شویب. هبم   و هب لمس
 شویب. و این مراتب و درجاا دارد.م  حس

 زشممامیب  هممب ام  وجود شدارد که دی ر وجود شداشته و شارود شممده راشممد. آشاممه را کممه   شممتهای  پس هر ز   شته  -4
حسرا   شته یمما   ششده ما از ررخ  امور است که در زمان و مکان دی ری واقش شده است.ر ته یا اصلًا حاصل  دست

که تماماً حس و در  ای  حس  و شا هم  و  راموش  ما شسرت ره وقایش   شته شیست.   شته ر  شوستالژیا چیزی جز
رود.   شته کادی شقدی در جان ماست شم  رارحسرا   شته شارود شده رودو راور شده راشد حّ  و حاضر است. ا ر 

 زشده و حاضر ساخت. راآنتوان م  شود و ل ا از دسترس ما خارج شده است.شم  که  هب

همه چیز خاص آدمیزاد از یاد و حا ظه و خااره و قدرا یادآوری اوست از  کر و ذکر و تعقل و تأمل و شممناخت تمما   -5
از ره یادآوردن در دن است. و یمماد ای  الهام و رؤیا و وح  و عر ان و اشراق! همه عوااف و احساساا رشری هب مرتره

ی   شته، حوادث و تجرریاا   شته، مناظر و اشیاء و اماکن هاهب امری ررحسب ظاهر متعلق ره   شته است: آدم
شود کل زشد   هممر کسمم  اسممت. آشاممه هممب کممه حممان و م    شته و حواس و ادرا    شته! آشاه که   شته شامیده

دهد شیممز یمماد خممود خداسممت در زشممد   جمماری و م  شود که در الساعه رخم  حضور و کشف و شهود روحاش  خواشده
در  رحمت و شعممماا و کراممماا و معجممزاا و آیمماا و رینمماا   صورارههای زشد    حاضر! ره یادآوردن خدا در   شته

 شود. م  است ول  یاد خداوشد در حان واقعه وح  و الهام و اشراق است.  اه یاد   شته خدا منجر ره یاد خدا در حان

  شته یا حا ظه و خااره، از رزر ترین و اسرارآمیزترین حقایق غیر  و روحاش  در رشر است که همممه علمموم مممدرن   -6
در مغز و دن و جان اشسان است. علممب ای  رشری هب شتواشسته کمترین  هب شوین  از آن حاصل شماید که چ وشه حادثه

حا ظه و یاد از جنس علب روح و وح  و اشراق است. آشاه هب که معر ت شفس شامیده شده که رستر معر ت رب است 
 وارد شود واقعه لقاءالله رخ کاشون الساعه ره شود و ترشیز چیزی جز یادآوری شیست که چون این یاد ره اکنوشیت شزدی 

 شماید.م 

شماید. حت  تن ما هب از راه   شته ره ما رسیده است و علااب   شته را داراسممت م  جز تن ما همه چیز ما   شته  -7
 هماون شراهت ما ره والدین و آراء و اجداد!

آیا رراست  حا ظه چیست؟ مهب شیست که در مغز و م اه است، یا در اعضای حسّ  و یا قلب! هر چند که امروزه   -8
ی علم  در این راب اقرار دارد که سرچشمه ره یادآوردن در دن آدم  و قلمرو سینه اوست که در مغز هاررخ  از آزمون
هب سینه اشسان است و مغز وظیفممه دارد تمما آن را تممدریر و ای  سرچشمه هر اراده  اور کههمان  شود.م   خواشده و ریان

 شود.م  های غریزی و عادی که در مغز آدم  تردیل ره جدون ضرر  شده و از رر خواشدهتدوین شماید جز اراده
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 آید.  اه چیممزی را هممر چممه تمملا م  شیست و از عالب غیبا  حا ظه آدم  چندان در اختیار اراده آ اه و راررشامه  -9
 شماید.م  شا اه در خواب یا خیان رر ما رخهآوریب و رشم  کنیب ره یادم 

زشممد. پممس حا ظممه م  کند رلکه لحظاا و آشاا زشد   ممما را در خممود شقممششم  حا ظه،   شته ما را ثرت و ضر    -10
نا توان حا ظه را زشده و  ویا و شنوا و ریم  حان و اکنوشیت است که حضور درقدرا  رهتماماً حادا و آشاا است. و ل ا  

 یمماد  و شممااق سمماختن! پممس رممهآوردن یعن  حان را در حان، متعین و مجسب    یاد  و محسوس ساخت. پس حا ظه را ره
که از قممدرا حضممور در حممان و اکنوشیممت لحاظ ماهیت هیچ ررط  ره   شته و   شممتن شممدارد. و لمم ا کسمماش آوردن ره

شممان ق در تمماریک  و شسممیان اسممت و   شتهروحاش  عاجزشد مطلقاً حا ظه زشده و  ویاا  شدارشممد و کممل زشد یشممان غممر
 رراست    شته است و دی ر شیست.

شود.   شته م  شهد شه حان است و شه روح رلکه تن است. و ل ا تن است که پیرم    رد و پشت سرم  آشاه که -11
شهممد و آدمیممان را م  را پشت سر هاکند و مکانم  و   شتن و   ار زمان  ق  در تن است. تن است که در زمان عرور

 شود. و حا ظه از جممنس روح و حضممور روح و آاینممه روح اسممت. روح پیممرشم  شیز! روح مشمون زمان و زماشیت و تاری 
  اه حضور دارد حت  ا ر ردن ر  رد و دی ر رازش ردد.ا و همهجر همه  رد و دشم  شود زیرا هر زشم 

یارممد. و م  ا  را که تن پشت سر شهاده، دوراره حّ  و حاضر و  عانهاظاهر شود همه چیزخود  اه روح در تن هر  -12
است. و در جاا  که الله  اللهروحشود زیرا روح آدم  از خداست و همان م  یاد خداست که در تن حاضرقدرا  رهروح  

 مم ارد و همممه آثممار  را در م   هایش را ره تماشمما  رد یعن  الساعه است و روح همه تجرریاا و یا تهشم   راشد زمان
دهد که در همممه م  کند و ششانم  سازد و حضور جهاشیش را ررای صاحرش شقد و زشده و حاضرم   ها شیز عیانمکان

 جا روده و هست و خواهد رود از ازن تا ارد!

کند. که حاصل این م   آدم  رواسطه امیان و اعمالش، روحش را در جهان و جهاشیان و روارطش را خلق، کشت  -13
کشت و کار و مزرعه هست ، یا شور حقیقت و آیاا و ریناا اله  و در  اله  حضور خویشتن در عالب هست  دمتناه  
است و یا ظلمت و وهب و  ریب و خناسان و شیااین و آتش و شسیان و جنون و حس شارودی! و این دو شمموع حا ظممه و 

شوع یاد کردن و ذکر خویش در جهان است. حا ظه درب ورود ره حیاا و هست  اخروی و ارممدی اسممت از دو وجممه   دو
شوری و ظلماش  یا رهشت  و جهنم ! حا ظه همان کار اه خلق جدید اشسان است و م لمموق و مولممود ازدواج و تعامممل 

 رین روح و ماده عالب است.

آورد. این یاد یا مرده است یا زشده، یا ظلماش  است یا م   یادرها   چیزی شیست جز آشاه از   شتهکس  هیچهر  -14
 شود!تر م شود و یا شیست و شیستتر م شوری! یا هست و هست

 یارد و کل وجود و رلکه حت  جسمش را از شممو ررپممام  این همان حا ظه هر اشساش  است که در قیامت کررا تعیّن  -15
 کند. پس حا ظه، خلاق است!م 
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تممدریجاً  هممبآنماشد که م  شاروده شیست که  ق  خاارات  ظلماش  از آن در حا ظه ررجایای  پس   شته، واقعه  -16
زشده و خلاق و شه آرشیوی و راکممد هماممون ای   ردد. رلکه حا ظه، ذخیره کل   شته هر اشساش  است ذخیرهم   محو

  یلب!

کند؟ و چ وشممه رازتولیممد و دورمماره م   کند و چ وشه تجرریاا و مشاهداا آدم  را دریا ت و ذخیرهم   حا ظه چه  -17
کند؟ جزایاا را یا کلیاا را؟ عینیاا را یمما اصممواا را؟ آیمما م  سازد؟ آیا حا ظه چه وجوه  از واقعیاا را ثرتم   احیاء

کند؟ آیا رمماان امممور را هممب دریا ممت و م  های چشاا  و رویاا  و عااف  و ذهن  را هب ثرت و ضر  ملموساا و یا ته
کند؟ این از رزر ترین اسرار روح و ذهن اشسان است که علوم تجرر  جدید م   دی ر عملای   وشههکند؟ و یا رم   ثرت

 از این معما حاصل شکرده است.ای هب کمترین مکاشفه

کننده شفساشیت و شفساشیت و امیان اوست و یا ثرتآیا حا ظه  ردی و دشیوی هر کس  امری مستقل از اراده آ اه   -18
 کند؟م  شویسد و ضر  م  را ره عمد و اراده خود ا  عمل  اوست و هر کس  حا ظه

ی ماست و هاکند یا رنده هوسم  آ اه  و حواس ما از آن غا ل است شیز در  و ثرتآیا حا ظه ما اموری را که    -19
 دارد و مارق  امور را شادیدهم   کنیب در خود ش اهم    وشه که خود تفسیر و معناآشاه را که ما دوست داشته راشیب ره آن

  یرد؟م 

 ممری تیب و تمما سممرحد شم  ورزیدیب و از آنشم   رود را آن جدان و اشکارم   ی ماهاا ر حا ظه مرید امیان و هوس  -20
. شفرا رسیاری از   شممته در شفس شااقه اشسان است  اللهروحپس حا ظه تحت امر حق و    ر تیب!شم   شسیان و جنون

کند که حا ظه مرید امیان صاحرش شیست. و الرته کممه م  عین شفرتشان از حا ظه خودشان است. این شفرا شیز ثارت
هر کس  دارای ی  حا ظه جعل  و من درآوردی هب هست که حاصممل تحریممف و اشکممار حا ظممه حقیقمم  اسممت. ایممن 

راشد و دااماً رازیاه ما و اارا یان است و هممیچ اعترمماری حتمم  در م   حا ظه شفساش  و کا ر است که مرید شفس اماره
شود و قلمرو رسمموخ اجنممه و خناسممان و شممیااین اسممت و م  شزد صاحرش هب شدارد و مستمراً تغییر و تردیل و تحریف

و  همماشممود. همممه جنونم  راشد که  اه این جنگ منجممر رممه جنممون  ممردم   دااماً در جدان و جنگ را حا ظه روحاش 
 راشد که جنگ را ذکر و لوح محفوظ اله  در رشر است.م  ها و اختلادا رواش  حاصل این اشکار و جدانا سرد  

پس حا ظه ما لوح محفوظ اله  و قلمرو امر و  عل خداوشممد اسممت. زیممرا رسد م   ا ر خودشناس  ره خداشناس   -21
آید که  اه تا م  خود ما جز حا ظه ما شیست و خودشناس  ما از ذکر و کشف و شقب در اعماق و ارقاا حا ظه حاصل

 کند در لحظه »الست رررکب«!م  یارد و در محضر حق در لحظه آ رینش قرار  ر ته و دیدار م  ازلیت عالب راه

کل عالب هست  مادی و اریعت دمتناه  از ذراا و کراا تا شراا و حیوان و اشسان دارای حا ظه هستند چممون   -22
شود و در ررخ  دی ر مکتمموم م  است و دیده ترو خلاق تردارای روح هستند. منته  این روح در ررخ  اشیاء متجل 

 ین ظرف روح و لوح محفوظ اله  است. اینکه در قیامت کررا همه اشیاء شممهاداترین و متجل ترآدم  خلاق  است.
راشممد. آدممم  دارای حا ظممه رممیّن و م   دارا رودن حا ظه است که حاصل شزون و عروج روح در اشیاء  دلیلرهدهند  م 

کند. حا ظه حاصممل  عالیممت و  مم ار روح در اشممیاء اسممت و روح م    ویاست و تجرریاتش را رواسطه کلماا خدا معنا
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داشد زیرا روح را در خود حفظ کممرده اسممت. م   ش رال ا هر چیزی آ رینش و سیر تکامل  همان امر خدا در خلق است و
اللممه در شفممس شود. حا ظه کتابم   حا ظه، حفاظت روح در تن است. روح  که در تن، حفظ شده است و رازخواش 

درست  و صادقاشه خواشده شود قرآن است و چممون ریممان  ممردد آ ریننممده هشااقه است که رایست  خواشده شود و چون ر
 است و ررپا کننده خلق جدید اشسان در جهان!

رسیاری از آدمیان  اقد حا ظه زشده و  ویا هستند زیرا رواسطه عمری کفر و اشکار از دسترس آ اه  آشها خارج و   -23
اشسان عارف کس  است که حا ظه خود را  شوده و منور و  -دررش قفل شده است: »و رر قلورشان قفل است!« قرآن

 ویا ساخته و دااماً مشغون خواشدن این کتاب است و مکاشفاتش حاصل این خواشش لوح محفوظ وجود است. کمما ر 
ها  ویمما و را تعطیل شموده است. قیامت روزی است که حا ظممها   کس  است که منکر حا ظه خویش است و حا ظه

 کنند!م   ردشد و صاحب خود را  زار م  رینا و شاهد

زشد.   شته م   لحظه ره لحظه زشد یش را رقبا     شته ما در حان  عالند و هرکس  رراساس تجرریاا   شته  -24
روح اسممت و رراسممت  آ ریند. آشاه که پشت سر ما در   شته جاماشده، جسد و ماده رمم م   پیش روی ماست و آینده را

مرده است. روح و معنای وقایش   شته در جان و حا ظه و حت  تن ما جاریست. و ل ا شوستالژیا و حسرا   شته ی  
در مقارر کس  شیست در جسد   شممته هممب چیممزی   اور کههمانریماری و وهب است رر سر قرر   شته و   شت ان!  

 شیست.

شسرت ره   شته و   شت ان در ررخ  آدمیممان وجممود دارد و آن دلتن مم  و حممس غررممت و تنهمماا  ای ول  پدیده  -25
ست که آن دو وجه دارد که یک  مرروط ره خود ماست و دی ممری مررمموط رممه دی ممر هااست که حاصل خسران و غفلت

درست  عمل شکردشد و شکردیب که این خسران و غفلت هب هنوز در اکنوشیت زشد   هی   شته زشد   ماست که رهاآدم
قارل جرران است از اریق ارتراط روحاش  را   شت اش  که دی ر شیستند. این دلتن   معنای دی ری هب دارد که دان 

همما . ایممن شمموع دلتن  اشممدکننممد کممه اهممل محرممت رودهم   رر محرت است. کساش  شسرت ره   شت ان حس دلتن مم 
شفسه مشغون جرران است زیرا اشسممان اهممل محرممت در همممه سازشده است زیرا همین دلتن       مجموعاً امر خلاق و

ت و دلتن مم  م صمموص اعت همان جریان محرت است. حس غررکند این شفم  حان دی ران را در دن خود شفاعت
اهل محرت است و مارق  مردم حس  جز شفرا و اشزجار شسرت ره   شته و   شت ان شدارشد. همه   شت ان در دن و 

حضممور کا راشممه و  کننممد و اینسممت راز حممس غررممت و دلتن مم  او!م  حا ظه عااف  اشسان مؤمن اهل محرممت زشممد  
دهد. احسمماس کسمم  کممه م  منکراشه و ری اشه این   شت ان در دن اشسان مؤمن و محبّ است که ره او حس دلتن  

محرت  اشسان مؤمن اهلتعدادی مردم ری اشه و حت  دشمن و منکر خود را در خاشه خود پناه و امنیت ر شیده است.  
شمون است در مراتب و درجاا! و لمم ا همممه که اشساش  روحاش  و صاحب روح است اشساش  جهاش  و هست و معر ت  

کنند و این امری ورای غررت و تنهاا  در حیاا م   عار ان از درد غررت و تنهاا  خود در رستر هست  و تاری  رشر شاله
شمون است. این دلتن   عین عشق و شممفاعت و رحمممت یاست. این ی  غررت روحاش  و هست  ردی زشد   این دش

 است.

تاری  در حا ظه آدمیان یا مکتوم و کاملًا دچار شسیان است یا منفور است و یا مغموم و اشدوهرار است و یا عاشقاشه  -26
 و ررحق و شاکراشه! این حا ظه چهار  روه از مردم است ره ترتیب: عامه مردم یا شاس، کا ران، مؤمنان و م لصین!
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آورد چقدر را واقعیت مطارقت دارد؟ تمما م  ره یادا   را از روی حا ظها   آیا رراست  آشاه که هر کس  از   شته  -27
؟ آیا راآنآوریب یا معنای م  چه حدی عین واقش است و تا چه حدی معنای تردیل شده آن است. آیا ما واقعیت را ره یاد

آید؟ آیا حا ظه ممما همممه وقممایش زشممد   ممما را م   اه که خواست ره یاد ماآوریب یا   شته خود هرم   ما   شته را ره یاد
تواشد ثرممت کنممد و رممه شم   ی ما را ره تمام و کمانهاآورد؟ ول  خوابم   دارد و عیناً ره یادمانم   رراست  در خود ش اه

رؤیاهای ما مممادی  کهدر حال آورد م  کند و ره یادم  داریما عالب ماده را رهتر ثرت و ش اهیادمان آورد!  وا  حا ظه  
 شیستند.

حا ظه ما  ق  در دن و ذهن ما شیست رلکه همه ذراا تشکیل دهنده وجود ما و کلیه اعضای حس  ما شیز دارای  -28
شممود. و لمم ا هممر چیممزی در م   مستقل و منحصررفرد خود هستند. این امر شامل همه موجوداا عالب هممبای  حا ظه

جهان هست ، رر   از لوح محفوظ خداست که اراده و امر و علب خداوشد را در خود دارا هستند و رر همین اسمماس رممه 
 کنند.م  شوشد و رازآ رین م  تردهند و کاملم  حیاا و هست  خود ادامه

حا ظه، حامل وح  و امر و علب خدا ره آ رینش است ول  در آدم  حا ظه د ر و ررتممری هممب وجممود دارد کممه آن   -29
کند. آن حا ظه همان آ اه  ذات  است و این حا ظه ررتر هب خودآ اه  م   حا ظه اله  و لوح محفوظ را رازخواش 

آورد اشسممان و ممم  خواشممد و رممه یممادم  است. آن حا ظه، یاد است و این حا ظه هب یادِ یاد است. آشکه حا ظممه ذاتمم  را
اشساشیت است. و این قدرا خواشاا  و یادِ یاد ره هر درجه و وسعت و عمق  که راشد همان میممزان و مرترممه اشسمماشیت و 

و زشممد    اشدرشد و تعال  اوست. رسیاری مطلقاً  اقد یادِ یاد یا خودآ مماه  هسممتند کممه هنمموز رممر اشسمماشیت وارد ششممده
 حیواش  دارشد و رلکه مادون آن!

آ ریند. آدم  شیز یمم  م  کند و خود رام   ی  ر ر یا شطفه تماماً حا ظه ذات  است که در خا  یا رحب رازآ رین   -30
ر ر اله  رر زمین است که رایست  خود را ره یادآورد و از شو ریا ریند و این خلق جدید اشسان است. آدم  در تن و دن و 

آ رینممد رممه م  مغز و جان خود حامل میلیاردها شوع حا ظه است که تحت  رمان روح ره یادآورده شممده و خممود را از شممو
 -خلق د ری! »و در آخر شیز خلقت جدید و دی ری است.« قرآن

حا ظه مهمترین عنصر هو  و ادرا  رشر است که ردون آن هیچ تعلیب و ترریممت و رشممدی در اشسممان ممکممن و   -31
و در عین حان رزر ترین معمای ویژه وجود اشسان است. قدرا و دقت و لطا ت حا ظه همممان کیفیممت متصور شیست.  
کردن همه اشواع و مراتب ره یادآوردن است که از لوح محفوظ یا کردن،  همیدن و معناسان است. حسهو  و  هب اش

 از یادِ یاد است.ای شود. هر درک  مرترهم  حا ظه است راج

قدرا ره یادآوردن محتوای حا ظه  ردی و جمع  و تاری   و کیهاش  و جهاش  همان قدرا اشساش  اشسان است  -32
 یمماد رممهشممود حاصممل م  و قدرا خلاقیت و معنویت اوست. هر معنا، حقیقت، معر ت، علب و حکمت و رازی که در 

کردن حا ظه شیست. شنود و شممهود ن شیز جز ره صدا درآوردن و خواشاحا ظه خامو  خویشتن است. ره یادآورد  آوردن
 ردد راش  خلق جدید است.ریان  چون  که ظه کل جریان تفکر و مکاشفاا استحا 
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  شته  ردی در عمر سپری شده  آوردن یاد رهالله در خویشتن هماشا ود ره حا ظه و لوح محفوظ یا کتابدرب ور  -33
حا ظه  ترهای عمیقو رطن هااست. چون این درب ره شجاعت و صداقت و ایمان و خلوص  شوده شود تدریجاً درب

و رممین آشهاسممت ررحممق  هاکنند تا ررینند که هر آشاه در زمین و آسمممانشم    ردد: »چرا در خود تفکرم   کشف و  ویا
و این کشف حقیقت آ رینش در حا ظه کیهاش  و  را ردی و ملکوت  اسممت: »چممرا در ملکمموا زمممین و   -است!« قرآن

ررد و از م  ت که آدم  را از کل کااناا  رااین شظر و شهود از درب حا ظه خویشتن اس -کنید!« قرآنشم   آسمان شظر
 تواشیممد وم  کند: »ای اهال  اشس و جممن از اقطممار زمممین و آسمممان خممروج کنیممد ا ممرم   جرر مکان و زمان شیز خارج

  -تواشید اد ره یاری سلطان!« قرآنشم 

ادث   شممته توان رسیاری از صفحاا و حمموم   در مشاوره را ی  رواشکاو و حاذق یا دوست  صدیق  اور کههمان  -34
توان صفحاا غیر  و متا یزیک  حا ظه را کشف و م   الشعاع شور امام و عار   واصل )سلطان(خود را ره یادآورد تحت

  تح شمود و حا ظه جهاش  و تاری   و کیهاش  و آسماش  خود را شیز شنود و شهود کرد.

ا  شممده از حا ظممه و   شممتهشا اه وقممایع   رامو هآدم  وقت  مشغون درد دن کردن را دوست  صدیق است ر  -35
شممود. عار ممان واصممل شیممز در رارطممه و م   شود. این رارطه ا ر را عار   واصل راشد منجر رممه مکاشممفات  ررتممرم   تنویر

 فت وی را  طرا اله  خویش و ارواح ایره رسودن و امامان در دن خویشتن است که رممه کشممف حا ظممه تمماری   و 
اللممه در ز رممه یممادآوردن حا ظممه الهمم  و کتابآیند. کل امر ره ذکر که ترجیش مستمر قرآن کممریب اسممت جمم م   ازل  شاال

 ردی اهل صدق و تفکممر و  خویشتن شیست. و همه احکام دین  هب در خدمت این یاد و احیای حا ظه ذات  است ا ر
سممازی  ممردی، قمموم ، سممازی و تاری تمموان از  اجعممه تراحیمم  حا ظهم   جوا  راشد.  ق  از این اریق است کممهحق

 م هر ، علم ،  لسف  و سیاس  شجاا یا ت که کل رشر مدرن را ره مهلکه و جنون اشداخته است.

 ممردی و ر شمم    خواه شاخواه و آ اه و شاآ اه را تمام وجود  در یر حا ظه خویش اسممت کممه ر شمم هر اشساش     -36
است که همه این مراتممب ای هر  ردی دارای حا ظه هر حانرهشمون است. و تاری   و کیهاش  و هست  دی ر جمع 

د و  وا  شتاری  هست  را داراست ول  حداکثر شظر ره   شته و تاری   ردی خود دارد که رسیاری همین شظر را هب شدار 
شد   و تنرل  محض و هلاکت در جمادی ا  را جهان شدارشد که این عین تن اقد   شته و تاری  هستند و هیچ ارترا

 است که  ویا  ق  دارای جنرش حیواش  و غریزی است.

شوشد شم  اور راکد و سینماا  ثرتهمحسوساا، مادیاا، تجرریاا و حوادث و ارتراااا  ق  در حا ظه آدم  ر  -37
شوشد. پس حا ظممه، کار مماه  هممب تجرریمماا و م  آیند ره شوع  د ر  هبم  رلکه در مسیر زمان تدریجاً هر رار که ره یاد

  که شوق و ذوق  هب حقیقت اشیاء و میزاشره. رنارراین اشسان  اشدمجان  هب اموری است که در لحظه وقوع  هب ششده
پس قممدرا حا ظممه تجرریاا خود را دارد دارای قدرا ره یادآوردن است. اراده ره یادآوردن حاصل اراده ره  هب اسممت.

یعن  ذکر محصون اراده ره تفکر و تعقل است. در واقش حا ظه مریممد اراده کسمم  اسممت کممه   میزان قدرا  هب است.ره
قدرتمند و هوشیار ای که میل ره  همیدن حقایق امور دارد صاحب حا ظهای  مشتاق  هب وقایش است. اشسان ره درجه

ررد م  سرره کر  اقد حا ظه است و همواره در شسیان ر  و دقیق است. پس حا ظه معلون تفکر و تعقل است. اشسان
ماشند کودکان محتاج کس  است که ره او ت کر دهد و او را هآورد و همیشه رشم   ین محسوساا را هب ره یادترو ارتداا 

رود چون  اقد حا ظه و م  رریشدن و ررد   و ستبرعیت  سویره کر جرراً  ر   در تأمین شیازهایش یاری شماید. اشسان
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الشعاع قوه تفکر و تعقل و تعلیب و ترریت عررا و رشدی هب شدارد. حا ظه تحتتجرره زشد   خویش است و ل ا هر ز  
 سازد.م   وید و اسرار  را عیانم  شود و را صاحرش س نم  است که احیاء و هوشیار

راز شممت رممه امممری در   شممته اسممت پممس عممین تورممه اسممت کممه   معنایرهدر حقیقت، تفکر و تعقل همان یادِ یاد    -38
رویکرد و رجوع است. پس اشسان متفکر در واقعه یادِ یاد ی  تواب است و تواب هب از اسمای اله  در قممرآن   معنایره

کند جهت م  رار دی ر ره او رجوع  کند و پس از خلق او )خلق قدیب(م   رویا   است. یعن  این خداست که ره رنده
شود. زیرا   شممته ممما همممان خلممق قممدیب  ماسممت و م  خلق جدید  که در جریان تفکر و تعقل و تأویل خلق قدیب رنا

شود ره یاری خداوشد در م  رجوع ره این   شته یعن  توره هب وقوع خلق جدید است که ره اراده و جهاد آدم  ممکن
 اور کممههمممانتواریت او که عین تواریت رنده است. یعن  یاد   شته و خلق قدیب همممان جریممان خلممق جدیممد اسممت. 

 رماید »خداوشد شما و اعمالتان را آ ریده است.« یعن  همه اعمان و امیان   شته ما خلق قدیب و اولیممه ماسممت و م 
یاد این خلق اولیه هب عین شناخت خود قدیب است که  عممل و اراده خداسممت. و لمم ا خودشناسمم  و خداشناسمم  کممه 

خود قدیب و تأویل این خود الهمم  و خلممق اوسممت و هراز شت ر معنایرههمان یادِ یاد است امری واحد است. و ل ا توره 
  شتن و  رار تن و خروج و عروج از آن است. و این تنها راه رهاا  از اسممارا   شممته و جرممر زماشیممت و دهممر و عصممر 

 رمایممد م  و اینست خلق جدید که ماده اولیه آن خلق قممدیب اسممت. و ذکر(، اشاره و عروج!  –  است: توره، تفکر )یادِ یاد
پمما  شممدن از  معنایرممهکنیب ممم  کند. و ل ا در اینجا معنای رایج توره را هممب در شم   که ا ر تعقل شکنید شما را پا 

   شته و دهر و عصر که موجب خسران است.

 و اما شاپاک  و ظلمت   شته و تاری  در شفس و حا ظه ما از چیست که رمما تفکممر و تعقممل و تأویممل حا ظممه جرممران  -39
شود؟ از تنفیس و منیت است. یعن  آدم  خلقت اولیه و قدیب خود را از خود و شژاد و والدین و جغرا یا و اریعممت و م 

داشد که چون خمموب از آب درآمممد م  همه اعمالش را از خود  اور کههمانپندارد و شه از خداوشد! م   جامعه و تاری 
خاشواده و جامعه و سرشوشت و حت  خدا! پس آشکارا این منیت  سویرهشود  م   خودی است و چون شر شد  را کن 

قون اله ، شر  هب موجب شاپاک  و شجاست شفس است. و اصل اینست که: »ر و که هو ر  و تنفیس اساس شر  است
یعن  تفکر و تعقل و تأویل حا ظه موجب وقوع شور »من همموا « اسممت و عممین   -خیر و شر همه از اوست!« قرآن کریب

 راشد که موجب هویت اله  در حا ظه و شفس رشر است.م  تسریح

رر حا ظممه خممود شممدارد یمما حا ظممه جعلمم  و کمما ری در قرممان ای  پس واضح است که آدم  کمترین اراده و احااه  -40
کنممد تمما از یمماد رممرود. »رممر م   پوشمماشد و مومیمماا م   کنممد کممه حا ظممه حقیقمم  را رواسممطه آنم   حا ظه حقیق  تولید

صممدق و تورممه و تفکممر و تأویممل رممه قدرا رهو یا  -آورشد.« قرآنشم   یشان پوشش  تنیده شده است که دی ر ره یادهادن
رهممد زیممرا م  کنممد و از اسممارا   شممتهم   پردازد و ره شور  خلممق جدیممد خممود را ررپممام   است راج حا ظه اله  خود

  ردد.م  شود و از شر  و ظلماا پا م  یارد و جدید و جررانم  تأویل و تعال ا    شته

حا ظه )یاد( م زن محسوساا است ول  ذکر )یادِ یاد( قلمرو معنا کردن و مفهوممماا و معممارف اسممت. رممه ریممان   -41
خلق قممدیب از خمما  و  اور کههمانراشد. م  دی ری حا ظه قلمرو ارض است و ذکر که یاد حا ظه است قلمرو سماء

 اور کممههمممانلجن و ماده است و خلق جدید از روح است که حاصل علب اسماء است و اسماء همه سماوی هستند. 
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راشد. اراده ره  همیدن حممق خلممق قممدیب و م   خلق قدیب حاصل شزون امر است و خلق جدید حاصل عروج امر و روح
 شود.م  کردن حا ظه ارض  و شزول توحید است که موجب عروج و سماوی تأویل و

یعن  حا ظممه ممما  -»خداوشد از ورای شما رر شما محی  است و آن قرآن مجید است در لوح محفوظ.« قرآن کریب  -42
رر   از لوح محفوظ اله  و وجه  از قرآن است که عین احااه خدا رر یکای  خلممق اسممت. و لمم ا در یمماد و ذکممر ایممن 

شود. یعن  حا ظه عین حضور الوهیت حق در اشسممان اسممت. و لمم ا م   حا ظه است که خداوشد شناخته و حت  دیدار
ریممان  وضوحرهاشکار و تحریف و شسیان آن عین اشکار و روی رداش  از حق است. در آیه م کور رزر ترین حقیقت عر اش  

 شده است. ل ا آشکه دارای ذکر و معر ت شفس شیست حا ظممه خممود را عممین مممری و شیسممت  و خسممران خممود در جهممان
کند  راموشش کند که عین  رامو  کردن خداست: »هر کممه خممدای را از م   یارد و ل ا از آن  ریزان است و سع م 

 ایب.در رساله »ذکر« وجوه کل  این حقیقت را تریین کرده -یاد رررد خدا هب او را از یاد خود  رررد.« قرآن

است کممه در آخرالزمممان از جاشممب اولیممای حممق و  اللهروحشود م  آشاه که موجب یادِ یاد و تأویل و احیای حا ظه  -43
کند که عین تأویل حا ظه و م  شود و آشها را از  اهال  سیر و سلو  عر اش م   رر االراشش شازن  )عمج(اولیای امام زمان

 راز شاا  آن است.

حا ظه ما یا ظلماا مری و خسران عصر ماست و یا حضور خدای حمم  و قیمموم کممه ممما را در آخرالزمممان رممه خلممق   -44
اهل معر ت شفس و ذکر عر اش  و روح امام  شیستند مشمون  خسران عصر )زمان   کهکساش آ ریند! همه م   جدیدی
آیممد جممز جهممت ت ممدیر و ا سممون و شم  راشند و دریاا  از علوم اشساش  و  لسفه و عر ممان شظممری رکارشممانم   دهری(

 شسیان لوح  محفوظ و حضور اله !

هزار سممان رشممری در شممزد خممدا  اور کههمان  شته ما که در حا ظه ماست پرتوی از زمان سماوی و اله  است   -45
ره یاد آورده و از شظر ا  حا ظه را درا   تواشد در کمتر از ساعت  کل   شتهم   هر کس   اور کههمانی  روز است.  

ر  راشد. این تجرره و درک  از زمان اله  در حا ظه ماست و دان رر این امر که حا ظه ما حضور الوهیت و قرآن مجید 
 و لوح محفوظ است.

ترین اماشت اله  در شزد رشر است که کل عمر دشیوی و عمر دهری و آسماش  ما را داراست و پس حا ظه، مقدس -46
تواشممد ایممن زمممان م   زمان اله  را در آ رینش شش روزه جهان هست  که در شزد رشممر میلیاردهمما سممان اسممت. اشسممان

های دمتناه  را در مدا شش روز در حا ظه خود ره یادآورد و در مدا ده شب عروج کند: »سممو ند رممه  جممر و شممب
 - اشه!« قرآنده

داش  زمان اله  چیست؟ آیمما زمممان م   راشد. آیام   حا ظه که دارای دو کاشون دن و مغز است قلمرو زمان اله   -47
 رشری چیست جز حضور  در عالب هست ! پس زمان اله  هب حضور خداوشد است در جهان!

آدم  را سه شوع حا ظه است: یک  حا ظه خلق ش ستین یا خلق قدیب! دی ری حا ظه روحمماش  یمما خلممق جدیممد   -48
است که حا ظه سماوی و اسماا  است و معنوی! و سوم  حا ظه جعل  و مصنوع  یا ارلیس  است که حاصل اشکار 
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 السا لین شقممشکا ر است و ک اب که در در  اسفل  راشد که حا ظه ظلماش  و مستکرر و تنفیس  وم   آن دو حا ظه
 کننده ره این حا ظه شیااین هستند.رندد و القاءکننده و وح م 

اول  حا ظه محسوس است دوم حا ظه معلوم و معروف و معقون اسممت و سمموم  حا ظممه معممدوم و واح وشسممادر   -49
خورشممد: حا ظممه رهشممت  و م  آ رینممد. حا ظممه دوم و سمموم در خلممق جدیممد رقممبم   زشممد وم   است که جهنب را شقممش

 جهنم !

حا ظه دوزخمم   اور کههمانحا ظه رهشت  حاصل تصدیق و تسریح حا ظه ش ستین و خلق قدیب و ازل  است   -50
حاصل اشکار و تنفیس حا ظه و خلق قدیب است. یک  حاصل توره و تأویممل اسممت و دی ممری حاصممل تکرممر و تکمم یب و 

 تزویر در خلقت ازل  است.

شویسند ان حا ظه رهشت ، ارواح ایره رسودن و ملاا  و امامان هستند ول  شویسند ان حا ظه جهنم  اجنممه   -51
 الکاترین! الکاترین و ظلام ز اریق دو شوع وح  و الهام! کرامو شیااین و خناسان هستند ا

حت  عار ان و اولیای اله  هب دارای حا ظه جهنم  هستند چرا که همه مردمان رر دوزخ وارد شده و تمموارین و   -52
 یرشممد و دااممماً از آن تورممه م  کننممد کممه از آن عرممرام  ول  حا ظه دوزخ را را خود حمل شوشدم   متقین از آن خارج

 کنند. م  تأویل ره معارف اله  و قرآش  راآنشموده و 

 همید و از آن عرور کرد  راآنحا ظه دوزخ  حامل علوم علیت  و  ن  و شژادی و رراا  و استکراری است که راید   -53
 همنممد و رممه عنمموان قلمممرو م   و دوزخ را ررای مردمان ریان و آشها را دعوا ره خروج از آن شمود. زیممرا دوزخ را کسمماش 

 داشند که از آن خارج شده راشند.م  ع اب

ثقیل و غیرقارل  هب و تأویل هستند که هر ز شهامت ش اه ای رسیاری از اعمان و حوادث زشد     شته ما ر وشه -54
کردن و ره یادآوردششان را شداریب و این شوع حوادث هماون شقاط سیاه  در حا ظه ماست که این سیاه  کل حا ظه 

دهد. آیا این شوع امور م  کند و در سمت شسیان قرارم  دهد و کل حا ظه ما را در ما ت طئهم   ما را تحت الشعاع قرار
سیاه چیستند و چه ماهیت  دارشد که مطلقاً قارل تردیل یا تأویل و توجیه شیستند. این امور آشقدر زشت و پلیدشد که  رد 

 توان تردیل آشها را ره معنای زیراا  شدارد.

ها در ررخ  امیان و اعمان رشری دارای پلیدی ذات  هستند یعنمم  پلیممدی آ اهاشممه و عمممدی! ایممن شمموع پدیممده  -55
حا ظه آدم  تا صادقاشه اعتراف و توره ششوشد حا ظه از ظلمت ایممن پلیممدی و شسممیان شاشمم  از آن راه شجممات  ش واهممد 

و اراده خویشتن است. اینست که توره را اصل و اساس یادِ یاد   دسترهداشت و این رزر ترین خسران و شارودی ممکن  
ا  دارد که از آشها توره شکرده اسممت قممدرا  کممر و هاپلیدیا   یعن  تفکر و تعقل داشستیب یعن  اشساش  که در حا ظه

ذکر و تعقل و تعلیب و ترریت شدارد و محکوم ره حماقت و شسیان و جنون و از خودری اش   تا سر حد شارودی است حت  
 الله عظم  راشد! علامه دهر و  یلسوف دوران و آیت ا ر
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حا ظه هماون روح و روان و جان آدم  قارل تقسیب شیست کممه ر شمم  از آن را رپمم یریب و ر ممش دی ممر شادیممده   -56
شود کممه کار مماه تفکممر و عقممل و علممب و اراده م ا   ی آدم  در   شته موجب  رار اهلش از حا ظههااش اریب. پلیدی

 سلیب است و  هب امور است.

جعلمم  و شممیطاش  ای کند در حقیقت مشغون تولید حا ظهم  کس  که پلیدی و جنایاا خود را توجیه و تقدیس  -57
 تورممه کهکسمماش در خویشتن است که رواسطه آن حا ظه اله  را در خود مومیاا  کرده و تعطیممل سمماخته اسممت. ولمم  

کند و این از کرامت و اعجاز شظممر و غفممران م   یشان را تردیل ره شیک  و حسنااهاقون اله ، خداوشد ردیهکنند رم 
شممود و م    وشه حا ظه الهمم  زشممده و خمملاقکند. و ردینشم   اله  درراره توارین است که این واقعه را جز اهلش در 

 سازد.م  اهلش را رشد و تعال  ر شیده و اهل تأویل و عروج

اور حقیق   ق  و  قمم  حاصممل اسممت راج حا ظممه الهمم  و لمموح هتاری  دین  و تاری  دین و دین در   ار زمان ر  -58
یعنمم    محفوظ است که این است راج جز تأویل و کشف و شهود شیست که حاصل شهاا  تفکممر و تعقممل تواراشممه اسممت.

 توان ره حقیقت  از دین از اریق  زارشاا رواا  دین شاال آمد. ره همین دلیل در قصص قرآشمم  هممبشم   هر ز و هر ز
های تأویممل از سر  شممت اشریمماء اسممت و لمم ا توان مطلقاً ره تاری  رواا  در روایت تاری   رسید. این قصص ششمماشهشم 

شممه االاعمماا تمماری  ! و ایب  شود که این حقایق را از اریق وح  ره تو رساشیدهم   مستمراً ره رسون اکرم)ص( مت کر
وح  هب تأویل  از  حا ظه اله  و لوح محفوظ است که این امر در خود قرآن هب م کور است. یعن  وح  اله  عممین 

 القدس!ویل حا ظه محمدی است ره یاری روحتأ

کنممد زیممرا حا ظممه م  های وقایش ریروش  را هب در خود ثرت و حفاظممتراید در  کرد که حا ظه آدم  حت  راان  -59
حا ظه ی   اور کههمانآدم ، لوح محفوظ اله  است که لوح  روحاش  و شوری است شه ی  دست اه  یلمررداری! 

کود  ره هن ام تولد  شیز دارای حا ظه تاری  هست  ماقرل از خویشتن است که خود او هب در کالرممدهای دی ممری 
 در آشجا حضور داشته است از آسمان هفتب تا آسمان اون که این  در آن هروط کرده است.

آیا حا ظه  ردی و دشیوی ما هماون دست اه  یلمررداری همه لحظاا زشد   ما را در خواب و ریداری رلااشقطاع  -60
ای آیا این مهممماا چیسممتند و چممه قمموهدارد؟ م  کند و یا  ق  لحظاا و حوادث و اعمان مهب را در خود ش اهم   ثرت

هزار  هاخواریب و در اون عمرمان دهم  خوریب و هر شبم  دهد؟ هر ی  از ما روزی سه رار غ ام   آشها را تش یص
آورد؟ پس حا ظه امور عادی و تکراری  م   کنیب آیا حا ظه ما کدامی  از آشها را ره یاد دارد و ره یادمانم   تکرار  راآنرار  

آورد پس حا ظه ی  کار اه  ن  را قواعد ریاض  شیست و  ق  معنویت امممور را شم   و  اقد معنا و احساس را ره یادمان
دارد. این همان توشه آخرا ماست. یعن  مجموعممه یادهممای ممما تنهمما وراثممت ممما از م   آورد و در یاد ش اهم   ره یادمان

حیاا دشیاست در حیاا پس از مری! امور تکراری و عادی و سهوی همان خسران عصر هسممتند کممه در زشممد   دشیمما 
دچار  هستیب. عراداا سهوی و از روی عادا هب از این جمله هستند. ماشد ارترین اعمان و حوادث در حا ظممه ممما 

. و ل ا عمده خااراا ما از   شته ررای ممما شاخوشممایند و اشدآن اموری هستند که ررخلاف اراده و عاداا ما اشجام شده
ی همماشمموشد مثممل عشممق، ر شممش، تلا م   ارادی محسوبهای  وقتل  هستند که امور تقواا  اعمان ما و یا وارده

های رزری و ها و مری عزیزاشمان و یا پیروزیها و تصاد اا و شکستهای معنوی و دین  و یا ریماریرزری و مجاهدا
 آش !
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   ارشد در حا ظه ما ریشترین حاکمیت و حضور را دارشد وم   ین آثار قلر  و عااف  را رر ماترچیزهاا  که عمیق  -61
تواشند همه زشد   ما را تحت تأثیر قرار دهند. و ل ا خزاشه اصل  حا ظه ما در دن قممرار دارد کممه کمماشون یمماد اسممت و م 

 کند. م  آورد و تأویل و معنام  ذهن و مغز ما کاشون یادِ یاد است که حا ظه قلر  ما را ره یادمان

 قرار دارد در هممر مقممام شمماهد و شمماظر اسممت و ایممن مغممز آدم اسممت کممها   سر آدم  در رادی سینه  اور کههمان  -62
دهد و هموست که تواب یا متکرر است م   کند و شی  و رد محفوظاا دن را تش یصم   اشدیشد و معنام    همد وم 

 سپارد.م  ره شسیان راآنکند و م  ر شد یا توجیه و تحریف و تردیلم  و حا ظه دن را تعال  و تأویل

دهد که جریان  شفس شااقه اسممت زیممرا ایممن تعامممل م  همه معنویت آدم  در تعامل و ترادن رین مغز و دلش رخ  -63
غریزی! این  – اسماا  است و دن هب کار اه حا ظه زمین  –  راشد. مغز کار اه حا ظه سماویم  تماماً از جنس  فت و

دهد که  ضای رین م  ر شد. زمین آسماش  در این رارطه رخم    کر و تعقل است که قوای حیات  دن را معنا و تعال 
 دن و ذهن است و این قلمرو ریناا است.

  کممه میزاشرممه ردد. حممان ارضای این غرایز هب ره دن رازم  شود وم  همه غرایز حیات  رشر از اراده قلر  شاش   -64
کند حا ظه قلر  که همه حاصل م  اشدیشد و تعقلم  عقل و ذهن رر  عل و اشفعادا قلر  شظر و احااه دارد و در آن

صورا دن دچار ثقل و قساوا و شقاوا و حرص و شود و در غیر اینم   غرایز حیات  است شیز معنوی و لطیف و سیان
خاشه خناسان و شود و دن حریص و ر یل و قس  هب م    ردد. دن معنوی و عر اش ، منظر حق و خاشه خدام   حسد

 دوزخ ! خاشه شوری و خاشه شاری!  – آسماش  و زمین اسفل  –  ردد: زمین روحاش م  شیطان

های آن اسممت ش مماه کفر و ایمان هب که کاشوش  جز دن شدارد حاصل دو ش ر  و شظارا ذهممن رممر دن و اشدوختممه  -65
توار  و تسریح  و تأویل  یا ش اه تنفیس  و تکرری و تردیل  و تحریفمم  و واح وشسممازی! ایممن ذهممن متکرممر و رولهمموس 

 کند.م  کند و خاشه خناسان و شیااینم  است که دن خود را واح ون

پس یادِ یاد یا ذکر حاصل تعامل مغز و دن است که تعامل  صادقاشه و شجاعاشه و عاقلاشه و رمماتقوا و معنا راسممت.   -66
رممرد و یمما خممود  هممب در زمممین دن م  کند یا اسفل ! رادم  سازد. آسماش م  کند و یا مادهم  ذهن  که دن را معنا

 کند. م  سقوط

 رارطه این دو حا ظه عین رارطه آسمان و زمین، معنا و ماده یمما خممالق و م لمموق اسممت. ذهنمم  کممه دن را ترریممت  -67
زیرا خودیت غریممزی و حیممات  رشممر   -شود!« قرآنم    ردد: »هر که مرید خود شد رنده شیطانم   کند یا مرید م 

 کند.م  تماماً در دن اوست که منشأ جان است. ذهن  که مرید دن خود شود هر دو را هلا  و تراه و ساق  

شناس  شیست که در رسالت ذهن است. کس  که غرایز حیات  دن را رشناسد ره شناخت خودشناس  شیز جز دن  -68
 خداوشد رسممیده کممه سرچشمممه جممان و حیمماا اسممت و عممین زشد یسممت! و کسمم  کممه مریممد دن خممود شممود هر ممز او را

 راشد.م  شناسد. تقوای ذهن  شسرت ره دن است که عرصه معر تشم 
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شمایممد و م  کنممد و رممه او امممر و شهمم م   همممد و تممدریرم  خواهد ول  ذهن است که این خممواهش دن رام   دن  -69
 کند. م  ترریتش

قون قرآن کریب در قیامت از شو  اش شتان دست هاز جهان شهفته است و رای  ا ر کل جهان هست  در دن هر ذره -70
شود پس کل عالب هست  حا ظه خداوشد است که خداوشد از اریق وجود آدم  م   ما کل وجود هر ی  از ما رازآ رین 

کنممد و ایممن همممان مسممئله م  آورد و ررایش رازخواش م  و خاصه دن و ذهنش کل حا ظه عالب هست  را ره یاد اشسان
 دهد!م  علب و معر ت است که کمالش در قیامت رخ

آید م  عصاره حا ظه کل عالب هست  است که رواسطه ذهنش ره یاد است و اشسان یادآور! و دن آدم جهان یاد   -71
رممر اصممل ای  شود و چون خواشده شد عین قرآن است که قرآن عرر   ق  مقدمهم   و تنویر و تأویل و است راج و خواشا

 قرآن است.

رر این پنداریب که   شته دی ر   شته و از حیطه اراده ما خارج و غیرقارل جرران است روح حاکب رممر   کهزماش تا    -72
حا ظه و دن ما جز اشدوه و حسرا و حس خسران و یأس شیست. این پنداری غل  و شاحق است زیرا   شته در حا ظه 

صممدق و شممجاعت و تورممه از قممدرا رهراشممد کممه م  و دن ما ح  و حاضر و قارل تأویل و تنویر است و آماده خلق جدید
شود و این عین جرران   شته است و خداوشممد م   مان ره خلق جدید رهشت  آ ریدههای خود، حا ظهخطاها و زشت 

کند و ل ا یأس و حسرا و اشدوه حاکب رر حا ظه و دن ما تردیل ره روشممن  و امیممد و م   ی ما را ره شیک  تردیلهاردی
را جرممران شممموده و ا  شود. حا ظه رزر ترین رحمت و شعمت اله  در شزد رشر است تا رواسممطه آن   شممتهم   رحمت

و  همماو جرممران همممه خطا ر تممه دسممت ازخلق جدید  را ررپا کند. حا ظه و ذکر حا ظه در ذهن، کار اه احیای زمممان 
 ناهان و جهل ما در زشد     شته است. ول  متأسفاشه رسیار اشدکند که اهل ذکر و معر ت شفس هستند و ل ا حا ظه 

کنند از اریق تحریف و تردیل و واح وشسازی حقایق   شته در حا ظه رممه شممارودی م  پندارشد و سع م   را خصب خود
آن رپردازشد و این رزر ترین حماقت رشر است و عین خودکشمم  و واح مموش  هویممت خویشممتن اسممت. زیممرا حا ظممه تنهمما 

 نداشممد و م   نممدد و اهلممش رام  از ما از زشد   است که ا ر از اریق ذکر و تأویل، شو و الساعه ششوداشدذخیره و پس
 سازد.م  دیواشه

 وایب م  حا ظه،   شته شیست رلکه حضور کنوش  ما در   شته یا حضور   شته در حان ماست. همه ما را خود -73
هیچ رمم  تواشیب اشجام دهیب در ذهنمممانم  کار را هب این ا ر یکرار د ر ره دشیا ریاایب چنان و چنین خواهب کرد. این

 هزینه و  عالیت  یزیک ! این ی   عالیت روحاش  و رحماش  و کرامت اله  است که در اختیار ماست.

شود. همه اعمان و حوادث و امیممان   شممته شم    شته هر ز امری تمام شده و شاروده شیست. هیچ چیزی شارود  -74
کنند پس قارل جرران و تکامل هستند. کفری جز این شیست که   شممته م  ما در ما زشده و  عان هستند و را ما زشد  

 را شاروده و غیرقارل تغییر و تحون رداشیب و حماقت  هب جز این شیست.

حوادث و اعمان   شته ما در   شته، ریرون از ما و خارج از احااه و اراده ما رودشد ول  اینمم  در درون ممما و در   -75
 !اشدشده ترو خودی ترو در دسترس ترقلمرو اراده و عقل ما قرار دارشد پس زشده
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دهیب و ممم  مممورد تعقممل قممرار راآنپ یریب و صادقاشه م  شود. حان این خود را یام     شته در حا ظه ما، خودی  -76
پردازیب. اول  ررخوردی مؤمناشه را خود است و دوم  هب م   کنیب و یا ره تردیل و واح وش  و شارودیشم   احیاء و جرران

 ررخوردی کا راشه!

شوشد و اکثر اعمان هب واکنش  کورکوراشممه م  حوادث زشد   روزمره ما از ورای اراده و اختیار و آ اه  رر ما شازن  -77
  رد این حوادث و اعمان در حیطه اراده و عقل و شظارا ما قرار  ر تممه و آممماده م   در قران آشهاست. ول  چون زمان

راشند. پس حا ظه ررای اهل ایمان قلمرو تردیل جرممر   شممته رممه اختیممار حممان م   تحون هستند و کاملًا در اختیار ما
 کننممد و خممود را دچممار شسممیانم   است ول  ررای کا ران تماماً جرر محسمموب شممده و لمم ا رممه اشکممار و شممارودیش همممت

کند م  سازشد. تفاوا این دو، راور یا شاراوری ره توره و رحمت و ر شش خداوشد است. ایمان، جرر   شته را اختیارم 
 سازد.م  و کفر، اختیار حان را جرر

 ممردد و ایممن اسمماس خلممق م    شته، م لوقیت و مفعولیت است که در حا ظه حان تأویل ره خالقیت و  اعلیت  -78
 خیزد.تیاری که از شور توره و صدق ررم جدید است ره اخ

آمدن ررتری را دارد ا ر ره شور صممدق و تورممه رممازخواش  شممود. ایممن  دسترهها در حا ظه امکان ر ته دست ازهمه    -79
 آ ریند.م  رازخواش  همان قرآن است که چون ریان شود اساس اشساشیت است اشساش  که هر وشه که خواهد

ور جهممل و کتمممان ممما  شاید هماشطم   علب و عر ان ما شسرت ره آشاه در حا ظه ماست درب جناا شعیب را رر ما  -80
  شاید.م  مان درب جهنب را رر ماشسرت ره حا ظه

ساز و اردی ما در قران اعمان و حوادث روزمره ما شیست چرا که از قلمرو اختیار و آ مماه  ممما مسئولیت سرشوشت -81
ره علب و معر ت آوریب: »آیا پنداشتید رر رهشممت  راآنخارج است. این مسئولیت در قران حا ظه ما از   شته است که 

 -« قرآنایب!ما هر کس  را از علمش آ ریده کهدر حال شوید م  ما وارد

ماشند آزمایش اه  است که مواد اولیه و قارل تجزیممه و تحلممیلش اعمممان و امیممان و حمموادث و شممرای  و هحا ظه ر  -82
که رایست  ذره ذره در  و  هب و ارزیار  شوشد. ی  آزمایش اه کاملًا سممرّی کممه روار  و امکاشاا زشد     شته ماست 

در آن جز ما کس  شیست که حکب کند. کل   شته ما م لوقیت ما در دستان خداست پس در این آزمایش اه آشکه راید 
شناخته شود خداوشد خالق است و عدمیت ما که مورد آ رینش و  عل خداوشد است: »پس ر و که خیممر و شممر همممه از 

  -اوست!« قرآن

تا حدود چهل سال   هر کس  قلمرو خلق اولیه و قدیب اوست ره دستان خداوشد! زان پس عرصه خودآ مماه  و   -83
اینکممه هممر کسمم  رمما  -!« قممرآنهر که خواهد کفر یا ایمممان  زینممدو مرور   شته و  هب و اشت اب و خلق جدید است: »

زشد ره کفر یا ایمان، ره صممدق یمما کمم ب! هممر کسمم  در م   خود چه معامله و تفاهم  کند سرشوشت خود را رقب  شته  
 شیمه دوم عمر  خود اوست و مسئون خود!
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شوع  کر و  رهنگ و اخلاق و ارز  اعمان و زشد   هر کس  در شیمه اون عمر  سراسممر اکتسممار  و ممموروث  و   -84
جرری و غیرارادی است و مشروط ره امکاشاا مادی و  رهن   خاشواده و جامعه اوست. پس خوب و رد  هیچ ررط  

 سرشوشممت خممود راا  کند و خود ره دستان و ارادهم   ره خود  رد شدارد. در شیمه دوم زشد   است که هر کس  اختیار
آ ریند رسته ره  هب و قضاوتش شسرت ره شیمه اون عمر ! و ل ا شاهدیب که سرشوشممت اشسمماش  هممر کسمم  مطلقمماً م 

کادمی  و حر ه و امثالهب شدارد. ثروتمندی که  قیر و حقیر   ررط  ره ارقه اقتصادی و شرای  خاشواد   و تحصیلاا آ
سوادی کممه شود و ر م   که دیواشه و جاش ای  کردهشود! تحصیلم   شود یا رعکس! آدم م هر  که مؤمن یا کا رم 

دارد و ما را صاحب و شرای  و زماشه را از میان ررم مان، جرر زشد    ردد و غیره! حا ظه ما از   شتهم   عاقل و متین
رود. حا ظه، پای اه قیامممت هممر کسمم  در شم  کند. ا ر حا ظه شرود آدم  را مسئولیت و اختیار و ارزش  هبم   اختیار

 دشیا و آخرا است.

کننده است ول  حا ظه شیمه دوم عمر علاوه رر مأموریت شهادا و ثرممت شیمه اون عمر اساساً شاظر و ثرت حا ظه  -85
راشد م  های اعمان ما شیز شدیداً دخیل است و این همان عنصر خلق جدیدوقایش و اعمان، در ماهیت و معنا و اش یزه

رر حا ظه قدیب است که حا ظه ذهن  و عقل  ماست که حاصل تفسیر ای  ره دو رو  کا راشه و مؤمناشه! و این حا ظه
 راشد.م  و تأویل یا تردیل حا ظه قدیب

این امر اله  خطمماب رممه ذهممن و   -کن .« قرآنم   »این  ر وان کتاب خودا را که خود ررای خواشدشش کفایت  -86
عقل ذهن  اشسان است تا کتاب و حا ظه دلش را ر واشد. خود ذهن هب ی  حا ظه کهن و آسماش  است که از عقممل 

خواشممد. و م  راشد و از این ذخیره اعلاا  خود است که کتاب دن را که کتاب جان اسممتم   اله  و سماوی ررخوردار
شرط اینکه از چشممب عقممل هشود. رم   واسطه ر واشد ره م لوقیت خود و خالقیت خداوشد آ اه و ریناا ر صادقاشه و ر 

شناخت  و  لسف  و شاعراشه و  رهنگ حاکب رر جامعه  اه ارقات  و رواششناخت  و جامعه طری خود  ر واشد شه را ش
 و امثالهب! و شه حت  را ش اه شرع  و  قه  و اخلاق شژادی و سنت !

و  هاها و  قارامحرت ر  و هاو حقارا هاریش از هر چیزی یادآور ردر ت ا  کیست که در تورق کتاب حا ظه  -87
در ایممن ای شممدرا خوشمم  و عممزّا و مرترممههو تجاوزاا  وشا وش  شراشد که شسرت ره او روا داشته شده است و ر  هاذلت

کند که آدم  در چه خاشواده و ارقه و جغرا یاا  شم    رق   ا !یارد ر صوص در حا ظه قدیب و اولیهم ا     شته
دشیا آمده راشد. چرا که این عرصه عدمیت و شیازهای حیممات  ماسممت و از شممزد خممود هممیچ قممدرا و مکنتمم  شممداریب و هر

سراسر وارسته ره دی راشیب! و ل ا اکثر قریب ره اتفاق آدمیان از والدین و رزر ترهای خود در جامعه دل ور و کینه دارشممد 
د ظلمممت و م   ها و تحقیرهای شاحق حداقل آشهاست که  اه تا ره آخر عمرمان در دلمممان ریشممهکه تنریه دواشنممد و مولممّ

عداوا هستند. آیا اینها همه آ رینش عدم  ما در دستان خداوشد است؟ آیا ما در دوران کودک  و شوجممواش  خودمممان 
از آن دور   شممته در  هاپروراشدیب یا اینکممه امممروز کممه سممانم   کردیب و در دنم   را در   هاو عداوا  هاهب آن حقارا

را  هاو عداوا هاو  قارا هامان است که این حقاراپرورشد و قضاوتمان درراره   شتهم   شزدمان چنین کینه و عداوا
تواشید تأمل کنید و را خود صادق و شجاع راشید و ره خود دروغ ش واید و حان خممود را م   . در این راب تااشدتولید کرده

لدین دی ممران را رمما والممدین خممود قیمماس مکنیممد کممه: چممرا دی ممران خوشممر ت رودشممد و ممما را   شته مقایسه شکنید و وا
ردر ت!؟ چرا والدین دی ران خوب رودشد و والدین ما رد؟! چرا ر ت دی ران خو  و ر ممت ممما رممد! ووو...! رزر تممرین 
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ی شاحق و خلاف واقش است: قیاس خود را دی ران و قیاس هاخطر و جعل و تردیل در خواشش حا ظه قدیب این قیاس
 شرای  و خاشواده دی ران را خود! این قیاس القای شیطان و مهد  مراه  و تحریف در خواشش خود است.

 از خممود تریارنممد و دی ممران را خوشممر تم   همه صادقان و مؤمنان و عمماقلان،   شممته خممود را غممرق در رحمممت  -88
کرده! ول  همممه کمم اران و کمما ران،   شممته و والممدین و جامعممه خممود را سواد یا تحصیلداشند چه  قیر یا غن ، ر شم 

قیمماس  دلیلرممهسواد،  قیر یا غنمم ! ایممن . چه راسواد یا ر پندارشدم  از خود  ترداشند و همه را خوشر تم   هاردترین
و در این خواشش مکر و تقلممب و  اشدی دی ران خواشدههااست و کتاب خود را از روی عقل خود ش واشده و از روی کتاب

 .اشدجعل کرده

دارشممد و م  همه صادقان و عاقلان، شیمه اون عمر و ر صوص دوران کودک  و شوجواش  خود را عاشممقاشه دوسممت  -89
ی ایممن دوران را همماها و  قممر و شممداری و ریماریپرستند و حت  سمم ت م   داشند و  اهم   زیراترین دوره عمر خود  راآن

یشممان هاررشممد کممه رحمممتش در دنم   سررهها  رینند و رلکه دوره پیری را ره عشق آن   شتهم   سراسر لطف و زیراا 
 هنوز زشده است.

در چشب و دن و اشدیشه صادقان،   شته سراسر رحمت اله  و  یض و کرامت و حفاظت غیر  است هر چند که  -90
شناسب که چون خود من تا این حد عاشق رر   شته شم   قرین  قر و ریماری و مشقت دشیوی روده است. من کس  را

راشد خاصه دوره کودک  و شوجواش ! من در جای جای   شته ام حضور خداوشد را را تمام وجممودم در  و ا   زشد اش 
 کنب.م  احساس

و اما حا ظه جمع  چ وشه است. یعن  سر  شت  که رر ی  خاشواده، شهر یا ملت  و رلکه رر کل جامعممه رشممری   -91
 دهد.م  رقب خورده است و ره شسرت  در حا ظه ی   رد ثرت شده است و سرشوشت  ردی او را تحت تأثیر قرار

دارد دی راش  که رر  مستقیم  در زشد   م  آیا رراست  هر کس  تا چه حدی دی ران را هب در حا ظه خود ش اه  -92
را ما تقارن و قرارت زماش  و  کهکساش . هماون همسای ان، همشهریان، هموانان و اهال  زمین! یعن   اشداو شداشته

 عصر ما هستند. حضور دی ران در حا ظه ما چه تأثیری رر زشد   و سرشوشت ما و آشها دارد؟مکاش  دارشد و هب

 خرریب؟ر  آیا ره غیر از اخرار و االاعاا رواا  تاری ، حا ظه تاری   دی ری در ما حضور دارد که از آن -93

 تا چه حدی سرشوشت  ردی ما را سرشوشت دی ممران و ری اش ممان در سراسممر جهممان ارترمماط دارد و رممر یکممدی ر اثممر  -94
 شهد؟ منظور از سرشوشت همان چیزهاا  است که در سر ما شوشته شده است یعن  حا ظه ما!م 

شویسیب م  تا چه حدی در شوشتن سر و حا ظه خود صاحب اراده و اختیاریب. چه ر ش  از سرشوشت خود را خود -95
 ممزینیب و در ریروش  را ررحسب اراده خممود ررم   شویسند؟ آیا ما وقایشم   زماشه و حوادث و ساارین  راآنو چه ر ش  از  

 شممود؟ حا ظممه ممما تمما چممه اشممدازه در اختیممار ماسممت وم  خود و خارج از اراده ما شوشتههشویسیب و یا خود رم   سر خود
 تواشیب در محتویاتش دخل و تصرف کنیب؟ آیا قادر هستیب که ررخ  را از سرشوشت یعن  حا ظه خود ح ف کنیب؟م 
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 کند و شکلم  شناخت حا ظه خودمان همان شناخت سرشوشت ماست. آشاه که ظهور و رروز ریروش  ما را تدریر -96
 دهد حا ظه ماست که ررخ  آ اه و ررخ  شاخودآ اه هستند.م 

کشف و راور ره حا ظه یا ضمیر شاخودآ اه در عصر جدید را مدیون  روید هستیب. تا قرل از او ایممن شاخودآ مماه یمما   -97
اسرار غیر  در  رهنگ م هر  رشر حضور داشت ول  شه در شهاد و حا ظه ا راد رشری رلکه رعنوان امری متا یزیک  و 
آسماش ! و ل ا  روید این کشف خود را مترادف کشف وح  پنداشت و احساس کرد که علب وح  را یا ته است و ل ا ره 

احساس پیامرری و رسالت اله  داشت. این ادعا و احساس او چندان هب ریهوده و شاحق شرود ول  مشکل او ای   وشه
این رود که شتواشست راه ورود و احیای این ضمیر شاخودآ اه را پیدا کند و پنداشت کممه رمما  نممون رواشکمماوی و مشمماوره و 

توان این علب غیر  را از آدمیان است راج کرد که در این کار س ت شاکام و مأیوس  ردید و پیروان او شیز م   هیپنوتیزم
کشف  روید در عصر جدید، کشف  رزری و رراست  پیامرراشه رود که   هر حانرهره چیزی قارل توجه شاال ش شتند! ول   

متأسفاشه ادامه شیا ت و عاقرت ره خدمت علمموم  یزیکمم  و ریولمموحیک  درآمممد. حقیقممت ایممن حا ظممه شاخودآ مماه رممرای 
و جستجو روده که ررخ  از آشها ره مکاشفاا عظیم  هب شاال آمدشممد  د عار ان اسلام  مورد تحقیقش ستین رار در شز 

 که ارن عرر  در رأس این رزر ان قرار دارد.

اسممت کممه ایممن معنمما را در  )ع(در حقیقت راش  کشف ضمیر شاخودآ اه و حا ظه پنهان و خممامو  خممود امممام علمم   -98
»هر که خود را شناخت خدای را شممناخت، هممر کممه :  اشدتریین کرده  وضوحره  اشدس ناش  که درراره معر ت شفس  فته

خود را شناخت مردم را شناخت، هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت وو...!« و مرمماش  ایممن شظممر در قممرآن کممریب 
! و کل قممرآن رزر تممرین حممام  آوردن یاد رهکه هماشا امر ره ذکر است و تلا  ررای ایب  مررهن است که رارها ذکر کرده

 ذکر و خود شور ذکر است.

کنممد و ممما را رممه م  شفس شااقه که محور همه مراحثاا عر اش  ماست جز حا ظه شیست که رلاوقفه را ممما سمم ن  -99
 کنند از آن ر ریزشممد: »و اینممان رممه یممادم  دهند و سع م  آورد ول  اشدک  از مردم ره این یادآوری حا ظه پاس یادم 

 -آورشد!« قرآنشم 

خواشد. و جز مؤمنان و عار ممان رممدان م   خود حا ظه دااماً مشغون ره یادآوردن ماست و ما را ره چالش و  فت و  -100
آورید!« در حقیقت شم  کند که: »پس چرا ره یادم  پاس  و شیستند! این سرزشش اله  در کتارش همین معنا را ریان

ا  اهل ذکر جز عار ان شیستند که دااماً مشغون  و  دادن ره شجواهای درون خویشند و را آن  فت و شموده و درراره
دهند تمما رممه یمماد آوریممب و ذاکممر شممویب! ا ممر رممر زرممان راشممدن م   کنند. اسماءالله، ذکر شیستند رلکه ره ما یاریم   تفکر

راشند و از اریق آن ره شجمموای م   آمیز است که رسیاری از مردمان دچار قصد ذکر شراشد وردی جنونهاسماءالله ر
  ردشد.م  اجنه و شیااین مرتلا

 از آشجا که خدا، ذاا و راعث و راش  و شااق حا ظه است پس یاد او قدرتمندترین احیاء ر حا ظه و شفس شااقه  -101
 توان ره ارقاا و اعماق حا ظه خامو  خود راه یاریب و قرآن وجود را ر واشیب.م  راشد و از این اریقم 
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  که اهل ذکر و  کر و تعقل در خویشتن و مشغون قراات قرآن حا ظه است تدریجاً حا ظه  ردی میزاشرهاشسان   -102
یارد که را او و در م   ردد و کل عالب و آدم را در خودم   شمونالهیش زشده و  ویا و رینا و هست و جمع  و تاری   و  

رواش  است که آدممم  خممود را  –  تواشد ردون آشها راشد، و این امحای  ردیت جسماش شم ای  کنند و لحظهم   او زیست
. ایممن تنهمما یارد که همه چیز از ریرون رر او تحمیل شده استم   جان در این جامعه رشری و اریعتر ای  چون مهره

شد   و شه تفرید روح، حاصل  قدان حا ظممه زشممده و تن  معنایرهشد   و تنهاا  است. تنهاا   راه شجاا اشسان از تن
 ذاکر است.

توان ره خود رسید و  ردیت خممود م  همه خلایق در جان چ وشهآیا رراست  در این غوغای حا ظه و ازدحام این  -103
را یا ت و در این شلوغ   ب ششد؟ در این قلمرو، خود همان ذاکریت و شهادا عقل رر حا ظه اسممت. و از ایممن منظممر 

آ مماه و شمماهد و   –  همه خلایق در حا ظه است در عرصه م لوقیت! این من خود ردیت جسماش  خود هب یک  از این
صممورا آشکه در ایممن جهممان  ممب شممود. در غیممر اینر  شودم  تریارد و جهاش م  ذاکر است که مستمراً تعال  و عروج

ا تممد و م  رایست  از همه ر ریزد و از عزیزاشش هب ری اشه شود تا  ب ششود که تازه ره دام اجنممه و خناسممان و شممیااین
 شود. م  در جمشای تردیل ره دیواشه

رزر ترین ماشش و حجاب  کر جهت ورود ره حا ظه هماشا مسند قضاوا و حاکمیت است. چنین کس  ره محض  -104
 ریزشد تا مورد قضمماوا و محاکمممه قممرار ش یرشممد و محکمموم رممه اعممدام ششمموشد! حا ظممه م   ورود  ره حا ظه همه از او

رندد و ایشممان را دچممار م   یش را ره رویشانها اه است و ل ا رزودی حا ظه دربردمان، قتل اه و شکنجهرسیاری از م
 سازد.م  شسیان و جنون

حا ظه جمع  هماون درخت  است که ی  سر  ریشه در خا  دارد و خامو  و پنهان است و سر دی ر    -105
 هایش که در ریرون و آشکار است. یکسر  شژاد پس و آراء و اجداد هستند کممه رممه آدم و حممواو میوه  هاها و رریشاخه

رسند و سر دی ر  شژاد پیش روسممت کممه خاشممدان و  امیممل و واممن اسممت. و ایممن دو روی امممری واحدشممد. زیممرا در م 
. اشممداسممت. پممدران ممما هسممتند کممه در صممورا  رزشممدان ممما آمدهآخرالزمان شژاد پس است که در پیش روی ما راز شممته 

یشان شیز  زارش ر همین حقیقت است. کالرد اصل  و اکثریت این شجره حا ظه و حا ظه شجره کا ر و مستکرر هاشام
های ارلیس قممرار دارد و لمم ا دااممماً در حممان جممدان و عممداوا و اشتقممام اسممت. ایممن و ظالب است و تحت  رمان وسوسه

یارند اد ره شم  جویند و سع  در  راموش  آن دارشد ول  از آن رهاا م   منفور است و هم ان از آن ریزاریای  حا ظه
! و ل ا ارراهیب خلیل ش ستین اشساش  رود که ره شور ذکر و تأویل رسید و ره امّیت جممان )ع(راه و رسب آاین ارراهیب خلیل
 شاال آمد و ش ستین امام شد.

تا شتواشیب شژاد پس و پیش خود را یکای  عفو کنیب و رلکه داع  و شفیش آشها در دن خممود راشممیب از آشهمما رهمماا    -106
شداریب. اینست که در قرآن کریب مؤمنان رایست  پس از ایماششان ررای والدین خود دعا و شفاعت کنند. شژاد ما در پس 
و پیش ما، تار و پود جان و تن ما هستند و ما هب عین آشهاایب و شه ررتر از آشها! هر که خود را از قوم و ترار  ررتر رداشد 

دارشد و او امکان ورود ره ارقاا ررتممر حا ظممه را شممدارد. د رهاا  شدارد و دست از او ررشم کا ر است و از شرشان در خو
ین دشمنان مؤمنان هماشا خاشدان و اقوامشان هستند و این رر حق  است که تردر عالب ریرون هب شق   اور کههمان

تا  هب ش ردد ادا ششود. تا همه را شر شیب و دوست شداریب )و شه اینکه آشها را ره دوست  در دین و ایمان خود ر یریب( ره 
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رسیب یعن  دوست  را حا ظه  طری و ازل  خود! و تا ره دوست  را  طرا اله  خممود شرسممیب لمموح شم   دوست  را خود
 شود. شم  محفوظ اله  رر روی ما  شوده و خواشده

همه مراحل سیر و سلو  روح  و عر اش ، رسوخ و کشف ارقاا حا ظه خویشتن است کممه خلممق جهممان هممب   -107
که هفت وادی سیر و سلو  ره جز وادی چهارم که سیر از حق در حق ایب آاینه این کشف و شهودشد و قرلًا ششان داده

است مارق  همه در تعامل را خلق است در قوس شزون یا عروج! و این سیر و سلو  در حا ظه جمع  است کممه رسممتر 
کل  خود و خودشناس  است. چرا که ی  مؤمن سال  هر چه که رمموده و هسممت از   شممت ان خممویش اسممت اعممب از 

و اینمم  مقممیب در حا ظممه ممما هسممتند. حا ظممه مممؤمن، تنهمما خاشممه امممن همممه   اشدمرد ان و زشد اش  که از ما جدا شممده
. و هر اشد  شت ان و آیند ان اوست ره مصداق راز وجود امام مرین که همه موجوداا رر مدار وجود  تحصن  زیده

تاز   ایمممان همشمون این قاشون است. یک  از آشنایان که رای مؤمن ، شعاع  از شور امام خویش است و ل ا در مرتره
تاز   همه مرده و زشده  امیل ما در خواب و ریداری در عالب رؤیا و خیان ره من هجوم آورده و ه فت که: رم   آورده رود

 ام شداشتند.ین اصلًا هیچ جاا  در دن و حا ظهکه قرل از ادست از سرم ررشم  دارشد درحال 

شیازی که رسیده راشد راز هب ررای   ران زشد   ره صدها ر   در حیاا همین دشیا شیز هر مؤمن  ره هر مرتره از  -108
کننممد. م   شفر محتاج است تا زشده رماشد: کشاورزاش  که شممان و آب و میمموه و سممرزیجاا و  وشممت و لرنیمماا او را مهیمما

 شوشد. الرته ررحسب ظاهر شه آشها این مؤمن راشم  کار ران صنعت  و ساختماش  که ردون آشها ارزار ر اه زشد یش تولید
که تار و پممود تممن و جاشمممان وارسممته آشهمما و  . این دو دسته از مردماش  هستندشناسند و شه او آشها را هر ز دیده استم 

داشیب ولمم  ممم  ارز رمم  تمممدن و کثیممف ور   رهنگ ور  مدیوششان است و چه رسا از دیدارشان اکراه داریب و آشها را
 ردون این مردمان شه دین  داریب شه دشیاا  و شه خداا !

 خورد! این معنا در روایاا دینمم  ممما شیممز رممه و ممور یا ممتم  کند که غ ام   وشه  کر، آدم  همان)ع(قون روداهر  -109
منارش ارتزاق و معیشت ما در زشد   هستند حضور و دخالت  عمیق در ارز  کر و ذکر ما دارشد   کهکساش شود. پس  م 

ی حا ظه را ره حق  ممتح شمایممد و هاتواشد ره حقایق وجودی خود شاال آید و دربشم   پس  کر ما ردون پرداختن ره آشها
شظر کردن ره غ ای خود عین شظر کردن ره مردماش   -کنید!« قرآن کریبشم  در آن سیر کند: »چرا ره غ ای خود شظر

 . پممس همممه غمم اهاا  کممه مصممرفاشممداست که این غ ا را از سراسر جامعه رر روی زمین ررای ما ذره ذره  راهب شموده
شناسیب عجین شده است. پممس شم  رریب از  کر و ذکر و جان و احساس هزاران اشسان دی ری کهم   کنیب و رکارم 

 های  شرده رشری در صور  وشا ون هستند که ره مصرف تن و جان و  کر و ذکممر ممماحا ظه مثارهرهخود این مواد هب  
ی مردمممان در قممرون و هااز خمما  رممدن اشدرسد. علاوه رر اینکه خود این مواد غ اا  که همممه از زمممین سممرررآوردهم 

ین شیازهای تراعصار است چرا که خا  روی زمین سراسر قررستان اشسان است. در حقیقت ما در همه حان و در مادی
مادی و معنوی!  لحاظرهسر و کار شداریب. پس تن و جان و دن و اشدیشه ما تماماً اشساش  است   هاخود هب جز را اشسان

این شیز رعد دی ری از حا ظه جمع  ماست در وجه شاخودآ اه و خامو  آن که رایست  ره صدا آیند و شنیده و خواشده 
 شوشد. 
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 رسممیب. و خلممق را جممز رواسممطه شممناختشم  پس واضح است که تا خلق را دوست شداریب ره  ردیت الهمم  خممود  -110
هممای مکممرر خلممق رممین دشیمما و توان دوست داشت که یک  از مهمترین مجاری این شناخت، در  و راور ره رجعتشم 

 آخرا است.

وجه خاص دی ری از حا ظه جمع  مرروط رممه قلمممرو جممماع و رارطممه زن و مممرد و زشاشمموا  اسممت کممه شمماید از   -111
اصمملًا   اور کممههمممانین وجه حا ظه جمع  و رلکه در مرکزیممت ایممن حا ظممه قممرار  ر تممه اسممت  ترقدرتمندترین و زشده

تمموان م  پیدایش  رد در حیاا دشیا م لوق چنین رارطه و اجماع  است پس ذاا حا ظه جمعمم  اسممت. و لمم ا حتمم 
حا ظه قلر  و حا ظه ذهن  را دو تجل  و دو کاشون جنس  حا ظه داشست و حا ظه م کر و مؤشث! حا ظه ممم کر کممه 
کاشون ذکر است و ذکر و ذکوریت در لغت هب یک  است همان ذهن است که مصدر تعقل و تفکممر اسممت. و قلممب هممب 

 غریممزی – جای مماه جممنس م ممالف هممب در دن اسممت و دن حا ظممه حیممات   اور کممههمانراشد  م   کاشون حا ظه مؤشث
 راشد.م 

ذلیلمم   – زن صممورارهشیفت   است که در مممردان کردن و زن عین مریدی زنرآن کریب، مریدی دن و ل ا در ق  -112
 اور کممههمممانشود.  م   زد  منجر ره شیطان  ! و این شوع  رایششیفت    –  خود  صورارهکند و در زشان هب  م   رروز

خداوشد مردان را ول  و قیّوم زشان قرار داده است و این عین امر غلره ذکر و عقل رر عوااف قلر  است و عقل رایست  
در مقام  اعل و ذاکر و شاهد راشد و دن را تحت تعلیب و ترریت خود قرار دهد. یعنمم  ذهممن و مممرد و ذکوریممت در مقممام 
عارف است و دن و زن هب در مقام معروف! مرد راید رشناسد و زن راید شناخته شود. این ذاا در روار  سالب و اریع  

 مرد در مقام عاشق است و زن در مقام معشوق! اور کههماندر هر رارطه زشاشوا  جریان دارد 

خواهد معشوق معشوقش راشد یعن  عاشقیت خممود م   خواهد مرید معشوق خود راشد در واقشم   عاشق  که  -113
از مقممام عاقلیممت و ذاکریممت و  کند. و این شاحق است. و ل ا ذهن شراید مرید دن راشد که ا ممر راشممدم   را اشکار و تکفیر

 شود و این در معنای دین  عین کفر است. ذهن راید عاقل و عاشق راشد.م  رودن ساق  شاهد

رودن مقام دن در قران ذهن شیست. خداوشد هب رایست  معشوق و معرود آدم    ترپست  معنایرهاین امر مطلقاً    -114
 راشد و رواسطه اشسان، شناخته شود. یادمان راشد که دن قرار است شهایتاً کاشون حضور و تجل  خداوشد راشد.

آمد. حا ظه م لوق   ار زمان در اشسان و   ار اشسان در زمممان شم   رود حا ظه هب پدیدشم   ا ر   شت زمان  -115
و قوه ادرا  روح  خممویش   ذهن  لحاظرهاست. و این هویت ذات  حا ظه و عنصر ذات  معنای آن است. یعن  اشسان  

تواشست در اکنوشیت هر لحظه حضور داشته راشد و حقیقت هر لحظه را در جهان هست  ره تمام و کمان دریارد م   ا ر
داشت. ایممن مهمتممرین  مموهره حا ظممه اسممت و راز سمموره شم   های جهان،عنوان اشرار ذخیره پدیدههشیازی ره حا ظه ر

دهد که شم  داشد زیرا این عرور اجازهم  عصر در قرآن کریب که   ار زمان یعن  عصر را عامل خسران اشسان در جهان
 ها ره جستجوی اسرار حوادث  اسممت کممه در هممر لحظممه رخدر الساعه و حان اقامت داشته راشد و ل ا دااماً در   شته

راره سارقاً معنا و ماهیت حا ظه است. در این دهد. جستجوی اکنون در   شته و جستجوی   شته در اکنون، کلم 
و این  از وجه خود ماهیت حا ظه شظر داریب. کتاب عر ان تاری  ره ماهیت زمان ایب  در چندین اثر ره تفصیل پرداخته

 پرداخته است.
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در عین حان که حا ظه، م لوق و معلون عدم حضور ذهن و روح آدم  در اکنوشیت هممر لحظممه و مکممان اسممت   -116
رزر ترین آ ت حا ظه هب خود این  قدان حضور روح در حممان اسممت. یعنمم    شممت زمممان در آدممم  خممالق حا ظممه و 

 دشمن و آ ت آن شیز هست.

ذهن آدم  رلاوقفه در مسیر تندراد و  اه او ان   ار زمان است و مجان اقامت در حان را شدارد ول  دن آدم    -117
دااماً در حان اقامت دارد و ل ا کاشون ایمان و وح  و کشف و شهود و شیز منظر و خاشه خدا دن است و شه ذهممن! و لمم ا 

 داشد.م  سوره عصر تنها راه شجاا اشسان از خسران   شت زمان را ایمان و عمل صالح

و از عجایب و اسرار کریر این واقعه اینست که حا ظه هب م لوق   ار زمان در ذهممن اسممت و ایممن  مم ار زمممان   -118
کننممده آن اسممت و ایممن ذاا دیممالکتیک  خممرد ذهنمم  و کنممد و هممب آ ممت و خصممب و تردیلم  است که حا ظه را خلممق

 ذهن است. – کند. و این دیالکتی  زمانم  دااماً ت ریب راآنسازد و هب م  عقلاشیت اوست. زمان هب حا ظه را

ه شممرط آشکمم هچرا جرران و شفای خسران زمان در اشسان، ایمان است؟ یعن  دلش؟ زیرا دن مقیب حممان اسممت ر  -119
ن ماشدن از خسران   ر زمان! و ل ا دن مؤمن در ادریاا عر اش  ممما همممواره مظهممر مؤمن راشد! مؤمن رودن یعن  ایم

 شود ول  ذهن آدم  محکوم ره پیری و ت ریب و  ساد و  ناست!شم  جواش  و شراب مطلق است و هر ز پیر

آخر و آخرا همین اخیر و اکنون و الساعه است که هر آن پایاشه و ترمینان کممل   شممته تمماری  اشسممان و جهممان   -120
ه معنای قیامت و پایاشه جهان عاست. و ریهوده شیست که در قرآن کریب قیامت و آخرا مترادف »الساعه« است و السا

خداوشد پایممان و عمممری شممدارد و   اور کههمانزماشیت و تاری  مطلقاً پایاش  شیست    لحاظرهاست و رشه جهان هست  را  
 جاوداشه است یعن  الساعه! خداوشد در الساعه و عین الساعه است.

ی همماو ل ا اشسان مؤمن را را خدا  ویند زیرا مقیب اکنممون اسممت کممه جای مماهش دن اسممت. و المممؤمن هممب از شام  -121
خداست. یعن  اشسان مؤمن، خداا  و همزیست را خداست. و اینست که ایمان تنها راه شجاا اشسان از خسران  مم ار 

 زمان و عصر است.

و اما عمل صالح چیست که پس از ایمان دزمه این شجاا از خسران زمان است؟ عمممل صممالح یعنمم  اعمممان و   -122
کردن موقعیت ذهن    ترشود. که این تلا  ررای شزدی م   تلا  ذهن  جهت صلح را عالب و آدم و هر آشاه که واقش

ره مقام ایمان و الساعه در دن است. و ل ا هدف عمل صالح، صلح ذهن  را دن مؤمن است و مممؤمن سمماختن ذهممن و 
ایمن شمودشش در او ان زمان که را زمان شرود و رماشد در اکنون و هست  آشاا! و این حصون حق است و آش اه ماشدن 

زد   و ان و شفای روح اشسممان اسممت از زمممانرا این حق و صرر رر حق و اشاعه آن در خلق! و این دو مرحله دی ر درم
 شد   که در سوره عصر آمده است: حق و صرر! و اشاعه این حق و صرر در خلق! خلق  که در جان آدم  غوغا تاری 

کند! زیرا حق و حقیقت در واقعیت موجود و آشاا است و شه در  ریز از آن ره   شته یا آینده! »رراست  که دین هممر م 
 -آن در واقعیت موجود است!« قرآن
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زماش  است تکوین و مکاشفه! ول  دن ر  الله دارد که شورالساعه است. دن مؤمن شظر ره وجه  دن قلمرو حان و  -123
کا ر در حان مشغون مرادله را خناسان و اجنه و شیااین است ول  دن مؤمن اتصان ره عالب ملکوا و ملاا  دارد که 

 حاملان امر خدا هستند.

کنممد   شممته را در اکنوشیممت الهمم  و م  پس ذهن اشساش  کممه دارای دلمم  مممؤمن اسممت چممون شظممر رممه   شممته  -124
ره یاری القاء و شجوای شیااین ا  کند. ول  ذهن اشسان کا ر در شظر ره   شتهم   در  و  هب  اشد وشه که رودههمان

سازد و خود  را حاکب و م  پردازد که در این کار همه را محکوم و اردم  ره تردیل و تحریف حوادث و اعمان   شته
 کند.م  قاض  شموده و  توای شارودی همه را صادر

کنممد و م   یارد کممه تأویممل یمما ترممدیلم   را در حانا   ، آدم  از هر دو جای اه کفر و ایماشش،   شتههر حانره  -125
 – حالش تماماً معطوف ره   شته است. پس اشدکند از مؤمنان عار   که در حان شظممر رممه حممق السمماعه و حضممور ازلمم 

اردی دارشد و را تمام دن و ذهن و جان خود حاضرشد و این واقعممه لقممای پرورد ممار و آیمماا و رینمماا الهمم  اسممت. و ایممن 
هن ام  است که ذهن و دن هر دو مقیب اکنون هستند و ی اشه! در این ی اش   را جلان و جمان حضور حق در جهان 

کممه ذهممن و دلشممان   شد ان اسممتو این مقام عار ان واصل و ی اشه  شوشد که اصل واقعیت است و حق مرین!م   روررو
 کنند.م  و جمان این »ی « را رؤیت اشدیک  است یعن  اون و آخر و ظاهر و راان یک  شده

آش اه که در دن جز او شراشد و ذهن هب جز رر او در دن خود شظر شداشته راشد اشسان از خسممران عصممر و  سمماد   -126
در این صورا است که زمین و آسمان و هر چه در آشهاست رممرای خممدای واحممد قهممار     شت زمان شجاا یا ته است.

اردی است. و حممق ایممن   –  کنند و جلان و جمالش آشکار است. و این مقام واقعه یا ظهور واقعیت ازل م   ظهور و رروز
 الله عل  کل ش ء محی ! دهد که: انّ م  آیه رخ

امممر کمماملًا واروشممه  کممهدر حال رری! هاشیان یعن  تسلیب و زرمموش  و سممتبپندارشد که صلح را جهان و جم  رسیار  -127
های رایست  شیااین و مکاران و ستم ران ا تد ره دام وعدهم     که را هست  شقد خود ره جدانمیزاشرهاست. آدم   

هاا  کممه همممه وهممب و دام اسممت. آن ریزد در جستجوی ایدهم   ا تاده و از حان زشد   خارج  شته و ره پس یا پیش
ها و آلها و ایداولوحیها )ایدهشیازی رسیده و از اسارا رایست ر  شود رهم  کس  که تسلیب هست  خود و شرای  خود

رسد کممه قلمممرو حممان اسممت. و ایممن ممکممن شیسممت اد م   شود و ره آزادی و استقلان وجودم   ی دشیوی( رهاهاآرمان
 هایشالممراحمین و اجارممت کننممده خواسممتهزاق و حمما ظ و  اعممل و شمماظر و ارحبایمان که خممدای را خممالق و ر قدرا  ره

خداوشد در دن خویشتن است. متوجه وجه کریب  ا   آن دارد و اشدیشه  رروی ره الساعه دن شموده و شظر ر  داشد پسم 
 راا  و تجدد راا  دو روی کفر اشدیشه و  ریز از حان است ره عقب یا جلممو! و لمم ا  راا  یا آرمان راا  و سنتراستان

 شررد رین این دو هب شرردی کا راشه و جاهلاشه است.

ماشد و این حق و صرر را در خلق هب م  رسد و رر آن صرورم   پس کس  که را ایمان و عمل صالح ره حق وجود -128
ماشد. و این عصاره معنای سوره م   دهد از خسران عصر و  ساد   شت زمان در دن و ذهنش مصون و ایمنم   اشاعه

 عصر است.
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رارطه حا ظه ذهن  و حا ظه قلر ، رارطه رین ان و دست و تعامل و  فت وی رین این دو شیز جریان داله ادّ ان  -129
ه شطممق کنممد کمم م  ده است و این منطق شفس شااقه است که دیالکتیک   راروشده و عروج  اسممت. شفسمم  کممه شطممق

ذات  است همین  فت وی رین ذهن و دن است که صراط مستقیب همان قلمرو الوهیت پرورد ار در رشر است و درون
 -شود: »پرورد ارم رر صراط در اشتظار من است!« قرآنم  رر همین صراط است که دیدار

همراه هآیا ذاا و ماهیت حا ظه چیست که هماون موجود زشده کامل و خلاق  همه وقایش جهممان ریروشمم  را رمم   -130
ای  وشههکند رم  ره تمام و کمالش را در خود ثرت هبآنهای حواس پنج اشه و احساس قلر  و در  عقل   همه یا ته

تجرره  راآناز اصل واقعه که رشریت ما در   شته  ترو زشده ترآورد رسا ررتر و کاملم  را ره یادمانای  که هر اه که واقعه
و  ترظاهر ی  کس  است که از اصل هب اصیلهسازد. رم  مان متجل و جان و حواس و دن و اشدیشه  کرده رود در تن

حضممرا  رراست  جنابشماید. آیا م    ریرشگپلیه در ادرا  رشری ما هماون ی  کاست و  وا  که واقعه او  ترکامل
کند: »و خداوشد از ورای ایشان رر ایشان محممی  م  حا ظه )لوح محفوظ( کیست و چیست؟ قرآن کریب چنین معر  

حا ظممه ممما حضممور دارد و رممه در است رلکه او همان قرآن مجید است در لوح محفوظ! پس این خود خداوشد است کممه 
 آ ریند در هر آن!م  ست و ما رایارد و رر جای مام  ریند وم  وکند م  کتاب و منطقش که قرآن است س ن

دو شوع زمان راان  و شجوم  داریب )روحاش  و دوراش ( دو شمموع اکنممون رمماان  و ریروشمم  داریممب.   اور کههمان  -131
   و حسار  شیست و ل ا اکنون راان  هب چیزی مترادف ی  لحظه یا ثاشیه شیسممت رلکممهمطلقاً امری کمّ راان   زمان  

پایممان شیسممت. ر  آغمماز ور  یمم  زمممان معنایرممهزماش  محض و عین جاوداش   است که این جاوداش   هب مطلقاً ر 
اکنون راان  و جاوداش   امری واحد است و این حاصل خروج از زماشیت و مکاشیت است. حضور شیممز ریمماش  دی ممر از 

 این واقعه است.

اور اتوماتی  مردمان شیز از هراشد ر ترهر چه که زماشه و روز ار و اوضاع اقتصادی و اجتماع  و امنیت  رحراش   -132
رندشممد. ولمم  حا ظممه کممار خممود و م  شده و ررای حفظ آرامش خود چشب رر خود و جهان ریرون  ترها روی ردانواقعیت

دهد. و ل ا چنین وضعیت  موجب دو اش   و تناقض و تضاد رممین حا ظممه آ مماه و شاآ مماه م   رسالتش را ره دقت اشجام
راشممد کممه در م  شده که غایتش ظهور ریماری اسکیزو رشیا یا دوش صیت  شدید است و این  روپاش  هویممت رشممری

اوضمماع از    که امیممد مممردم از رهرممود میزاشرهشود.  م   عصر ما ریش از هر زماش  ظهور و رروز دارد و دااماً شدیدتر هب
 ها و م ممدراا و مسممکراا رویررشممد و رسممیاری هممب رممه مسممکنم   های کهن پنمماهرود ره خااراا و   شتهم   دست

 کنند تا حا ظه آ اه را از کار ریندازشد.م 

و هویت اسکیزو رشیک  در آشهمما رممارزتر  شدرسیار ضعیف و ریمار و شاهنجار ای  های ترسو و رزدن دارای حا ظهآدم  -133
را از ذهن خود پا  کننممد. ایممن ا   کنند از هر حادثه شاهنجار و شامطلور   رار کنند و حت  خاارهم   است زیرا سع 

دااماً  هاکنند و این کاروسم  در خواب و ریداری خود رؤیت هااشواع کاروس صوراره، وقایش زشد   خود را هاشوع آدم
 کمماروس رممروز  صورارهواکنش ذهن  در قران  رار از وقایش است و اشکار این وقایش    هاررشد. این کاروسم   سررهرا آشها  

 کننممدم   ا   زاینممده زیسممتهاکنند.  وا  شوع  اشتقام حا ظه در قران اشکار واقعیت است. همه کا ران را کاروسم 
کنند م  کنند و ا ر شتواشند تحریف و تردیلم   کل  اشکاررهتواشند  م   شان شراشد را تازیرا هر واقعیت  که مطلوب اراده

شده کند. حقیقت اشکارم  کاروس خودشماا  صورارهشده ید. تفاوا واقعیت از ذهنیت تحریفتا مطارق میل آشها درآ
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قارل رویش قرار مماشند و دااماً در م  در حا ظه  رد ثرت شده و راق   هاشود که خود این کاروسم   مردن ره کاروس 
 دارشد. و این ع ار  عظیب است.

ی علممم  و هاپردازیها و شظریممهرممه کممم   لسممفه  همماامروزه رسیاری از این تحریفاا و اشکممار و ترممدیل واقعیت  -134
ها، تئوری توائه است که هر چیز ین این  لسفهترپ یرد که یک  از رایجم  شناخت  و امثالهب صوراسیاس  و جامعه

 داشد.م  شامطلور  را ی  دسیسه پنهان در شزد صاحران قدرا یا اجنه و شیااین

شممده و منجممر رممه وقممایش یاد آوردهحا ظه آخرالزماش  رشر اسممت کممه رممه آخرالزمان، آخرالزمان حا ظه شیز هست.  -135
 رسیاری از وقایش امروز ممما را در آن عصممر رممه یمماد  )ع(و اامه هدی  )ص(رسون خاتب  اور کههمانآخرالزماش   شته است.  

شناسیب. غیر وا  آشها این رود که از م  عنوان علااب آخرالزمانهکردشد که امروزه ما آشها را رم   آوردشد و پیش وا م 
خواشدشممد! امممروزه م  ش ریستند و   شته و آینده را در حا ظه و لوح محفمموظ خممودم  جای اه الساعه رر جهان و تاری 

کس  که شتواشد وقایش آشکار آخرالزماش  را در ذهن خود ر واشممد و حقاشیممت آشهمما را در  و تصممدیق کنممد دچممار شسممیان 
 کند.م  عظیم  شده است و کور و کر و مدهو  ماشده است و را پاهای خود ره قعر دوزخ اسفل  سقوط

است؟ وقت  حا ظه رتواشد صاحب و ممم کر ای آخرالزمان حا ظه یعن  چه؟ و حا ظه آخرالزماش  چ وشه حا ظه  -136
شیاز است پس آخرالزماشش  را رسیده است چرا کممه حا ظممه ذاتمماً مولممود ر  خود را ره یاد آورد و دیدار کند دی ر از زمان

زمان و مکان را در  و رؤیت کند از اسممارا زمممان رهیممده و ر   زماشیت و   شت زمان است. چون حا ظه رتواشد وجود
 آخرالزماشش آغاز شده است.

روحاش   – دوراش  شیست و ررخوردار از زمان راان   –  حقیقت دی ر اینست که اصلًا حا ظه مشمون زمان شجوم  -137
روست که در حا ظه، حوادث   شته در هب اکنون قارل یادآوری است شود و از اینم  است که زمان اله  هب شامیده

 زماش  است. پس حا ظممه ذاتمماً در آخرالزمممان زیسممت و عممملر   تواشیب رر   شته شظر کنیب و این عینم   و هب اکنون
زمان است یاد و رلکه رؤیممت شمممود. و ایممن از ر  توان خداوشد را کهم   روست کهکند و ذکر این چنین است و از اینم 

 رزر ترین اعجاز و کرامت حا ظه است.

 ر ا ر تحریف شده و واح ون و تردیل  کند پسم   زیست  ه آخرالزمان و زمان الی همیشه در  پس حا ظه رشر  -138
و ک اب و کا ر ششده راشد ره آساش  علااب آخرالزماش  را در  و تصدیق شموده و دیق لقای الهمم  و در  حضممور امممام 

 شود و این ررترین رست اری است.م  زمان

تواشد خداوشد را یاد کند و این یمماد را تمما م   دقیقاً ره دلیل ماهیت آخرالزماش  و  وق زماش  حا ظه است که ذهن  -139
 زماش  است.چون خدا وجود  وقآستان دیدار رکشاشد 

تاری  ، رشر معاصر در آستاشه هزاره هفتب آ رینش آدم قرار دارد که هزاره آخر و پایان ی  دوره کامممل   لحاظره  -140
سمممان هفممتب محقممق شممده اسممت. هفتیه است. و این جای اه تاری   آخرالزمان است که را واقعه معراج محمدی رممه آ

کند. و در این دوران است که کا ران م   اه ی  شفر ره لقای تجل  پرورد ار شاال آید آخرالزمان عصر  را ررپایعن  هر 
 رسند و این پایان دشیای آشهاست و هلاکت دشیاپرستان!م  در دشیاپرست  ره ارقه هفتب جهنب
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تواشند ذهممن و حا ظممه آخرالزممماش  خممود را احیمماء م   العقل محمدی است که مؤمنانالشعاع روحو این  تحت  -141
شممود م   شموده و ره یاد آورشد که این یممادآوری منجممر رممه در  و شممهود معممراج محمممدی و علااممب السمماعه آخرالزممماش 

این اذکار شهودی ررای این رنده رخ شمود و ما را مأمور ره تریین حقایق آخرالزمان ساخت که همممه ایممن   اور کههمان
الشعاع روح محمدی ممکن شده است و ایممن حاصممل احااممه أویل حا ظه و لوح محفوظ اله  تحتحقایق از اریق ت

خداوشد رر ذهن و دن است که همان شطق و کلامممش قممرآن اسممت کممه در لمموح محفمموظ  طممرا آدممم  شهفتممه اسممت: 
 -»خداوشد از ورای آشها رر ایشان محی  است و آن همان قرآن مجید است که در لوح محفوظ مستقر است.« قرآن

یعن  یاد و تأویل صادقاشه حا ظه همان قرآن است که احااه اله  رر شفس شااقه اشسان است. و محمممد اسممت   -142
که لوح محفوظ اله  از آسمان هفتب را ررای رشریت ره زمین آورده و در حا ظه اهممل ایمممان شهمماده اسممت. ایممن دلیممل 

ند  رشممته وحمم  شیسممت زیممرا خممود دی ری رر خاتمیت شروا و آخرالزمان است. زیرا رشر ررای ارتراط را خدا دی ر شیازم
: »و این  اشدره روح محمدی رسیده  کهکساش الله و لوح محفوظ اله  در شفس شااقه رشر شهاده شده است در  کتاب

کننممد و از آن م  اشکار راآناین دریا ت ررای عامه مردمان رخ داده است ول  کا ران   -رسون در خود شماست!« قرآن
 یعن  احااه اله  و روح محمدی را در خود اشکار -کنند!« قرآن کریبم   روی ردان هستند: »و کا ران یاد خدا را اشکار

 کنند.م 

از وجود هر مؤمن  که متجل  شود قاام  از قاامان آن محمد است رر مممدار وجممود   روح محمدی در آخرالزمان  -143
امام مرین که مظهر تمام و کمان لوح محفوظ اله  رر زمین است. اینان علیین هستند که کتاب زشده پرورد ار و لمموح 

راشند. این حا ظه زشده و  ویا و رینا و شاهد است از رممرای هممر کسمم  کممه رممه قممرب م  درخشان و خواشای حا ظه حق
اله  در خود رسیده راشد: »رراست  که کتاب آزاد ان در علیین است. و چه چیز داشمما کممرد تممو را کممه علیممین چیسممت. 

ان محمدی است. و اما حا ظممه و این حا ظه ذاکر مؤمن -دهند!« قرآن کریبم   کتار  است که مقررین رر آن شهادا
ین ین! سممجّ »چه چیز داشا کرد تو را درراره سجّ   شده و واح وشه ردکاران هب در کتار  دی ر است ره اسب سجّین!تحریف

یشممان زشممگ زده هاخواشنممد. آشاشکممه دنم  های اله  را قصه و ا ساشهکنند ان! آشاشکه ششاشهکتار  است در شزد تک یب
ده اسممت و این همان حا ظه جعل  و مصنوع  و دروغین است که رر حا ظممه الهمم  در دن پوشمماشده شمم  -است.« قرآن
 ش   آن را احااه کرده است.ز چون قشر و 

محتوای حا ظه آدم  جز آدمیان شیستند: آدمیان اشس  و جنمم  و شممیطاش  و روحمماش  و ملکمموت  و حیممواش  و   -144
کنیب سراسر اشساش  است که م  محی  زیست و اریعت  که در آن زشد   اور کههمانشرات  و جمادی و ارقاتشان! 

شهایتمماً رممه اشممواع و مراتممب  . و لمم ا خودشناسمم  و تأویممل و خممواشش حا ظممهاشددر ارقمماا زمممین ترکیممب و مسمم  شممده
اشجامد. پس چیزی مهمتر از اشسان م  رسد و حت  خداشناس  هب ره مثل اعلای اشساش  در جهانم   شناس اشسان

در قلمرو شناخت وجود شدارد و هر امری که ررتر از اشسان قرار  یرد امری شممیطاش  اسممت کممه اشسممان را رممه هلاکممت و 
 اور کممههممماناز اشسان در قلمممرو معر ممت شیسممت   ترکند. چیزی مقدسم   کشاشد و ره پای شیااین قرراش م   مس 

ست را ره تس یر وجود اشسان درآورده است. پس هر چه در حا ظممه  ممرد جمممش هاخداوشد هب هر چه در زمین و آسمان
آمده است در تس یر اوست تا او را در قلمرو حیاا ره کمان ررساشند. پس اشکار و تکفیر و شفرا  رد از آدمیمماش  کممه در 

عین دشمن  را خویشتن است. صلح و رحمت رر هر آشاه که در درون ماست و شفاعت همه آشها   اشددروشش جمش شده
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تنها راه و رو  صلح و رحب را خویشتن است تا همه آشها را ره تمام و کمان ره خدمت وجود خود درآوریب و خود را کامل 
کنیب و از عدم ررهاشیب. هر کس  که تحت هر اسم  در درون ماست، معنا و سیرت  از هویت خود ماست. هر غیری ره 

رحب را ره خود جز از اریق رحب ره دی راش  شیست کممه در   ایب.این دلیل غیر است که ما را خودمان غیر و دشمن شده
کردن غیممر شیسممت و دوسممت  یدن ره خود اله  جممز از اریممق خممودیکنند از زشد ان و مرد ان! رسم   درون ما زشد  

 شمایند. هر کممه در درون ماسممت عنصممری از هویممت و هسممت  خممود ماسممت و رشممهم   ظاهراً دشمن  کهکساش کردن را  
ی لمموح محفمموظ الهمم  در همماتواشست رر ما وارد شده و در ما زیست کند. تا این صلح و دوست  حاصل ششود دربشم 

 شود.م  الشعاع شور امام مرین ممکن رج و شجات  جز این شیست که تحت شود.شم  دلمان رر ما  شوده

همه آدمیان رر روی زمین جمعاً ی  آدم کامل است که مظهر این اشسان کامممل هممب امممام مرممین اسممت کممه رممه   -145
تنهاا  جامش همه خلایق است و ل ا همه خلق رر محور وجود  در حان صلوة و تحصن هستند تا قدر وجود خممود را 

 ریارند: کل ش ء احصیناه    امام مرین!

داری دچار شقصان وجودی! را او دوست  کن تا م  ره ازای هر کس  و چیزی که در درون توست و آن را دشمن -146
 عنصر واجر  از وجودا ره تو راز ردد. در این معنا تا تواش  رمان و ریندیش!

شمممود. ایممن شم  رود هیچ اشساش  کمترین تلاشمم  در معر ممت او و دیممنششم   ا ر وعده دیدار را خدا در کتارش  -147
هممیچ عاشممق   اور کممههمممانوعده علاوه رر اینکه در قرآن مسطور است در حا ظه و  طرا رشری شیز مرقمموم اسممت. 

الحاق و اتصان و وحدا رمما  معنایرهکند. وصان شم  ردون وعده وصان معشوق کمترین تلاش  در رارطه را معشوقش
 رممه شممور  ملحممقا  سازد زیرا خداوشد شور است و دیدار کننممدهم   محروب است که دیدار را خدا این وحدا را میسر

شود )صلوة(! این داستان ذکر و یاد خدا که شممور رممه م  واردا  شود و یا خداوشد خود را جمان شوریش رر قلب رندهم 
یادآورشده حا ظه است، یعن  ردون شوق و عطش وصان خداوشد شیز هیچ ذکر و  کر و تعقممل و جهممادی رممرای احیممای 

الرممد م  پایممانر  آید. زیرا این جهادی رس عظیب است که   شت و تقوا و ایثار و صررشم  حا ظه اله  در رشر پدید
 اور کممههممماناور است شوق معر ت شفس ررای معر ت رب! کند. همینم  ره همین عظمت را البای پس اش یزه

 راشد. ردان!م  شرط قرول  عراداا و ااعاارآن کریب شیز جستجوی وجه رب، پیشدر ق

و احساس شاامن  و وحشت و مری و شیست ، ترس از  همیدن حقیقت است. و  هاو دلهره هاسرمنشأ همه ترس -148
ل ا همه جاهلان، کا راشند و همه کا ران هب رزدلند. و ترس  زاینده که همه ارکان و اعممماق جاششممان را درممم  شمموردد 

ا کند که در این ظلمتکممده م  ع اب عظیب اشکار در  حقیقت است. زیرا  ریز از  هب حقیقت ظلمت  در جان اهلش
اشدازشد. این ظلمت، رستر هر وهممب و شمم  و هراسمم  م  کنند و هر لحظه وحشت  در جاششم   اجنه و شیااین دشه

 است. ترس معلون تاریک  است و تاریک  ذهن جز جهل و  ریز از  همیدن شیست.

و امروزه که عصر ظهور  زاینده و لحظه ره لحظه  جایش و حوادث تراحی  است  رار از  هب حقایق هب روزا زون  -149
است تا تعطیل   کر و ذکر و عقل و حا ظه ره تمام و کمان! و این شیز معنای دی ری از آخرالزمان ذهن و حا ظه رشممر 

 مدرن است.
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 مم ارد اد رممه ریمما و شم  کند دی ر هیچ حق  ررای خممود رمماق م  اشساش  که حق  همیدن را عمداً از خود سلب  -150
 مکر و ستب! و اینست علت همه مساال و مصااب رشر مدرن!

 ش آمممدهسممویره ریممزد در واقممش خممود  را م ااممب آشاممه کممه م   ش آمممدهسویرهکس  که از  هب  جایع  که    -151
داشد. و این معنای دی ری از آخرالزمان ذهن و حا ظه و  کممر اسممت و آخرالزمممان رارطممه! و شیممز آخرالزمممان اراده و شم 

 اختیار و اشت اب و مسئولیت و موجودیت!

خواهممد راشممد! و ایممن یعنمم  آخرالزمممان حیمماا و هسممت  رممر روی زمممین! ایممن شم  خواهد رفهمدشم  کس  که  -152
آخرالزمان عمر زمین شیز هست. یعن  عمر زمین ررای اشسان ره آخر رسیده است. این آخرالزمان را چهارده قرن پیش 

 رسید و از دشیا جز سب و زهرار  شماشده است...!« سررهاعلان شمود که: »هشدار که عمر دشیا  )ع(عل 

تاراشممد. کسمم  کممه دی ممران و م   کممه وجممود  ممرد را رممر اوای  عنوان آاینههحسّ وجود معلون در  دی ران است ر  -153
کند. »خود« م لوق دی ران اسممت از هممر م  خواهد رفهمد عملًا وجود خود  را اشکارشم   همد یاشم  غیرخود  را

داشند. خداوشد در کتممارش م  حیث  یزیک  و متا یزیک ! از این حیث است که ررخ   لاسفه، وجود را مترادف رارطه
تان را اصلاح کنید.« یعن  را هر چیزی ره صلح ررسید تمما رتواشیممد رمما وجممود اهل ایمان ذاا رارطه   رماید: »ایم   شیز

 هاو پدیممده همماخود ره صلح ررسید و خممود را ریاریممد و راشممید. اینسممت کممه در عصممر ممما یعنمم  آخرالزمممان کممه همممه آدم
مممؤمن  کهکسمماش رای حس وجود شیممز رممه مهلکممه ا تمماده اسممت، ر صمموص رمم   لحاظرهوجود  ردی    اشداش یز شدهشفرا

یارند )در مکان( این واقعه م  ذاته و دروش  ششده است. ررای چنین مردم  که خود را در غیرشان   شیستند و هست 
وجودی! ر  یارد اسیر زماشیت است پس آخرالزمان یعن  آخر وجود وم  عین شارود   است. کس  که خود را در مکان

شود پس اشکار مکان عین اشکار زمان و اشکار وجممود خویشممتن اسممت. از ایممن منظممر شم   زیرا زمان جز در مکاشیت در 
 مکان! – آخرالزمان یعن  پایان مجانِ یا تن وجود خود در زمان

شممود و م  ذاته که همان وجود مؤمناشه و روحاش  است در مکان دروشمم  حاضممر اسممت و در وجود دروش  و     -154
قون هزماش  است. ره همین دلیل است که رر  مکان دروش  که دن است مکان دمکاش  است که زماشش هب الساعه و

 مکمماش  و زمممانر   یرد. زیرا دن، مکان یرد ول  دن مؤمن  رام ، خداوشد را کل جهان هست   راشم )ص(رسون اکرم
زماش  است. و این تنها قلمرو امن وجود در آخرالزمان است که پایان عمر مفید مکان و زمان است. آخر زمممان آخممر ر 

 مکان شیز هست.

یارد و لمموح محفمموظ را م  الحفظ در دو دستان آدم  جریانالفکر و روحدهد که روحم  ره ما تعلیب  )ع(امام راقر  -155
آشکار است کممه چ وشممه حا ظممه از اش شممتان  وضوحره. این حقیقت در تجرره اهل قلب کندم   از دن و ذهن است راج

 ردد. قرآن کریب شیز رر این امر اذعان دارد که در قیامت کل هویت اشسممان از شممو  اش شممتاشش م   دست آدم  جاری
 شود.م  است راج

کنند رلکه راان و حا ظه خود اشسان را هب اسممت راج و شم   دستان ما  ق  راان و حا ظه اریعت را است راج  -156
کنب« یعنمم  ممم  کشب و خممود را توصممیفم   رماید: »دست رر محاسن خودم   در خطره ریان  )ع(کنند. عل م   تأویل
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شوشد. خداوشد شیز را م   حقایق و اسرار وجود که رر صورا آدم  متمرکز شده است را لمس دستان است راج و تعریف
وقت هرمم ل آدم  القاء کرده اسممت.  ماء و صفاا خود را را دستاشش در دستاشش اشسان را آ ریده است. یعن  شور اس  دو

 شوشتن و ریان حقیق  دستان ما شدیداً در کارشد.  وا  را دستان خممود هممب حقممایق را از رمماان خممود در  و اسممت راج
در قرآن و   شوشد.م   الحفظ که از دستان ما جاریالفکر و روحروحقدرا  رهرساشیب  م   کنیب و هب آشها را ره دی رانم 

را دستاشش مممرده شیز  )ع(ادعیه مکرراً از حقایق و توشه آخرا صحرت شده که رین دستان اشسان است. حضرا مسیح
داد که این امر درراره رسیاری از اولیای اله  شیز  زار  شده است. امر ریعت شیز رمما دسممتان م   را زشده و ریمار را شفا

الفکممر کممه در دسممتان جریممان الحفممظ و روحرادله تمام وجود است از اریممق روحتعلق و م  معنایره یرد که  م   صورا
کنیب تا لوح محفوظش را در ما احیاء و جاری  رماید م  دارشد. رواسطه دستان خود روی ره سوی خداوشد شموده و دعا

سمماار  کممهدر حال و حا ظه ذات  ما را ذاکر و منور کند تا اهل ذکر و  کر شویب. دستان ما مظهر حس دمسممه هسممتند 
راشند. پس دستان ما  ق  آشاه م  لمس صوت  و شوری و چشاا  و رویاا  مثارهرهی دی ری هاحواس ما هب ره رو 

و  هاآورشممد یعنمم  دیممدهم   هممای حسمم  را هممب رممه یممادآورشممد رلکممه سمماار لمسشم   ره یاد  اشدرا که مستقیماً لمس کرده
کننممد. و لمم ا ر صمموص در حممان  کممر و م  آورشممد و اسممت راج و ریممانم  را هب ره یاد  هاو روایده  هاو چشیده  هاشنیده

مالیب و  اه دو دسممت را رممه م   کنیب و دست رر پیشاش  خودم   شوشتن مستمراً صورا و رین  و محاسن خود را لمس
کنیب. دستان ما هماون زران ما هستند زرممان کترمم ! رلکممه ریممان م   الحفظ را متحدالفکر و روحساایب و روحم   هب

 ی همممه حممواس شهایتمماً در دسممتان ممما سممرازیر شممده و در آن محفمموظهااست. یا ته  ترو یقین   ترمراتب محکبهکتر  ر
 وقتش ره یاد آمده و مکتوب و تریین  ردشد. هشوشد تا رم 

 کنممد و از شمموم  ر شممد و احیمماءم   یدالله از القاب اشسان کامل و امام مرین شیز هست کممه رمما دسممتاشش شجمماا  -157
آ ریند یاراشش را! دست، حا ظه  عممان و خمملاق در اشسممان اسممت کممه کمتممرین کممار  ررداشممتن اشممیاء و در دهممان م 

  اشتن غ ا و لمس کردن لطااف است. ررترین کار  دریا ت و پرداخت حقایق و معاش  است. را دو دستان خممویش 
 کنیب.م  تأویل ره خلق جدید راآنآوریب و م  است که عالب هست  را ره تس یر خود

کن  و م  اشکارایب  رماید: »تو را چه شده که آدم را که را دو دستان خود آ ریدهم  خداوشد در خطاب ره ارلیس -158
د  رماید کممه آشهمما را رمما روحم   داش !« و درراره مرسلین و امامان خودم   خود را ررتر د شممموده اسممت. مؤیممّ القممدس مؤیممّ

راشد که منظور م  القدس است و حامل این روحوحر شیدن است. یعن  دستان آشها از ر دادن و دستدست  معنایره
کند از لوح محفمموظش م   الحفظ اله  است که در دستان آشهاست و از دستاششان خلق جدیدی ررپاالفکر و روحروح

د در حا ظه خلاق خود که حامل کننم  را حفظ ا  که علب ازل  اوست. این دستان آدم  هستند که حیاا و هست 
 القدس است.این روح در شزد کاملان همان روح الحفظ است کهروح

درراره خلق جدید آدم یعن  واقعه دمیدن روح و اسماء و کلماا ره آدم است کممه قرممل از   خطاب اله  ره ارلیس  -159
عنوان خلق جدید را دو دستان خدا منظور همان امامممان و کمماملان الهمم  هآ ریدن اشسان ر  آن واقعه هب وجود داشت.

دارد کممه در ممم  امامان خممود ررپمماقدرا رهالله! یعن  خداوشد خلق جدید  را  آشها را یدالله شامند و شیز عین  هستند که
شما آمد پس هر که خواست  سویره رماید »چشمان ما م  اور کههمان.  اشدقرآن کریب ره ضمیر شحن و أشا ذکر شده

 اشممدهدایت یا ضلالت را رر زیند.« این رصاار اله  شیز همان امامان هستند که در همه ادوار تاری  رشری رر زمین روده
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راشممند کممه رمما م   که در آخرالزمان عصر ما همین امامان محمدی هستند که چشمان و دستان خداوشد در میان مردم
کنند و مؤمنان را ره خلق جدید م   آورشد و لوح محفوظ اله  را در  طرتشان زشدهم   ش اهشان ره مردم، مردم را ره یاد

سپارشد و م   ان قدس  و روحاش  آشهادسترهکنند و اراده خود را  م   آ رینند. یعن  کساش  را که را آشها ریعتم   عر اش 
دهند. معنای دست یری از این منظر رس قارل تأمل است زیرا امام را دستاشش، دست مؤمن  را م   دست ره دستشان

سازد تا حا ظممه الهمم  را در او ریممدار و خواشمما کنممد و او را قرآشمم  سممازد تمما کتمماب م   که را او ریعت شموده روحاش  و ذاکر
 وجود  را ر واشد و ریان کند. 

الله و قلممب خممدا رممر روی الله و یدالله و عینظهور لوح محفوظ و کتاب  مثارهرهعار ان واصل و امامان محمدی،    -160
آ ریند و این م  تکوینقدرا رهالله است که شند و کلامشان کلامرام   زمین هستند و مأمور ررپاا  خلق جدید اشسان

ا  که ترجیش رند سوره رحمن هستند که سمموره خلممق هاراشند همانم  اللهش روحاش  و عر اش  است. اینان آنآ رین
مزد و منّت و کممریب! زیممرا ر  ر شند رزق م  قرآن و ریان! و ایناشند که ره مؤمنان خود رزققدرا  ره  جدید اشسان است

 دستان خدایند!

ان این شحن و دسترهخداوشد رر عر  جز تماشای خلق کاری شدارد و همه ا عان او    از روز هفتب آ رینش ره رعد  -161
  یرد که صدها آیاا قرآن دان رر این معناست: »ماایب که ره شما روزیم  اشّای اله  یعن  کاملان و اماماشش صورا

آ رینیب، ماایب که در شب قدر روح م  میراشیب و ماایب که مردمان را ره علمشانم   کنیب وم   دهیب، ماایب که زشدهم 
 راشند و ذکر را رر مؤمنان شازنم   کنیب وو...!« اینها همان دستان خداوشد و رصاار او در میان خلقم   و کتاب را شازن

ا  رر تو شازن کردیب تا ریان هاهمراه کتابهکنند تا لوح محفوظ اله  در ذاتشان خواشا و خلاق  ردد: »و ما ذکر را رم 
پس  کر و ذکممر مؤمنممان از جاشممب ایممن  -کن  حق هر آشاه را که رر مردمان شازن شده است تا شاید تفکر کنند!« قرآن

کننممد و م  آورشد و از شسیان و جنون خممارجم  خودهامامان است که شور حا ظه اله  هستند و مردم را ریدار شموده و ر
زان پس هر که خواهد راه هدایت یا ضلالت و کفر یا ایمان را رر زیند! پس این امامان شور اختیار و اشت مماب خلممق شیممز 

ر اسممت کممه رممه یادآورشممده و خودآا  حا ظه است. و این همه از خاصیت دسممتان خممدا در شممزد رشمم ههستند که حاصل ر
 کننده و خواشنده لوح محفوظ اله  در رشر است از ذهن و دلش!است راج

اسممت از  زارشمماا ای ی کلاسممی  و کتممار  و رسمماشههار ش  از حا ظه رشر مدرن و تحصممیل کممرده، آموختممه  -162
تاری  ، م هر ، سیاس ، علم ،  ن ، اجتماع ، اقتصادی و ارمم  و امثممالهب! ایممن ر ممش از حا ظممه کممه جعلمم  و 

کند و حا ظه اله  ما را م  مصنوع  و  زینش  است  اه حت  حا ظه  ردی و خاشواد   و عااف  ما را منحل و شارود
شدارد و این حا ظه واحوی ای سازد و کل حا ظه ما محتواا  جز قیل و قان و اخرار عاریهم  کل  در تاریک  محوههب ر

 اقممد هممر اراده خممودی و  هممبآنو ظلماش  و ااغوت  است که جممز سممودای رولهوسمم  و کرممر و ررتممری و سمملطه شممدارد 
کند تمما م  این حا ظه تماماً معطوف ره قدرا مادی است و اهلش را ررده صاحران قدرا و سیاست و ثروا  ای!ریشه

 از  رسن   شمیرد.

ارطممان شممود؟ م  آیا چه عوامل  در آخرالزمان از ریرون موجب ریداری و احیای حا ظه اصیل و  طری در رشممر  -163
همه رسواا  اخرممار و االاعمماا و علمموم و این  دلیلرهای  روزمره و روزا زون محتوای حا ظه جعل  و مصنوع  و رساشه

شممود موجممب زش ممارزداا  از م  ی ااغوا در عین حان که موجممب وحشممت و  ریممز ذهممن و دنها نون مدرن و وعده
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تواشممد حا ظممه  طممری را ریممدار و  عممان سممازد. تعامممل و م   ایمان و معر ت دینمم ای  شود که ذرهم   حا ظه  طری شیز
 راآندیالکتی  این دو حا ظه در رشر آخرالزمان محور همه مناقشاا و تضممادهای دروشمم  و ریروشمم  اسممت کممه ررخمم  

 راا  است که مدرشیته اوج و شهایت سنت و تاری داشند که این مطلقاً درست شیست زیرا  م   تقارل رین سنت و مدرشیته
 ردد و این ی  واقعه دیالکتیک  است. آخرالزمان هب کممه پایممان عمممر تمماری   رشممر اسممت م   الرته موجب رراشدازیش

 ممکن شده است.ای یوی است که رواسطه تکنولوحی ذرهحاصل اشد سرعت و شتاب رشر جهت حصون رهشت دش

و ساعاا همه یکسان شد زمان از حیث   هاو روز  هاو ماه  ها اه که سانرالزمان حاصل مری اشتظار است. هرآخ  -164
از  تراشتفاع ساق  شده است و این آستان آخرالزمان است که دی ر هیچ امیدی ره زمان آینممده شیسممت و  ممردا هولنمما 

شود و آن جنگ را   شت زمان است و میل رممه توقممف م   امروز است. در این وضعیت اش یزه و احساس جدیدی پیدا
کند. در آخرالزمممان، م   کش  رروزوقتاشواع    صورارهآن! این شهایت حس آخرالزمان در شفس شااقه اشسان است که  

ی رشر آخرالزماش ، پیممدایش شوسممتالژیا در سراسممر هایارد. و ل ا یک  از هویتشم   رشر دشمن  ردتر از زمان ررای خود
 جهان است: حسرا دیروز و میل ره رجعت!

ی عصر ما ر صوص در جوامش هاتقارل رین سنت و مدرشیته و پیرواششان یک  از رزر ترین سوءتفاهماا و دروغ  -165
 راا  چیست؟ آیا زیستن ره سر  عصر ماقرل از صنعت است؟ آیا رممه ایران است. آیا رراست  سنت و سنتاسلام  و  

کنند؟ کساش  هممب کممه م  ی صنعت  و ارتراااا، چه کساش  ره سر  قدیب زشد  هاجز  قرا و جاماشد ان از پیشر ت
 راا  در عصر ما ی  پدیممده قر و را کینه و شفرا است. پس سنتکنند از سر شاچاری و  م   ره این سر  قدیب زشد  

خواهند مدرن و تکنولوحیک  زیست کنند که حرص و ولش ملایممان ممما م  کاذب و جعل  است و واقعیت شدارد زیرا همه
ی ررتر ره هامراتب شدیدتر است و ل ا شاهدیب که جمهوری اسلام  ایران در عطش رسیدن ره تکنولوحیهدر این امر ر

 جنون رسیده است.

 راا ، زشد   تکنولوحیک  و مدرن توأم را آداب شرع  و شمایشاا م هر  است؟ ایممن کممار را آیا منظور از سنت  -166
عت در سر رهدهند و کس  ماشش آشها شیست هر چند که این شمایشاا م  که همه پیروان م اهب جهاش  کماریش اشجام

زیرا رممر ایممن   اشدپرستان روی ره تکفیر و ترور کردهت  را مدرشیزم شدارشد. و ل ا سنتحان شارودی هستند زیرا هیچ سن ی
 راورشد که را حاکمیت شظام صنعت  و مدرن امکان استمرار آداب شرع  شیست.

 راا ، زشد   مدرن و تکنولوحیک  و دموکراتی  توأم را اخلاق دین  و معنویت روحاش  است؟ آیا منظور از سنت -167
 وشه زشممد   کنممد رایسممت  تمملا  و خواهد اینم  ا ر چنین راشد راز هب هیچ ماشش ریروش  وجود شدارد. ول   ردی که

رسممد و م   رسممت   خاشواد   و اجتممماع  خممود رممه رنتا آشجا که اکثراً را تمامیت زشد   مجاهدت  روزا زون داشته راشد
شود و ررای حفظ اخلاق و معنویت خود تدریجاً از جامعه شهری و مممدرن اممرد شممده و م   اشزوا و تنهاا  راشده  سویره
شمموشد و م  کند. که در این مسیر اکثراً خسته و شاتوان شده و رادخره تسلیب مدرشیزمم  و اریعت کوچ  هاکوه  سویره

کشند. جز کس  کممه امممام زممماشش را یا تممه قممادر رممه حفممظ هویممت م  دست از اخلاق و معنویت و عوااف روح  خود
اشساش  و حا ظه و  طرا اله  خود شیست و مارق  مجرورشد که حا ظه  طری خود را تعطیل و اشکممار شممموده و رممه هممر 

 جاش  در غوغای تکنولوحیزم و مممدرشیزم  ممب و  ممور شمموشد. رسممیاری سممکتهروش  روی ره شسیان کنند و چون ش ء ر 
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شوشد و رسممیاری روی رممه مسممکراا و م ممدراا و م   شوشد رسیاری ره آلزایمر عمدی دچارم   کنند رسیاری دیواشهم 
 شوشد و هیزم جهنب تکنولوحیزم!م  شمایند و مارق  تردیل ره شیااین اشس م  ها ردانروان

 مدرشیتممه – ول  ما این تقارل راان  و عمل  رین مدرشیزم و تکنولوحیزم و اخلاق و معر ت روحاش  را تقارل سممنت  -168
رسد و امری کاملًا  ردی شم  خواشیب زیرا اخلاق و معنویت و روح از مجرای تاری  و سنن و رسوم و وراثت ره کس شم 

و راان  است که اصودً را سنن موروث  در خاشواده و جامعه هب در تقارل است و این تقارممل در همیشممه تمماری  رشممری 
حضور داشته است و امر جدیدی شیست. مثل تقارل ارراهیب و پدر ، موس  و  رعممون و یمما عیسمم  و رنمم  اسممراایل و 

ی اخلاق  و معنوی هامحمد و قریش وو...! منته  در عصر جدید دی ر شیازی ره وجود  راعنه شیست تا ررعلیه اشسان
خود ماشش رشد روح  و اخلاق  رشممر هعمل کنند و آشها را ارد و لعن شمایند. رلکه ااغوا حاکب رر جهان مدرن خود ر

عت چنممین ا ممرادی را عناصممری سممر رهی حکممومت  هممب هادهممد هرچنممد کممه دسممت اهم   است و او را تحت  شار قممرار
کننممد. زشممد   اخلاقمم  و معنمموی در آخرالزمممان هممزاران رممار م   خطرشا  تش یص داده و آشها را ترور و تهدید و زشدان

طممری در زشممد   شیسممتند و از   شته است و جز م لصین و عشاق حق قادر ره حفظ حا ظه اله  و اخمملاق    ترشاقه
دهند. پس اخلاق و معنویت و  کر و تعقممل و سمملامت شفممس ررطمم  رممه سممنت و آداب و م   رسا جاششان را از دستچه

 کشند تا خود را تقدیس کنند.م  شعاار و مراسب موروث  شدارد که غالراً عنوان م هر  را ره ید 

م ان تلقین شده است اینست کممه رزر ترین سوءتفاهب دجال  و شیطاش  که امروزه ر صوص در کشور ما ره ه  -169
در  کهدر حال و دغیر!  اشدپرست  و پرستش آاین آراء و اجدادی و مراسب و راورهای موروث  را عین دین قرار دادهسنت

قرآن کریب مکرراً ذکر شده که از رزر ترین ویژ   کا ران هماشا پیروی از سنن پدران است در قران  کر و معنممویت  کممه 
که ادامه جنگ ملایان را پیممامرران در تمماری  اسممت. ایممن دروغ رممزری و آشممکار مستمسمم    اشدرسودن زشده احیاء کرده

همه تراه  و جنایت شموده کنند که اینم  دشمنان دین و اسلام شده است و جمهوری اسلام  را مظهر دین معر  
خواهیممد از م   و حجت آشها هب جمهوری اسلام  است را این شعار که ا ر  اشداست و ل ا ره شررد ررعلیه دین ررخاسته

شر جمهوری اسلام  ایران رها شوید رایست  از شر دین و اسلام و اخلاق و آدمیت شجاا یارید و از سر تا پمما،  اسممد و 
دیواشه شوید. از این منظر جمهوری اسلام  ایران و م الفاشش در جنگ را دیممن و اخمملاق و معنویممت متحدشممد. و ایممن 
مهمترین علت رقای اودش  این شظام دجال  است زیرا اپوزیسیوشش عین خود اوسممت یعنمم  دشمممن خممدا و رسممون و 
اخلاق و شرف و صداقت و معنویت! پس دعوای این دو امری کاملًا دروغممین و شمممادین اسممت و هممر دو تممارش امماغوا 

 جهاش  هستند.

و شمایشاا و ااوار در جمهوری اسلام  و رهرران و کار زاران و پیرواشش، اخلاق و دین و معنویت چیزی جز ادا   -170
و ریممش و عمامممه و چممادر و ای شرع  و تاری   شیست مثل شماز جمعه و مراسب عزاداری، حج و مسجد و دعاهای  له

تقوا و مراسب کفن و د ن و رلغور عرر ! ول  در عوض کس  که زشد   صادقاشه و پاک  داشته راشد و  تر زهد وئاورد و ت
 روش  در کار  شراشد آدم  کا ر و مرتد و خطرشا  است دزدی و رشوه و ررا و ریا و زشا و خود روش  و اختلاس و آدم

خواشد تلریس ارلیس است. ایممن م   و رایست  از شر  رها شد و شارود  کرد! پس آشاه را که جمهوری اسلام  دین
 همان سنت است که سنت کا ران ررای رسیدن ره قدرا و  ریب مردمان است.
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پرست  و  ریرکاری است که در کشورهای پیشر ته صنعت  دی ر محتاج مدرشیته ادامه همان سنت قدرا  این  -171
و شا  تر است و  تررسیار قهارتر و ج اب عرا و دعا و ورد و شمایشاا کهن شیست و روراست شده است زیرا قدرا  ریرش

ی صنعت  و زرق و ررق شهرششین ! جمهمموری اسمملام  هممب کممه رممر چنممین هاآن ارتراااا تکنولوحیک  است و جاذره
 اور کممههمانکند م  قدرت  در جهان دست یارد دست از سنن کهن ررم  دارد و عمامه و چادر و دعا و مسجد را رها

شود اسلام و عراداا و مقدساا را هب زیر م  راشیش خمین  از همان آغاز این اصل را تریین شمود که ررای حفظ شظام
 هر جنایت  زد.ه پا شهاد و دست ر

از دشمممن  مممدرشیزم و تکنولمموحیزم رمما  ترمراتب عمیممقهدشمن  سنت و وراثت شسرت ره دیممن زشممده و معنویممت رمم   -172
 اخلاقیاا  طری است.

آیا رراست  از کجا و چ وشه و چرا سنت تواشسته دعوی دین و اخلاق شموده و خود را عین م هب قلمداد کنممد و   -173
 ؟ سنت چه ررط  را دین دارد؟اشداین امر مشتره را عامه مردم هب پ یرا شده

 ، دیممن را رممه یمماد آورده و در خممود ارقمماءهاآیا سنت، حا ظه تاری   مردم درراره دین اسممت؟ آیمما از اریممق سممنت  -174
کنند م  جاوداشه راآنو  ر شندم   کهن ره اعمان دشیوی خود قداست  شا استفاده از آداب و رسوم و شرایکنند؟ آیا رم 

 در ذهن خویش؟

ی دین  و اخلاق  در اعصار کهن و هاماشده در جوامش رشری، مادیت ررجای ماشده از  عالیتآداب و سنن راق   -175
ر صوص در صدر پیدایش م اهب و اشریای اله  است. ظهوراا دشیوی دین و اخلاق دین در اون تمماری  ترممدیل رممه 

 ردد از رممرای مردممم  کممه از دیممن م  سنت و  رهنگ شده است و ررای عامه مردمان عین دین و تنها رقای دین تلق 
شده از دیممن زشممده، در ی جداها، پوستههازشده و روحاش  ری اشه و ریزارشد و از  کر و ذکر و تعقل  طری  ریزاشند! سنت

ی مرده و اشیای مترر  رزر ترین حررممه در ها. این پوستهاشدتاری  رشر هستند و هماون اشیاء مقدس و مترر   شته
 دست ملایان م اهب ررعلیه اشریاء و اولیای اله  در تاری  روده است. آیا رراست  این اعمممان و شممعاار و اشممیای کهممن

تواشد در قلوب مردمان موجب یاد و ذکری از حا ظه و  طرا اله  راشد؟ آیا شعاار و سنن هویت  ذاکراشه و م کراشه م 
ا  از حا ظه دینمم  و اخلاقمم  ررجممای ماشممده از شهضممت اشریمماء و اولیممای الهمم  در شممزد مممردم هادارشد؟ آیا سنن، قطعه

کل  ری اشممه هشوشد ر صمموص مردممماش  کممه از حا ظممه  طممری و رمماان  خممود رمم م  هستند؟ که آشها را از ریرون مت کر
پرست  و م هب شر  است و اکثر مردمان مشرکاشند و ل ا رتت  چنین است هر چند که این عین ؟ آری رراساشد شته

المقدس همممه مشممرکین امروزه میل ره تصاحب ریت اور کههمانررشد. م  سرره هاسراسر در ع اب و ارطان و شاکام 
در مسیحیت و یهود و اسلام، ره جان هب اشداختممه و ایممن مسممجد کهممن را کمماشون هلاکممت ایشممان م اهب ارراهیم  را  

رود که مهد پیدایش رزر ترین جنگ جهاش  در آخرالزمان  ردد که جنگ رممین مشممرکین و اشممقیای م   ساخته است و
آشممکارا شمماهدیب کممه همممه مممدعیان کنممد.  م   دسممتان یکممدی ر شممارودههب ارراهیم  است که آشهمما را راهمه پیروان م 

سعود و یت و یهود هستند از آنی جهان اسلام و مسیحهاترین حکومتین و شاپا ترالمقدس از کا رترین و شق ریت
و ریهوده شیست که امام زمان در ظهور  ش سممت رممه ت ریممب همممه معارممد و  ودیت  قیه و اسراایل و آمریکا و رریتاشیا!

المقدس! پممس رایممد شتیجممه  ر ممت کممه ایممن اممماکن کممه د از جمله ت ریب خاشه کعره و ریتپرداز م   مساجد روی زمین
ل ذکر اله  و حا ظه دین  و  طری شیسممت و رلکممه مراکممز محاای  ی مشرکین و منا قین روی زمین است ذرههاکاشون
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. زیممرا ایممن اممماکن اشدشوشد پممس خطمموط شممیطان شممدهم   جای خدا، پرستیدههتولید اشد ظلمت و شاپاک  است زیرا ر
ین ترا  از شررد مردان خدا ررعلیه شژادپرست  روده و این  کاشون اشممد شژادپرسممت   شممته اسممت و همممه شممق هاششاشه
 تان مدع  مالکیت این اماکن هستند.سشژادپر 

ش سممویره کهکسمماش آیا خاشه کعره و یا مسجدادقص  حامل شور ذکر اسممت و لمموح محفمموظ را در شفممس شااقممه   -176
 یاد  هکند؟ زیرا ارق قون اله ، شماز ررای ره یادآوردن خداست و یادآوردن خدا موجب رم  کنند زشده و  ویام   عرادا

آورد م  شود: »شماز را ررای یادم ررپا دارید. هر که خدای را یاد کند خود را ره یادم  آوردن خود و حا ظه اله  در خود
خاشه کعره، خاشه ارممراهیب و اسممماعیل و همماجر   -ررد...!« قرآن کریبم   و هر که از یاد خدا غا ل راشد خود  را از یاد

هیچ قوا و آب و ر  که در آشجا مادر و  رزشدی خردسان در ررهوا سوزان حجازای  است که ره امر خدا ررپا شده خاشه
پناه   ق  ره خدا روی شموده و خدا آشها را کفایت شمود. یاد خدا در آشجا ره اشد و اکملش رخ شمود که ررترین درجه از 

خواهند خدا را یعن  خود را ره یاد آورشد و حا ظه اله  م   یاد خداست و ل ا آن خاشه سمت و سوی همه کساش  شد که
ای و شور حق را از وجود خود متجل   رداشند و خدا، حاضر و شاظر شود و کل وجود را کفایت شماید. خاشممه کعرممه، خاشممه

راشممد: خممدا م  است که در آشجا زش   فت: خدا کا یست! و خدا کفایت کرد. پس کعره، کاشون شممور »خممدا کا یسممت«
 کا یست یعن  خودم کا   هستب ررای خودم!

سان این خاشه سن  ، مهد شور یاد خدا ررای اهل ایمان رود تا اینکه در آخرالزمان محمدی، امامت   ررای هزاران -177
دشیا هرخ شمود که ظهور جمان و جلان لوح محفوظ اله  است و ش ستین این امامان هب از درون این خاشه سممن   رمم 

ین جای جهان ترین جای جهان رود شاامنترزان رعد این خاشه از رسالت تاری   خود ساق  شد. این خاشه که امنآمد.  
شد. پس از ظهور امامت و ر صوص واقعه کررلای حسین ، خاشه کعره رارها ویران شد و از شو ساخته شد که دی ممر آن 

ویممران شممد و ای  ارراهیب و اسماعیل ساخته شده رود. یکرار ره امر یزید سوخت یکرار در زلزله  دسترهشرود که  ای  خاشه
ا  رزری ررای اهل معر ممت رممود. و لمم ا هاآور از رنیاد زیر و رو  ردید و اینها ششاشهیکرار دی ر همه رواسطه سیل  حیرا

 مسجدادقص  و ساار معارد را! اور کههمانامام زمان هب در ظهور جهاشیش این خاشه را ویران خواهد کرد 

اور همانکنند. م  و اشوار و اذکار اله  را در خود حفظ  اشدجان شیز دارای حا ظهقرلًا ششان دادیب که اشیاء ر  -178
 رممه آن روی کهکسمماش در ا  هزاران سان خاشه کعره حامل ررترین شممور ذکممر ارراهیممم  رممود و ایممن شممور را رممه همممه   که

شمممود. ولمم  در آخرالزمممان خممود م  کردشد زشده و  ویممام  تاراشد و قلوب مؤمناش  را که ررای یاد او عرادام   کردشدم 
الله خواشنممد. آشکممه رممه شممور خاشممه کعرممه رممه یمماد تجل  است و ل ا امام را شور کلمهجلان و جمان شورالله از وجود امامان م

شود. پس رسالت آن خاشه ره پایان رسیده است و این معنای م   ره جلان و جماد شهود  آمد این م   ی مؤمنانهادن
ست و آغاز دیدار! امامت، سرّ ایان آمده است. این پایان یاددی ری از آخرالزمان است که زمان اشتظار دیدار را خدا ره پ

شممدرا هاعلان کرده اسممت هممر چنممد کممه ر راآناست که   )ع(آخرالزمان و علت آن است و ل ا ررای ش ستین رار امام عل 
 .اشدراور کرده است و حداکثر این خطره در شهج الرلاغه را ی  موعظه اخلاق  یا ته راآنکس  

 اه کممه ایممن واقعممه شسان و یاری رین خدا و اشسان! هری اهاتاری ، مهلت ظهور خدا از اشسان است را مجاهدا  -179
 آمده و آخرالزمان آغاز شده است و دی ر خیری در زمان شیست. سررهرخ شمود عمر مفید تاری  
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اوریکممه پممس از هتواشد کرد که در حا ظه اله  خود شقش  جاوداشه ایفا کنممد رم   آدم  در این دوران چه کاری  -180
چه راورمند و چه کا ر ره  هاو حیاا اخرویش را تغ یه و تأمین کند. زیرا همه اشسان مر ش هب از آثار  ررخوردار راشد

 حیاا پس از مری، ش ران زشد   پس از مر شان هستند که مرادا روحشان در قحط  و ع اب قممرار  یممرد. آدممم  چممه
تواشد اشجام دهد که در حا ظه ماشد ار و پس از مری خود  اثر شهد و  عان  ردد. این همان توشممه آخممرا اسممت: م 

پس  ق  یاد و دیدار تجل  اوسممت کممه توشممه  -»همه چیز در جهان  ناست جز تجل  پرورد ار که کرامت است.« قرآن
جاوید است و جز این  ناست. یاد او یاد ذاا سرمدی خویشتن است و دیدار  شیز دیدار رمما جمممان اعمملای خویشممتن 

 است. پس کاری کن که خود اله  خود را ره یاد آوری و دیدار کن !

کند؟ آیمما م  است و را م ااراشش چهای  ماهیت و عملکرد و رسالت وجودیش چه پدیده  لحاظرهآیا قرآن کریب    -181
شس ه عمل  سعادا و هدایت رشر است؟ آیا حاوی احکام و حقوق اشسان در جهان است؟ آیا دسممتورالعمل حکومممت 
است؟ وو...؟ هیاکدام از اینها شیست. قرآن  ق  کتاب ذکر و ره یادآوردن است و ل ا در این کتاب م اارمماشش  قمم  

 ویممد کممه  مموا  در همممه م   س نای  و آن یادآوردن یا ذکر است. قرآن را م ااراشش ره  وشه  اشدامر ره ی  چیز شده
 وید کممه دچممار شسممیان شسممرت رممه م  که رایست  ره یاد آورشد. قرآش  را کس  س ن اشدحضور داشته  هاو مکان  هازمان

است یعن  رممه یادآورشممده!  م کرخواهد او را از این شسیان شجاا دهد و ذاکر سازد. قرآن م  همه زشد یش شده است و
و تفاسممیر  هاآورشد. این کلمه ذکممر در اکثممر ترجمممهشم   شود که اکثر مردمان ره یادم   همین و رس! و ل ا دااماً مت کر

 مترادف عررا آمده که تحریف  آشکار است و ک ب محض!

زشده و  ویا و شنوا و رینا   راآنپس م ااب قرآن، حا ظه  طری و لوح محفوظ خدا در شفس شااقه رشر است تا    -182
را  هاکند که آن رؤیام  آورد و قرآن سع شم  ا  دیده که هیچ ره یادهاسازد. مثل کس  که از خواب ررخاسته و خواب

ره یاد  آورد رؤیاا  که در ا  هزاران سان دیده است: آخرالزمان عصر ریدار شدن از خواب تاری  است. آخر زمممان، 
آخر خواب و هن ام قیام است و ذکر! آشاه که این خواب تاری   را ره پایان ررده ظهور شور حق از وجود اشسان کامل و 

یشان را در ریداری رریننممد! هاتا رؤیا اشدداری شدهه مؤمنان در قرآن امر ره شب زشدهامام است. و ریهوده شیست که هم
شزون آسمان هفتب رر زمین رواسطه معراج محمدی، راز پایان یا تن خواب رشر رر زمین اسممت. زیممرا آشاممه کممه موجممب 

کنممد. ایممن م   خودر   ررد وم   پرت  رشر است   ر زمان در دن و جان و اشدیشه اوست که او را را خودحواسشسیان و  
الزمان است م اارش را رممه کننده ره پایان رسیده است و اینست آخرالزمان! و قرآن که کتاب قیامت آخر خودر   زمان

تواشید از اقطار زمین و آسمان خروج کنید! م  ا ر رماید:م  خواشد و شهایتاً م   راسوی مکان و زمان شجوم   منظری
هماون ذکر و مشتقاتش در قرآن کریب تکرار ششده است حممدود هممزار مرترممه! ذکممر یعنمم  رممه ای  اینست که هیچ کلمه

اید و این  کجا   شته هااید و از چه مراحل و وادییاد آورید که چیستید از کجا آمدهیادآوردن خود و معر ت شفس! ره  
روید. کل قرآن کریب شرح این ماجراست. و ل ا ذکر اسب مسمای قرآن و معنای آن است. رنارراین م   هستید و ره کجا

رردن شیسممت. رممرای اسممت راج احکممام و ودن شیست. رممرای آوازخممواش  و ثمموابقرآن کتار  ررای حفظ کردن و تفسیر شم
القدس که روح اعلای اله  در خلق جدیممد شتن است از زران روحقواشین دشیا شیست. قرآن حدیث شفس اشسان را خوی

کند تا ره یمماد  م  اشسان است. قرآن حا ظه شااق خدا در لوح محفوظ  طرا اشسان است که از ریرون را وی س ن
کنند. و ل ا جز عار ان از  همش عاجزشد! عار ممان م   آورد. قرآن کتاب معر ت شفس است که در آن خود و خدا  فت و

 امّ  شه  لسف !
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 و ل ا هر که ره کمان معر ت شفس ررسد خود قرآن شااق است و امامان کاملان این امرشد! -183

آشکه کمترین علم  درراره ر  شا اه خود را قرآش  یا تبشاال شدم ره )عج(که ره دیدار را امام زمانای رنده از لحظه  -184
 فتند و ررای ش ستین رار خود م   صرف و شحو و ادریاا عرب داشته راشب. این خود آیاا قرآن رودشد که را من س ن

از آشجا رود کممه دیممدم قممرآن رزر تممرین اعجمماز خداوشممد و کرامممت او در شممزد رشممر اسممت. از آن دم   را م ااب قرآن یا تب.
 وید و من جز قرآن خواشدن هیچ اشدیشممه و سمم ن  م  روز را من س ندر تار و پود و اعماق جاشب شراشهتاکنون، قرآن  

 ر شد. م  شدارم. قرآن رر قلب من جاریست و مرا تأویل و تعال 

هممب   )ع( رماید که: »از من اااعت کنید تمما هماممون مممن شمموید!« علمم م   در حدیث قدس  کلام  از خداوشد  -185
خطاب ره شیعیاشش عین این س ن را تکرار شموده است که: »از من اااعت کنید و ره من ایمان آورید تا هماون مممن 

شممود کممه  ممرد مممؤمن و مطیممش م  سلمان شد!« آیا رراست  چ وشه ایمان و اااعت از کس  موجب  اور کههمانشوید  
 شدن یعن  چه؟مرجش خود  ردد. عین امام یا خدا عین امام و

دیممد ایمممان حاصممل معر ممت و تر کنممد؟ ر م  ایمان و اااعت حاصل از آن چیست که مرید را شممریه مممراد   آیا  -186
شممود و م  صدق است و اااعت هب جز از این اریق امری مصنوع  و ریمماا  اسممت. یعنمم  شممناخت موجممب اااعممت

اااعت یعن  رویکردی تمام و کمان! شناخت چیزی محان است اد اینکه آدم  رتواشد خلیفه آن چیز و ررجای آن قرار 
شممدن اسممت رمما چیممزی کممه شممناخته شممده اسممت. و خلا ت است و این همممان معنممای یک    یرد. شناخت ذاتاً موجب

علب رر حا ظه راان  آن چیز است که آن چیز را حیاا و هسممت  داده اسممت و اون و آخممر آن   معنایرهشناخت چیزی  
 کند. م  شده را یک ت است که اراده شناسنده و شناختهکند. کمان اااعت همان خلا م  چیز را معلوم

قاعده دررمماره معر ممت  امامش! این مشود و امام ا  خلیفهخداوشد هر که را خواهد که ره معر ت خود ررساشد    -187
شود و اینست معر ت کامل رممر امممام! و ایممن م  یعن  شیعه کامل کس  است که خلیفه امامشامام شیز مصداق دارد.  

رشناسممد قممااب اوسممت یعنمم  ررپمما کننممده حقممایق و ای واقعه خلا ت امام است و کس  کممه امممامش را در چنممین مرترممه
 رماید خود لوح محفمموظ الهمم  م  امام اور کههماناسرار ! و این همان در  و دریا ت لوح محفوظ است چرا که 

 است.

رحماشه را هر چه خرا اا است اعب از خرا ممه دینمم ،  ویند که شیمه اون مجموعه آثارتان شررد ر م  ررخ  ره ما  -188
سممارقه اسممت و در علم ، عر   و غیره! ول  شیمه دوم مجموعه آثارتان خرا ه شوین  را رنا کرده اسممت کممه در تمماری  ر 

حس  را خرا ه متا یزی ، خدا، روح و عوالب  وق  نجد! این اتهام از جاشب  روه  است که اصلاً شم ای  هیچ م یله
داشند. در شزد این جماعت، جز پممون همممه چیممز خرا ممه اسممت. حقیقممت اینسممت کممه ممما متا یزیمم  و م   و وهب و دروغ

خداشناس  و دین و اسلام و تشیش تاری   و رواا  را تأویل شموده و ره پایان رساشدیب و متا یزی  و خداشناس  و دین 
و اسلام و تشیش آخرالزماش  و زشده و محسوس و امروزین را رنا کردیب. را عقل و حواس و هو  و غرایز هب چنین کاری 
کردیب. ره زران دی ر حا ظه مکتوب و تاری   را تأویل ره حا ظه روحاش  و راان  کردیب که حا ظه زشده و  عان در هر 
اشساش  است. من همه معاش  و امیان و عقون و تجرریاا رشر در اون تاری  را ره آخر رساشدم یعن  ره اکنممون! و همممه 

و امروزی شیستند و شاید تا  اشدرا این معارف مشکل دارشد از تاری  عقب ماشده  کهکساش چیز را امروزی کردم. پس همه 
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ول  ا  همین ی   اشدهزاران سان دی ر هب ره مقام اکنون شرسند هر چند که تا ی  لحظه ماشده ره اکنون هب رسیده
اون اشجامد. رشر هزاران سان است که در ی  لحظه ماشممده ه  سان ر  هالحظه تا ره حان ممکن است هزاران و میلیون

: »و آش مماه کممه ایمممان ره الساعه و حضور خدا متوقف شده است یعن  شیطان حواسش را پرا کرده است رممه   شممته
 زخب ارلیس رر رشر است.رراست  که زمان چشب -« قرآن کریبا رر شتند و روی ردان شدشد!فآوردشد ره ق

کس شیست که در دلش ره وجود و حضور خداوشد خالق کمترین شک  داشته راشد. آیا این رمماور رممه وجممود هیچ  -189
آید از لحظه الست رررّکب قالوا رل ! آن لحظه دیدار را ره م   خدا از کجا آمده است؟ از حا ظه و لوح محفوظش ره یاد

و ریشتر از این ایب داشیب که رؤیاا  دیدهم   و  ق  ایب  یاد دارد هر چند یادی رس  نگ و مرهب هماون رؤیاا  که دیده
علاوه رر این هر ی  از ما رارها مرده و دوراره رممه   ایب!آید که چه دیده و چ وشه دیده و چه  فته و شنیدهشم   ره یادمان

او  سممویرهچشممد و م  دشیا آمده است و در هر مرد مم  شیممز خممدای را در  و دیممدار کممرده اسممت: »هممر کسمم  مممری را
 - ردد!« قرآن کریبرازم 

رسممد تمما حضممور خممدایش را شم  آیا رشر در کجای   شته ره دام ا تاده و پایش در زشجیر ماشده است و رممه حممان  -190
تواشد ذهممن و هممو  و حا ظممه را در   شممته رممه رنممد رکشممد اد شممیطان در معاصمم  و مظممالب شم   دریارد؟ هیچ چیزی

در   شته خالصاشه توره شکند ره ا   مشترکش را اشسان! شیطاش  در صورا رشری! و ل ا اشسان تا از مظالب و معاص 
رسد و ره خدایش! آشاه که رین اشسان و خدایش حاال و حجاب است شیطان اسممت شممیطاش  اشسمم ! یمم  شم   حان

جرم از شژاد اسممت و یمما  : حجر! و در اکثر موارد این شری خناس! ی  شری  جرم! جهنب همان خااره   شته است
شممود همممان م  ره خاار شژاد! ر صوص شژاد مؤشث مثل مادر، همسر، معشوقه،  اسق و...! ررزخ  که آدم  اسیر 

شممود و او را همنشممین م  ررهوا خااراا است خاارات  آتشین! از راه این رممرزخ اسممت کممه پممایش رممه دوزخ کشممیده
 کند!م  شیااین و اجنه

تمماری   عمم اب شاشمم  از  نمماه  – حا ظه عصر حجری و ذهنیت شوستالژی  و ارتجاع  و ارتلای ره علوم دهری  -191
کنممد شممر  اسممت یعنمم   ناهمماش  کممه رممه اسممب خممدا و پیغمرممر و دیممن و م   است و ردترین  ناهان که حا ظه را شجس

 یرد هماون ررای اسلام ، راشکداری اسلام ، جمهوری اسلام ، زشا و ریای اسلام  و جممرم و م   مقدساا صورا
 جنایاا اسلام  و در ی  کلام توریه یعن  دروغ مصلحت  و مکر را خدا و رسون!

یعن  خدا و پیغمرر و دین را کند توره خالصاشه و شصوح از شر  است م  و آشاه که حا ظه را از این شجس  پا   -192
 جرم خود شمودن! شری 

شود همه در لوح محفوظ جان ممما م  شود و یا حوادث  که رر ما واردم   هر آشاه که در اعمان و اقوان ما صادر  -193
شویب از درون و ررون! و این سممرّ خلممق قممدیب و ازلمم  اسممت: »و رممه هممر چیممزی م   سرشته شده است و از آشجا آ ریده
در حقیقت حا ظه  طری ما همان وح  ازل  است که در هر چیزی شهمماده شممده   -آ رینش آن را وح  شمودیب!« قرآن

 شود ره هر صورا و سیرت !م  شدنیاریب که امر ره آ ریدهم  است. و ل ا آ رینش هر چیزی را از درون ذاا آن چیز
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دهد کفر و شر  و  ناهان آدم  همممه مررمموط رممه عرصممه پممس از دیممن و ایمممان م   وشه که قرآن کریب تعلیبآن  -194
پس  ناهان ممما  -اوست: »کا ر ششد کس  اد اینکه ش ست اسلام آورد و مشر  ششد کس  اد پس از ایماشش!« قرآن

شود. ول  خلق قدیب و جاشوری ما همه رممر  طممرا و لمموح م  ین و ایمان آغازمه عرصه خلق جدید است که پس از ده
 کهای  قدان این خودآ اه  است. حا ظه معنایرهآشکه رداشیب. و جاهلیت هب ر  کندم  محفوظ و وح  اله  عمل

 آ ریند!م  داشد تحت امر پرورد ار قرار دارد و صاحرش راشم 

است که حامل اسرار شمموری و روحمماش  سرشوشممت هممر کسمم  الکتاب امّ ذاا لوح محفوظ در شفس شااقه آدم ،   -195
است و چون ره یاد آید شوراشیت و روحاشیت جان تأویل  ردد و همه حوادث مرروط ره آن شیممز رممه یمماد آیممد هممب در قلمممرو 

دهد صورا خاک  و عینمم  و محسمموس م  که رر زمین ررای کس  رخای  چرا که هر حادثه  ا !آسماش  و هب زمین 
قون اله  در کتارش، ررای هر آسماش  ی  زمین هممب پدیممد آمممده اسممت و حقممایق هحقیقت آسماش  و ازل  است زیرا ر

ام کممه در ام ره عینه دریا تها را یکای  در ذکر زشد اش    شتههفت آسمان رر روی زمین شیز تعیّن دارد. و رنده این معن
تمما رممه کنممون ادامممه یا تممه  1394ین کتاب من است که از سان ترام که حجیبالکتاب« تریین کردهرساله »شزون روح امّ 

 ( که شیم  از آن در زشدان تألیف شده است.1398)

ی تسریح  ره هب متصل شد و مممرا هاداشه  صورارهرود که همه حوادث روحاش  زشد یب  الکتاب  امّ را شزون روح    -196
 اشه )عاشوراا ( ب ترمیب و مشهود ساخت و ارواح دهره یقین رساشد و منحن  قوس شزون و عروج روح را در مقارل ش اه

ام زشممده و مشممهود  ردیممد و وقایش غیر  و متا یزیک  در حا ظههمراه همه آیاا و ریناا و هدر سیر شزون و عروج روح ر
شا اه کل زشد یب را در قیامت  عظیب رؤیت کردم که از کجا آمده رودم و چه مسیری را ا  شموده و این  کجایب و ره هر

و حمایت ارواح قدسمم  و آسممماش  رممر قدرا  رهروم! و چ وشه آدم شدم و ره خلق جدید رحماش  مرتره ره مرتره  م   کجا
زمین رشد و تعال  یا تب و را خود روررو شدم و خود را دیدم که چیسممتب! مممن آدم دور هشممتب در آخرالزمممان دور هفممتب 

ام. و ایممن رمموده رسممالت دم را مرتره ره مرتره  زار  کردههستب. و من ش ستین اشساش  هستب که مراحل آ رینش جدی
من در حیاا این دشیا در آخرالزمان از ررای همه مردماش  که رر آستاشه خلق جدید اشسان سر شته و درماشممده  شممته و 

. راشد که ره یاد آورشد و از این یأس ارلیسمم  تورممه شممموده و االممب اشدشومیداشه تسلیب شیطان و ااغوا تکنولوحی شده
 اشسان شوشد.

الله در  طرا آدم  پای اه در  و دریا ت شزون و عروج روح  از ارواح از لوح محفوظ و کتابای  هر ارقه و دیه -197
قه ررتری از زمممین دن در در  آید، جان اهلش را ره ارم   قدس  حق در خلق جدید اشسان است. هر روح  که  رود

از لوح محفوظ و شفس اشسان ای ررد. پس هر شزول  توأم را عروج  از ارقهم  عالب علیین راد  سویرهالسا لین  اسفل
 شممود و رممه حیمماا ررتممری شاامملم  آید تن و دن و شفس شااقه آدم  دچار رحران و موت  شوم   است. چون روح   رود

همراه رلایمما و هآید که عروج روح است توأم را شفس اهلش! پس هر شزون و عروج  ی  مری و زشد   شوین است رمم م 
 شان معر ممت یارممد و رشممه شسممرت رممه آشاممه رممر او رخ شممموده کمما ری خاص  که آدم  رایست  دررارههاامراض و س ت 

هر ی  از وقایش شزون و عروج روح در زشد     اور کههمانشود و ممکن است آن روح از وی ررخیزد و ترکش کند.  م 
من، توأم را تجرره مر   تمام و کمان در تن و جان و دن و اشدیشه و روار  و عواافب روده اسممت و همممه ارکممان زشممد   

  ردی و جمع  و مادی و معنویب را پادیش و زیر و رو شموده و مرا تنهاتر از قرل ساخته است.
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هر شزون و عروج  از روح ارق قون قرآن کریب مترادف هزار سان عمر رشری است از ررای کس  کممه مشمممون   -198
شود که را اکمممان م   شماید هزار سان پیرترم   کند و را آن عروجم   این روح است. پس را هر روح  که آدم  دریا ت

خلیفممه  مثارممهرهشود که عمر رشر این دوران است از آدم تا خاتب! و ل ا این اشسان م   این واقعه اشساش  هفت هزارساله
ارواح  که را خود دارد که هر روح  حامل امر و اراده و  دلیلرهخلیفه خدا  اور کههمانخلق خدا رر روی زمین است 

سممازد جممز م  از زمین و آسمان هست  است. زیرا اااعت از خدا که رنممده را خلیفممه و عممین اوای  علب خداوشد در ارقه
 وشه که آدم اروالرشممر شمممود و از شرط اینکه آدم  ره این روح خیاشت شکند آنهو یاری روح خدا محان است. رقدرا  ره

 رهشت حضور  سقوط کرد در در  اسفل!

و ل ا ی  اشسان روحاش  که ره همه ارواح اله  شاال آمده، ی  تاری  زشده و مجسب است. شه  ق  تمماری  رشممری   -199
 لحاظرممه یزیک  و کریممر  لحاظرهکه تاری  هست  در هفت زمین و آسمان و هر آشاه در آشهاست: جهان صغیر! صغیر 

ی موجوداا عالب است. او شه هامحتوی و معنا! و اینست راز امام مرین که مظهر عالب امکان و محور مقدراا و ارز 
 تنها حا ظه زشده و  عان عالب امکان است رلکه حا ظه هست  آن شیز هست.

خداوشد در ا  زشد اشیب چنان مرا از همه سو ت  و تنها ساخت و در محاصره همه جاشرممه دشمممنان و مممدعیاشب   -200
قرار داد که جز خود او کس  ررایب شماشد. این شعماا و رلایای اله  رود که مرا از درون و ررون ی اشه و مجرد و  رد شمود 
و مرا را لوح محفوظش روررو ساخت تا آن را ر شایب و ر واشب. و این  شایش و خواشش و ریان آن جز ره یاری این ارواح 

 قدس  ممکن شروده است.

کند م  ی اله  تغییر دهد و در این جهت تلا هاخواهد جهان و جهاشیان را رراساس ارز م   کس  که جداً   -201
کند و آش اه شورت تغییر جهان است که رر میزان آدمیت خود  م  دهد و آدمم  خداوشد خود او را رر این اساس تغییر

شود. این کل داستان زشد   من است. هر که ررای دی ران هممر چممه ر واهممد و تمملا  کنممد م   تغییر کند و تغییر آغاز
 شود از خیر یا شر! این حق غیر است در تو! این قاشون آ رینش است.م  خود  مستحق آن چیز

دهممد. م  موت  است که را حیاا شوین رخ  معنایرهشود را عروج روح قرل ! و این  م   شزون هر روح  مصادف  -202
ی از لوح محفوظ است کممه تردهد. و هر روح  حامل ارقه ررتر و عمیقم    وشه رخموا جسماش  آدمیان شیز همین

سممازد و رممر م  از حا ظه اله  در رشر را زشده و  عممانای  دی ر هر روح ، ارقه  ره زرانآید.  م    ویا و رینا شده و ره یاد
 شماید.م  کند و آن را خلاقم  سرشوشت  رد وارد

اون اشجامید که هالکتاب رود که این موا حدود دو سان رواقش شد شاش  از شزون روح ام  آخرین موت  که رر من -203
عجیب در سیاهاان مرکزی سمنان آغاز شد که موجب آزادیب  ردید و تا دو سان رعد ادامه یا ممت و تقریرمماً ای  را سکته

ام. چرا هنوز در این دشیا رمماق  ماشممدهشر  شرود که موت  را تجرره شکنب و رلاوقفه در حان مردن رودم و متحیر از اینکه 
ام. من از کودک  را مری هممماغو  رمموده   وشه مری و مردن را در حین زشد   تجرره کرده راشد. مان شکنب کس  این

داشب کممه ایممن سمم ن م  مردن ررای من امر عادی شده است و آشاه غیرعادی است زشده رودن من در قالب تن است.
 شماید.م  شامفهوم و غریب است و غلوای ررای هر خواشنده
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جان زیسته ام که هر ز  رداا  را ررای خود متصور شرودم. آرزوی مردن و چنان شحیف و ر  هاعلاوه رر این موا -204
العمرم روده است در عین عشق ره زشد   و مواهممب آن و لمم ت  کممه از لحظممه رممه رررستن آرزوی ماداماین دشیا رختاز  

شناسب که چنین ل ای ی را تجرره کرده راشد. این تضاد و دیالکتی  عشممق و شفممرا شم  ام که کس  رارردها   لحظه
زشد. چنین وضع  است که مرا دااماً مقیب الساعه و اکنون کرده است م   شسرت ره حیاا دشیا در سراسر آثارم شیز موج

ام. این تجرره از زشد   م تص خود من روده و احدی را در و شه ترس یا شوق  ره آینده داشتهزیرا شه حسرت  از   شته  
  وشه زیسته راشد اد منصور حلاج!شناسب که اینشم    شته تا ره کنون

انّ الله کان عل  کل ش  محی ! رراست  که خداوشد هر آن رر هر چیزی محی  است. یعن  محممی  و صممورا   -205
شرط اینکه ما هب در »آن« یعن  الساعه و اکنون مقممیب هریروش  هر چیزی در هر آن خداوشد است که راید شهود شود ر

ریند مقیب حان و الساعه اسممت م  راشیب. آشکه چون عل  و عارف کامل در هر چیزی ش ست خدا و سپس آن ش ء را
کند ول  ذهن ما اسیر   شت زمان اسممت و از م   یارد و ضر  و ثرتم   در ذهنش! قلب ما مقیب حان است و آشاا را

کنممد. م  یارد و دی ممری در م   همه اعضای حس  ما دوتاا  هستند یک   اور کههماناکنون غا ل و ری اشه است.  
خواشد که چیست. ول  حس ذهن  ما را حممس قلرمم  ممما منطرممق م   کند وم   ریند و دی ری  هبم   شنود وم   یک 

یارد، ذهن م  شیست و در الساعه اقامت شدارد و اسیر   شته است. ذاکر شدن ذهن یعن  اینکه در همان حان که دن
ذهممن ممما   مماههریارممد شممه حاضممر! م  هب در  کند و ر واشد. ذهن آدم  عموماً از حان، غایب است و ل ا خدا را غایب

یارد. و این است راز شسیان و غفلت و کفر و اشکار رشر شسرت ره خداوشممد و ر صمموص اشکممار م  حاضر شد خدا را حاضر
شدن است. اشسان کامل شیز همین است که جز خممدا ذهن و دن همان اساس توحید و موحددیدار او! اشطراق الساعۀ  

 شریند.

الله کان یعن  خدا در آن است در لحظه و الساعه است شه در   شته و آینده! منظور   شته و آینده ذهن  و  انّ  -206
خیال  در حا ظه موهوم رشر است و رشه   شته و آینده واقع  جز آشاا شیستند. ول  ذهن غا ل آدم  عموماً در آشاا 
حضور شدارد. حسرا   شته و هراس یا شوق آینده القای ارلیس در شفس شااقه است تا هممو  و حممواس اشسممان را از 
واقعه که در آشاا جاریست و مظهر خدای حّ  و قیّوم است غا ل سازد. انّ الدین لواقش! یعن  دیممن در هممر آن واقممش و 

شممرط آشکممه اشسممان هممب در آن راشممد و خممواب شراشممد. و لمم ا پیممامرر هجاریست. انّ الله کان! یعن  خدا هر آن هست. ر
 آیند واقعیت رام  آیند ره خودم   شوشد.« یعن  ره حانم    رماید: »مردمان خوارند و چون رمیرشد ریدارم   )ص(اسلام

 . اشدیارند. یعن  در حیاا دشیا محروس خیادا و توهماا خود هستند و از واقعیت هست  ری اشهم 

اشسان  ق  در مقام حان و الساعه و آشاا است که را واقعیاا رورروست. واقعیت حضور و ظهور خداست و دین   -207
او که راه وصان اوست. خداوشد در کتارش هر ز غایب و پنهان شیست رلکه ظاهر و حاضر و مرممین اسممت و دیممنش هممب 
امری ایده آن و آرماش  و شاکجاآرادی شیست رلکه امر واقش است. و مال  یوم الدین هب امام اوست که اهلش را رر دین 

از  ترو مسممتقیب ترو شقد ترکند تا ره خدا ملحق شود. و این تجسب صراط مستقیب است. آیا چه راه  کوتاهم   خدا وارد
واقعیت موجود و زشده است. و غیر از این م هب کفر و شر  و شفاق و دروغ است که ملایممان رهرممراشش هسممتند یعنمم  

 . اشددددن دین که ماشش رارطه خدا و خلق شده
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 شود و لوح محفوظ درون هب خواشا و  ویام   در مقام الساعه است که هو  و حواس رر جهان واقش ریرون رینا  -208
شماید. کس  که مقیب اکنون شیست هب از امر واقش ریروش  ری اشه م  خواشد و معنام  شود و امر واقش را ررای اهلشم 

 شود.شم  است و هب حقیقت لوح محفوظ دروش ! این دو روی سکه حقیقت است که جز در الساعه در 

شوشممته و ویممرایش و اشتشممار یا تممه   همماالشعاع امممر امماغوا دورانین روایت هب تحتترتاری  مکتوب در صادقاشه  -209
یارممد و م   رسد و امماغوا را حممقم   است. پس آشکه از این اریق ره جستجوی کشف حقیقت است شهایتاً ره ااغوا

 .اشد وشه پدید آمدهی تاری  هب اینهاشود.  لسفهم ا  رنده

ین  زارشاا تاری   هب  اقد معنا هستند اد آن معناا  که مورخش در آن القاء کرده است. پس ترحت  واقع   -210
کممارد. و لمم ا هممر حادثممه تمماری   رممه م   کند و یام   خواشنده این شوع  زارشاا معنای خاص خود  را در آن جستجو

شود م  تواشد دارای معاش  متفاوا راشد. و این معاش  که در واقعیاا تاری   القاءم   تعداد شنوشد ان و خواشند اشش
حقیق  یا جعل ! حت  در درون ی  خمماشواده یمما شممژاد واحممدی ای  در حا ظه  ردی م ااراشش سرچشمه دارد حا ظه

شود که م تص یکای  اعضای آن قمموم اسممت.   شممته م   مفاهیب کاملًا متفاوت  از   شته تاری   آن قوم استنراط
ین جنره از تاری  آن قوم اسممت. اصممل تمماری  در حا ظممه تراثرر   ین وترخاصیتر   تاری   مکتوب یا منقون هر قوم 

و عشق  هاامیان و صفاا و آرمان صورارهآ اه  روشن  راشد. این حا ظه  ا   آشکه دررارهر   جمع  ا راد  عان است
 کند که مؤمنان اهل معر ت تدریجاً رر این حا ظه احااه و علبم  و شفرا و اشتقام و ترس و امید در جان ا راد  عالیت

شوشد و سرشوشممت دی ممری را م   جویند و از قلمرو شژادپرستاشه و کا راشه قوم خود خارجم   یارند و از ظلمتش ترریم 
کنند و در عین خشب و شفرا م   ماشند و در آن جانم   زشند ول  کا ران و جاهلان اسیر این ظلمتم   ررای خود رقب

ین و ترین و متنمماقضتراز این حا ظه قوم  از آن رهاا  شدارشممد. حممس قمموم  در جممان و اشدیشممه هممر  ممردی، پیایممده
ین شوع احساساا است. حا ظه قوم  در شفممس شااقممه یمم  کمما ر مهممد دوزخ زشممد   اوسممت کممه در خممواب و ترشدید

و روار  و حوادث  هاشود. آن   شته  نگ و تاری  در صور اشسانشم   سوزد و از کاروسش رهام   ریداری در آتش آن
یارد و  وا  این همان است. در قلمرو عوااف شژادی هر کس  رممه همممان شممدا کممه م   جاری در زشد   شژادی تعیّن

محروب است منفور هب هست.  هب این عشق و شفرا توأمان در عوااف شژادی و حا ظه جمع  راز شای کل معمای 
 تاری  در دن و جان آحاد رشر است.

هسته مرکزی شممژاد   اور کههمانعشق و شفرا شسرت ره شژاد عین عشق و شفرا شسرت ره جنس م الف است    -211
شتیجممه تمماری   ایممن رارطه زشاشوا  است. وقت  که کس  ررای ادامه حیاتش را کل وجود  محتاج ضدخود  شود  

اش یز و شفرا عاشقاشه است م ر اینکه ذاا این رارطه اصلاح  ردد و ره تقوا و هویت الهمم  د ر ممون رارطه عشق شفرا
 شود.

شممود. م  قدر که روزی خیر است روز دی ممری شممردر حیاا دشیا خیر و شر امور یکسان است. هر چیزی همان  -212
رسد. خیر و شر دو عامل رهاا  اشسان از م   آشکه عقل ارزیاریش رر خیر و شر رنا شده است شهایتاً ره پوچ  و شیهیلیزم

 وشممه اسارا مکان و زمان است از ررای کس  که در جستجوی حق واحد و مطلق و سرمدی است. شممجره شیممز همین
 وشممه اسممت هممب محممل رویممش اسممت هممب تممد ین! حا ظممه دشیمموی شیممز سازد. زمین اینم   پرورد و شارودم   است تو را

 آید.شم   وشه است از آن هیچ حق واحد و سرمدی حاصلهمین
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داشیممد شم  روست که  رموده هر چه کهخود را مظهر لوح محفوظ اله  در جهان خواشده است. و از این  )ع(عل   -213
در شزد خدا راشند. و اما  کهکساش از من رپرسید تا پاس   ویب! این همان علب غیب است. علب غیب در شزد خداست و 

اشکار ررخ  از مسلمین و ر صوص اهل سنت شسرت ره علممب غیممب امامممان جممای تأمممل اسممت. مهمتممرین دلیممل ایممن 
منکرین آشست که پس چرا این امامان در حیاا دشیای خممود تمما آن حممد شاکممام و درماشممده رودشممد و از علممب خممود جهممت 

دادشد. ا ر علب غیب شم    ر تند و جان خود را از اسارا دشمنان شجااشم   پیروزی اهداف معنوی و دین  خود رهره
در واقعممه کممررلا کممه حتمم  ا ممراد  )ع(داشتند چرا دست ره اقدامات  زدشد که ره شکست اشجامید. مثل اقدام امام حسین

کردشد و  وا  خود حسین در  شکرد و ره راهمم  ر ممت کممه قتممل عممام او و یمماراشش م   عادی شکست این اقدام را در 
 حتم  رود.

آزماید م   رماید که مؤمنان رام  در پاس  ره این منکرین علب غیب امام راید  فت که خود خداوشد هب در قرآن -214
تا رر صدق ایماششان آ اه شود. پس آیا خداوشد شادان است و علب غیب شدارد؟ کس  که قدرا اختیممار و اشت مماب را در 

 ایممماش ر  کند و دچار تناقض وشم    هب شکند هر ز این شوع آیاا و حوادث را در ای  شفس شااقه آدم  در هر لحظه
  ردد.م 

 کنید و او را ملعون اردیشم  ا ر یک  از عزیزاشتان دچار خطا و  ناه و خیاشت  شد دی ر تا آخر عمر ره او اعتماد  -215
در قرممان دعمموا   )ع(کنیممد؟ ایممن مثممال  از ر تممار امممام حسممینم   سازید و امکان توره و اصلاح و تغییر را از او سلبم 

شناخت و ل ا ارن زیاد را ردون م  کو یان را و خیاشت کرده رودشد. یزید شرار وارکو یاش  رود که قرلًا ره پدر و ررادر   
یان کمتر از علب یزید یمما شان  رستاد تا را مقداری خرما و الا آشها را ر رد و خرید. آیا علب امام درراره کو سویرهلشکر  

عراس و عردالله عمر و عردالله زریر و محمد حنفیه رود که امام را از ر تن ره کو ه منش کردشد و کشته شممدن او علب ارن
 رود؟ ترداشستند و ل ا او را همراه  شکردشد. آیا امام از همه اارا یاشش جاهلم  را حتم 

والدین راهو  شسرت ره  رزشدان خود دارای شوع  علب غیب هستند و همه زیممر و رممب ش صممیت و اممرز  کممر و   -216
تواشند پیش رین  کنند. آیا والدین مسممئون و دلسمموز از ایممن علممب خممود ررعلیممه م   شناسند وم   اعمان  رزشدان خود را
کشند تا مرادا خطاا  کنند؟ ر تار اشریاء و اولیای اله  شسرت رممه م  کنند و آشها را ره اسارام    رزشدان خود استفاده

مردم شیز کمتر از این شروده و شیست! آشها هد   جز ریداری و توره و رشد و کمان مردم شداشممتند. هممدف آشهمما پیممروزی 
روست که ما خمین  و جمهوری اسلام  دشیوی خودشان در دین شرود زیرا دین خدا هد   جز رشد خلق شدارد. از این

 داشیب و ضد مردم که هد   جز قدرا و حکومت شداشتند.م  ضد دینای ایران را پدیده

آزمایممد تمما رممر صممدق م  شممود کممه: »خداوشممد مؤمنممان راشم   آن کلام اله  در کتارش شیز جز را ایممن معنمما  هممب  -217
  ایماششان واقف آید!« منظور آ اه  رر صدق ایماششان در لحظه وقوع امتحان است و شه قرل از آن! در این معنا رمان!

کشیب! ول  چون  ممردا م  کنیب و رلکهم    وایب که ا ر  ردا  لاش  را ررینیب حتما او را  تنریهم   چه رسا امروز را خود
ر شیب! آدم  حت  شسرت ره  ردای خود  هممیچ یقینمم  م   رسید و آن  رد را دیدار کردیب دلمان منقلب شده و او را

شد تر کند تا چه رسد درراره دی ران! این از ویژ   زمان حان و الساعه است. آشاشکه ره این قلمرو شزدی م   شدارد که چه
شد! اکنون و الساعه، کاشون اعجمماز و کراممماا و شممفاعت و خلاقیممت و تر ره خلاقیت و رشد و تعال  و عروج روح شزدی 

 ردعت است.
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آور قدرا خلاقه اختیار و اشت اب اشسان در هر آن آ اه شیست از  هب این امور عاجز ماشده  کس  که ره راز حیرا -218
 شود. اموری هماون علب غیب، ردعت، شفاعت، ر شش، هدایت و عروج روح!م  و  مراه

از اخرار و االاعاا آرشیوی و کامپیوتری شیست. آشهمما کممه علممب غیممب را ای  علب غیب و لوح محفوظ، مجموعه  -219
شناسند تا چه رسد ره علب غیب! علب غیممب، شم  داشند اصلًا علب رام   علب اخراری و معلوماا ثارت آرشیوی در ذهن

 علب حضوری و الساعه است شه علب خرری و آرشیوی! علب غیب، علب خلاق و رحماش  و ردیش است. 

قلمرو مکان و زمان و علیت شیست. علب صور و  یزی  و اردان شیست رلکه ب غیب، علب ثرت اخرار و حوادث  عل  -220
رممه همممین دلیممل  علب راان و حضور الساعه است که علب خلاق است و علب ردعت و شفاعت و کرامت و خلق جدیممد!

و اامه هدی ره ما رسممیده اسممت علمموم تممأویل   اکرم ی مرروط ره آخرالزمان که از جاشب رسونهاهمه اخرار و پیش وا 
خورشممد. زیممرا م  داشند همواره ره دام ا تاده و  ریبم   هستند و ل ا آشهاا  که این اخرار را  یزیک  و اسم  و ظاهری

تواشند ظهور و  رج امام را خنث  و سرکوب م  این اخرار در دست دشمنان شیز قرار دارد پس رواسطه قدرا مادی خود
  وشه شیست زیممرا حقیقممت رمماان  ایممن اخرممار را  قمم  مؤمنمماش  درممم  یارنممد کممه دارای علممب رمماان و تأویمملکنند و این

 ین شموشه علب غیب پیامرر و عل  و امامممان اسممت ایممن حقیقممت را رممه ممما ششممانترراشند. اخرار آخرالزماش  که مسلبم 
 دهد که ماهیت علب غیب چیست. علب غیب، علب سرّ است!م 

 یرد و همممان شم  مسئله دی ر اینست که امام هر ز از علب غیب خود جهت مصالح و امیان ش ص  خود رهره  -221
 یرد. آشهاا  که علممب را جممز شم   کند. پس علب او هر ز ررعلیه قضای اله  قرارم   کند که خدا ارادهم   امری را اراده

  وینممد: پممس علممب غیممب رممه چممه دردیم  داشنممد از  هممب ایممن حممق عاجزشممد وشم  ارزاری جهت منا ش ش صمم  خممود
لوح و قشری علب غیب ی  شر و ردر ت  رزری است که آدم  رر آینده خود آ اه خورد؟ در شظر این جماعت سادهم 

 دهد و تسلیب است.شم  است و هیچ کاری هب ررخلاف رلایا اشجام

داشد که شم  زشیب. ی  مرارز آزادی واه در ی  شرای  استرداد و خفقان آیام  ی  مثان رسیار ساده و محسوس  -222
جاشش را ره خطر اشداخته و هر آن ممکن است کشته شود؟ آیا این علب غیب شیست؟ آیا او از اریق این علمش دست 

شممود؟ پممس م  دهد؟ آیمما ایممن عمممل او یمم  خودکشمم  تلقمم م  کشد و جاشش را رر آرماشش ترجیحم   از مرارزه خود
شممود پممس م  داشسته که کشممتهم  شوشد که ا ر حسینم   چ وشه است که این جماعت منکر علب غیب امام، مدع 

را   دشیاپرستان و رزددن و کا ران منمما ق اسممت ب  ناه  رزری شده است! این  لسفهزده و مرتکه خودکش دست ر
ا تند و ره وقت ارتکاب  ناه  رزری تا م  که  ق  هن ام مرارزه و   شت و ایثار و اشفاق ره یاد حلان و حرام و شریعت

عمل خود را توجیه و حلان کنند! شریعت و  قاهت در شزد این جماعت عین تلریس ارلیس است. در شزد اینان اسمملام 
چیزی است در خدمت حفظ منا ش دشیویشان! و ا ر این منا ش را تأمین شکند و ررخلاف آن راشد آش اه خممود اسمملام را 

 خمین  کرد! اور کههمانکنند م  قرراش 

دارد و معناا ! ظاهری دارد و راان ! امام شظر ره راان و معنای امور دارد و رر آن اساس ای  مادهای  هر حادثه  -223
کنممد. امممام شم   داشد رلکممه ررحسممب ظممواهر عممملشم   کند. و این ردان معنا شیست که ظواهر امور رام   عمل و اقدام
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  رمایممد کممه شظممر رممه شیمماا اعمممان مممردم دارد و رممه ظممواهر آشهمما قضمماوام  خداوشد شیز  اور کههمانمنظر حق است  
 کند. امام شیز مظهر شظر اله  است در میان خلق!شم 

 خداوشد رواسطه اعمان و اقداماا و موجودیت مؤمنممان و اماممماشش در هممر مکممان و زممماش ، مردمممان را امتحممان  -224
دهد که هر خطمماب و امتحممان الهمم  م  را که در آشها شهاده است مورد خطاب قرار  وهره اختیاری  ه وکند یعن  قوم 

مصداق  از واقعه الست رررکب است! زیرا امام مظهر رروریت پرورد ار در میان خلق است. و این تکرار همیش   واقعه 
! زیممرا امامممان وارثممان آدم در هممر همماخلقت آدم در خلق روحاش  است و امر ره خلایق ره سجود و اااعممت از آدم دوران

شود که مردمان اشت اب کنند میان کفممر و ایمممان و میممان امممر خممدا و ارلممیس! در واقعممه م   عصری هستند که موجب
شهضت حسین  شیز این امتحان و آدمیت تکرار شد و صفوف شیااین و ملاامم  تفکیمم   ردیممد در میممان مردمممان آن 

 عصر! واقعه کررلا جنگ رین شیااین و ملاا  رود در صور رشری!

داشست که این شهضت محکوم رممه شکسممت و قتممل عممام م  در واقعه شهضت حسین  هر اشساش  را حداقل عقل  -225
 کردشممد زیممرا حریممف سممپاه یزیممدشم   است. شهضت حسین محکوم ره شکست و کشتار رود حتمم  ا ممر کو یممان خیاشممت

آشممام رممه نردشممد وقتمم  دیدشممد کممه ارممن زیمماد خوشدشد. و کو یان هب این شاررارری قوا را دیدشد و ره حسین پشت کشم 
رین  عاقرت شهضت حسین  امری واضح و ساده رود و شیازی ره علب ق  رستاده شده است. رنارراین پیشحکومت عرا

او را از ایممن کممار شهمم   )ع(و عل  )ع(و حسن  )ع(همه ش ر ان اهل ریت و یاران قدیم  حسین  اور کههمانغیب شداشت  
کو ه شوشد. پممس   سویرهکردشد و  ریستند ول  شتواشستند ماشش  حرکت او    هاکردشد و ررای مماشعت از اقدام او التماس

کفر و ایمان و حق و این اقدام حسین ی  امر و امتحان اله  رود و ررپاا  ی  آدمیت جدید و ی  اشت اب جدید رین  
 رندی جدید رین شیااین و ملاا  اشس ! حسین، آدم عصر خود رود!راال و ی  صف

ظاهر در ریعممت خلفممای جممور رودشممد در لرمماس هچیسممت کممه همممه آشهمما رمم   )ع(از ساار اامممه  )ع(آیا  رق امام حسین  -226
شرار واره رودن یزیممد کممه همممه خلفممای اممموی و عراسمم    دلیلرهاز ریعت خارج شد شه  ق     )ع(ول  حسیناسلامیت!  

و عراس  رسیار ردتر از اموی! ول  همممه امامممان ریعممت رمما ایممن خلفمما را در ظمماهر حفممظ   شرار واره و  اسدتر هب رودشد
 شمودشد اد حسین! حسین که رود و  رق او از ساار امامان چه رود؟

از شجاا و هدایت در شرای   وشا ون از ررای ارقاا  وشا ون مممؤمنین ای ، ال و و اسوه)ع(هر ی  از اامه هدی  -227
رودشد. اینکه هر مؤمن  رسته ره درجه ایمان و اخمملاص و معممر تش و رسممته رممه شممرای  خمماص اقتصممادی و سیاسمم  و 

رایممد    سارا، خفقان یا  فت و چ وشه زیستاجتماع  و در شرای  حاکمیت یا محکومیت، اکثریت یا اقلیت، آزادی یا ا
 داشته راشد.

 علاوه رر اینکه هر ی  از امامان مظهری از شور کلمةالله در ظرف مکان و زمان و جهان رودشد و ره اهل معر ت  -228
راشند. و م  کنند و هستند اراده و  عل اله  ررای خلقم   هماشدشد که عین اراده خدا در میان ایشاشند و آشاه کهم 

 پیروی شمود.ا  توان خدای را در آن عصر شناخت و از ارادهم  ل ا از اریق شناخت امام هر عصری
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هر امام  از وجه ریروش  دارای دو هویت کاملًا متفاوا روده است. اکثر اامه در ریعت را خلفای جور عصر خود   -229
مظهر قهر و غضب خدا رر کفممر و شممر  و شفمماق مسمملمین رودشممد. و اممما   هازیستند و را آشها شجن یدشد زیرا این حکومت

 شدشدم   شماری ریش شرودشد که اهل سرّ امام تلق ین و تارعین رود که همواره اش شتهویت دی رشان م تص مؤمن
 شممان رممرملاشماران، هویت اله  و امامت ذات  خود را رسته ره ظرف  هب و اخلاصو امامان  ق  از ررای این اش شت

 کردشد.م 

شممان سویرهکردشممد  م   الب و شوق مردم کو ه و عراق که امامت و رهرری امام را تمنا  دلیلرهول  امام حسین    -230
و هدایت معنوی خلق! هر چند که رر ماهیت پنهممان کو یممان آ مماه    که جهت ودیت  ،رر آشانآمد شه از ررای حکومت  

شان آمد تا حجت را رر ایشان تمام کند و آشها را ره خودشان رنمایاشد که چرا دیق حکومت یزید هستند. و سویرهداشت  
 از این حیث مو ق شد هر چند ره قیمت خون خود و اهل ریت و یاران اشدکش!

امام حسین،  ق  امام م لصین است که را ااغوا عریان ریعت شکرد. رنارراین مسلماشاش  کممه در آن عصممر رممه   -231
در جناح ااغوا عریان یعنمم  یزیممد قممرار  ر تنممد و ای  کمترین تردید و شرههر   حسین خیاشت کردشد علناً و آ اهاشه و

کفر خالص را رقب زدشد در مقارل ایمان خالص حدود هفتاد تن از یاران حسین! و ل ا قیممام حسممین جامعممه آن دوران را 
تو یق اجراری ممکن شمود. ایممن همممان وضممعیت    صورارهدوقطر  کرد و اشت اب رین کفر خالص و ایمان خالص را  

ایمممان خممالص را در شقطممه  کهکسمماش است که امروزه در آخرالزمان در سراسر جهان و جوامش اسمملام  حمماکب اسممت و 
روست که در آخرالزمممان رسند که رجعت حسین  است. و از اینم   ره دیدار را امام زمان  اشدمقارل کفر خالص رر زیده

ملحممق شممد و دیممدار  شمممود و رممه   توان ره امام زمممانم   ظهور عریان ااغوا جهاش   ق  را هویت حسین در عصر  
هم.  رخ شمود و تا اررعین  1374دیدار را امام زمان ررای خود رنده در شب عاشورای   اور کههمانالقدس رسید.  روح

القممدس در جمماشب مسممتقر و خمملاق القدس  شتب و روحکرم شیز شاال آمد و محل شزون روحاین واقعه ره دیدار را رسون ا
 ردید و تا حدود سه سان رعد در واقعه کسوف رزری دوران در مشهد مقدس ره آدمیت رسیدم و هویت آدم هشتب را در 

از شممب  هممبآنالکتمماب کممه در واقعه شممزون روح ام  1394ر سان  جمان خویشتن رؤیت کردم و ره یقین عین  رسیدم. د
عاشورا آغاز شد ره حقیقت همه این حوادث غیر  و روحاش  شاال آمدم و ره یقین داشستب که سیر زشد   مممن، مراحممل 
خلق جدید اشسان روده است و من اشسان کامل دوران و آدم هشتب آخرالزمان هستب. و این از ررکت رجعت حسین  در 
آخرالزمان است و کس  از این رجعت ررخوردار است که ره ااغوا حاکب این دوران کمماملًا پشممت کممرده راشممد و هممیچ 

 ی این عصر شداشته راشد.هاررخورداری از حکومت

شود. و ره یاد آوریب که حسین را ااغوا عصممر خممود شجن یممد م   پس  ق  اشسان حسین  ره امام زمان ملحق  -232
رلکه را آن ریعت شکرد و قصد خروج از قلمرو اموی را داشت که او را محاصره شموده و رین ریعت و کشممته شممدن م یممر 

 ی ظلماش  دارشد جنگ را ااغوا امری مهمل و راال است.هااکثر مردمان دن ره ااغوا و ارز   کهزماش کردشد. تا  

شدن است یعن  خروج از شظام ااغوا حاکب رر ج امام زمان در آخرالزمان، حسین شرط واجب در الحاق ره  ر  -233
ی ااغوت  هاتکنولوحیزم و مدرشیزم و حکومت  مادی و معنوی! و کس  که پشت ره کل این جهنب  لحاظرهجهان مدرن  

 شود و حضور امام زماشش را که مقیب در ارض ملکوا است در م  و دجال  شمود از زماشه خویش پا  شده و اکنوش 
رخ شمود آش اه که دن از کممل ایممن دشیممای  1374کند. این کل ماجرای دیدار من را امام زمان است که در عاشورای م 
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و همان شب حضور امام  دادان ردو ورودم صیحه آسماش  رخ دجال  و  اسد کندم و ره داز اره مهاجرا کردم و در هم
القدس را که روح م تص امام است. و از آن موقش تمماکنون در حممرس و حصممر کامممل دجممان روحرا در  شمودم و شزون  

 ودیت  قیه زیسته ام که رارها قصد جاشب را کردشد.

آدم  تا ره کل دشیا پشت شکند و از آن دن شکند و ره شور معر تش ااغوا را از شفس شااقه و جاشش شزداید قممادر   -234
حسممین رممود کممه در چنممین شممرایط  قممرار   ق  امام    )ع(هدی  میان اامهره در  و شناخت امام و امامت ش واهد شد. از  

 ر ت و پیرواشش را رین حق کامل و راال محض م یر ساخت و آشاشکه روی ره امممام کردشممد در امم  دو شممراشه روز رممه 
  اشه عاشوراا  را دریا تند و همه حسین  و ملکوت   شتند.هشوری امام شاال آمدشد و ارواح دمعر ت 

 و هر که حسین  شد ره شور امامش ملحض شده و ره یاری ارواح عاشوراا  رر خلق جدید اشسان وارد شده و آدم  -235
شود که مقام  ررتر از آدم اروالرشر است که حامل ی  روح رممود. پممس آدم حسممین  ایممن دوران آدم کامممل اسممت و م 

 موجودی اله !

شممدن  آخرالزمممان اسممت. و رممدان کممه حسممین  شدن شرط دزم ررای ورود ره خلق جدید اشسان در پس حسین   -236
شدن و شاج  دی ران شدن شیست رلکه آدم شدن است که پشت کردن  شدن و اشقلار   شدن و چری   مسلح  معنایره

 شدن!وردن و را دستان او از شو آ ریدهره معیشت و معنویت ااغوت  و دجال  است و از شزد خدا روزی خ

است از ماشدن در شکب ااغوا و تغ یه کردن از  ترسازتر و شاقهشظام ااغوا رسیار مهمتر و سرشوشتخروج از    -237
ا رمم ر  و چریک  و مسلحاشه و قهرآمیز زدن در شکب آن که مرارزه اشقلاو  از  ر تن و مشت و ل دآن هماون ی  اش ل  

سازد و رممر م  شود. خروج از شظام ااغوا ی  عمل حسین  است که اشسان را دیق الحاق ره شور امامم   ظلب شامیده
شممود. شممور خممروج از دوزخ م   پرورد و این موجود اله  شممور شجمماا خلممقم   کند و موجودی اله م   خلق جدید وارد

ه سلطهمراه هجرا از  هی زماشه هستند تحت هر عنواش ! و این خروج  اساساً روحاش  است رهاااغوا که حکومت
 پرست  است.اغواشژاد که راش  ا

در جامعه عصر  جمماری  ممردد و آن تجلمم    )ع(امامت کامل و خالص  ق  مجان یا ت که از وجود امام حسین  -238
از آن در وجود امممام دوازدهممب تحقممق یا ممت کممه همممان امممر غیرممت اسممت کممه  ترحق رود که در کررلا رخ شمود. و کامل

را یکممدی ر یا تممه و رسممالت ای  امام سوم و دوازدهب سن یت ویژهراشد. و ل ا  م   الحاق امام ره ذاا راریتعال   معنایره
ظهور و  رج آخرالزماش  تماماً رر دو  آشهاست و اینست که  رج و ظهور امام زمان در آخرالزمممان متممرادف رمما رجعممت 

 حسین  است.

الشعاع ااغوا است سازد زشد   تحتم  آشاه که لوح محفوظ اله  را در  طرا رشری دچار ظلمت و شسیان -239
شممته و هممراس آینممده و اقتصادی است که ریشه در حسممرا   ای  که شظام  مرتن  رر اصالت شژادی و ارقات  و  رقه

پروری و داری و رعیممتریممان و هویممت  ممردی اسممت و عاشممق  لممهخورده آزادی  کممر و عقیممده و دارد و خصممب قسممب
وار صورا سنت  و شرع  داشته راشد یا مدرن و صممنعت  و سازی  لهکند که این همسانشم   سازی! و  رق همسان

کند که شاه راشد یمما شممی  یمما شم  خواهد  رق م  یا معجوش  از این دو! کس  که همه را مثل خود  و مقلد خود 
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رایس جمهور! کس  که تاب تحمل غیر را شدارد ی  عنصر ااغوت  است. هر جراری یمم  امماغوا اسممت ر صمموص 
 جرار م هر  و عقیدت !

سمملطه زر و زور و تزویممر و زار! سیاسممت  کممه تماممماً در خممدمت  معنایرممهجهممان امماغوا جهممان سیاسممت اسممت  -240
ثروتمندان و دزدان و دشیاپرستان است که در سودای جهاش واری هسممتند و در همممه جمما دستشممان در دسممت ملایممان 

سازی و تهمت شسممرت رممه و ترلیغاا و شایعه  کنند. ااغوا، جهان زرق و ررق و غوغام   شر  است که آشها را تقدیس
شود و پون مح  و م  ره پون منته  هاخدا و رسون و دین و اولیای اله  است. در شظام ااغوا همه معاش  و ارز 

کند اد ره پون! شم  ست. آدم ، ایمان و اخلاق و  طرا و عاافه و تعهداتش را معامله و تردیلهامیزان ارزیار  ارز 
دهد عنصری از ااغوا است. پس تا ذاا پون را ششناسیب ذاا ااغوا و دجالیت را هب م   و ل ا هر که وعده ره دشیا

 پون چیست؟  ایب!ششناخته

کنممد و پممون هممب م  را تأویممل رممه شممور هاو ارز   هادر شقطه مقارل پون، ایمان قرار دارد. ایمان همه دشیا و پدیده  -241
  رماید: »من امام مؤمناشب و پون هب امام کا ران است.«م  )ع(کند. و ل ا عل م  تردیل ره ماده

یارند و مؤمنان از شزد امامشان! کس  که ررای کسب پممون م  کا ران، رزق و روزی و معنای وجودشان را از پون  -242
کند شیز ااغوت  است. کس  که سعادا و سلامت و معیشت خود را از م   کند یا را شظام حاکب مرارزهم   ریشتری کار

ریند از اهال  ااغوا است و  اقد ایمان! در واقعه کررلا شیز مردمان دو قطر  شممدشد: امممام  و پممول ! آشاشکممه م   پون
شان اهل ریت حسین رودشد رر مدار امام خود جمممش د اکثریت رودشد و اقلیت  که عمدهایماششان را ره پون معامله کردش

 وشه آشکارا مردم آمدشد و مارق  ره  رد ارن زیاد که خزاشه کو ه را رین مردم تقسیب کرد. در هیچ جای تاری  اسلام این
 رندی ششدشد که در عصر حسین! زیرا حسین از قلمرو سلطه پون خارج شده رود.قطب

شناس  در اشسان است. یک  ررای پممون از شناس  و معر تین مح  خودآزماا  و ایمانترپون رهترین و کامل  -243
  رد از ظلمت ااغوا عرور کرده و ره م     رد. آشکه از پونم     رد و دی ری ررای ایمان خود از پونم   ایمان خود

سممازد و م  شود که قلمرو امامت و الوهیت شفس شااقه است که لوح محفوظ را شقممد و احیمماء و  ویممام   قلمرو شور وارد
القممدس اسممت زیممرا روح  ممردد و ایممن شطممق روحم  الله در لمموح محفمموظ، شممااقشود. و شفس ره شور کلامم   ذکر آغاز

 القدس، روح م تص اشسان کامل است.

شممود زیممرا پممون از م  ترقون قرآن کریب، قلرش از سممنگ سمم تهاشسان پولک  شده همان موجودی است که ر  -244
است. و این همان جمود و مری و خموش  لوح محفوظ و شفس شااقه است   ترجنس  لز است که از سنگ هب س ت

 و مری  کر و ذکر!

کنند خداوشد رهترین رزق را در حیمماا دشیمما رممه م   آشاشکه از ستم  که رر آشان ر ته هجرا رماید: »م   خداوشد  -245
دهد و اجر اخروی ایشان ررتممر اسممت.« و ررتممرین هجممرا، خممروج از قلمممرو امماغوا و سممیطره پممون اسممت. در م   آشها

که ا ر پون شداشته راش  رایست  رمیری و آشاشکه پون دارشد ره قیمت ایماششان است. زیرا آشکه رزاق خممود را ای  سیطره
شناسید که غیر از این ریندیشد؟ پس رممدان کممه خممروج از م  داشد ایماشش را از دست داده است. و آیا کس  رام   پون



 49 

خممداا  اسممت. آشاممه کممه  – پرسممت  و پمموناست. و اساس ااغوا هب پممون و پون  عظیب و خلاقای  سیطره پون، واقعه
 خداا  رود! – ارن زیاد کشاشد پون سویرهکو یان را 

، درب خروج از جهنب ااغوا آخرالزمان است و مهدی هب درب ورود ره جناا شعیب الساعه در ارض )ع(حسین  -246
خطممور ای ملکوا که قلمرو رزق ردون پون است و در آشجا از شعماا و رحمت و کرامت  ررخوردارشد که ره هممیچ م یلممه

! این همان  رج ) شایش( امام )ع(شکرده است و این وعده خدا در قرآن کریب است و وعده رسون خدا ره شیعیان عل 
یسممت کممه از ایممن رزق است و رزق صلوات  که حاصل صمملوة خممدا رممر محمممد و آن محمممد و شممیعیان اسممت. رنممده عمر

 و رر این حقیقت  واهند! اشددر مقااع  از زمان در کنارم روده کهکساش همراه ررخ  از هام رررخوردار روده

یعنمم  کسمم  کممه رممه  -»و خداوشد از ورای آشها رر آشها محی  است و آن قرآن مجید در لوح محفوظ است.« قرآن  -247
دهد که م  و این هن ام  رخ ریند!شم  ریند و جز خدام   قرآنِ لوح محفوظ شفس خود ررسد احااه خداوشد را رر خود

آدم  رر جناا شعیب و ارض ملکوا امام وارد شده راشد که مقام الساعه است و این وقوع قیامممت شفممس اسممت: »و در 
شممود!« م  روز جز خدا یاور و پناه  شیست و او کا یست!« »و قیامت آن هن ام است که راان آدممم  رممر او آشممکارآن

 و این راان همان لوح محفوظ و حضور و احااه خداوشد است.  -قرآن کریب

 این حفاظت اله   ق  ره این معنا شیست که ما را از  زشد رلایا محفمموظ  -»او رهترین حفظ کننده است.« قرآن  -248
پس حفاظت اله  ررای آن است کممه هممیچ چیممزی از اعمممان و   رستد.م  رند اشش سویرهدارد که او خود رلایا را م 

 امیان و محسوساا و ادرا  ما در زشد    ب و  ور ششود و ره شسیان شرود و همه چیز در شفس شااقه ما ثرت و محفوظ
رویب او رهترین حا ظ است. و اما ایممن وجممود محفمموظ و محفوظمماا شم   شویب و از رینشم   ماشد و ما در جهان  بم 

شود. آش مماه کممه روی م   یرد و خودیم  شود و در اختیارمان قرارم  وجود در کجا و ک  و چ وشه شقد و زشده و  عان
 ره خود کنیب و خود را الممب شممماایب و ر ممواشیب: »اینمم  ر مموان کتمماب وجممودا را کممه خممود رممرای خواشممدشش کفایممت

شود م  این  است که ره یاری روح حسین  و شور محمدی واقشآیا این »این « چه زماش  است؟ هبکن !« قرآن! م 
و این ره قون اله  در کتارش مصممداق پمما  شممدن از پممس و پممیش  آش اه که از   شته و آینده حا ظه خود پا  شویب.

 وشممه لمموح محفمموظ در موقعیممت سازد و محمد )امام زمان( هممب از آینممده! و ردینم  است. حسین ما را از   شته پا 
شممود: »او رممر شممما احااممه دارد و آن در لمموح محفمموظ م  شماید و احااه و حضممور الهمم  در  و شممهودم   الساعه رخ

خود شمود و خود هاز کتاب خدا همین آیه ررای ریداری و رست اری اشسان کا یست! زیرا کس  که روی ر -است!« قرآن
ال القین و خیرالحمما ظین و خیرالممرازقین و کمما   و وا مم  یارد که احسنشم   را ر واشد جز خدا در خود و کل زشد یش

است. و این خواشش )قرآن( که ررای همه مردمان میسر و دزم است شه شیازی ره رواششناس  و  لسفه و عر ممان شظممری 
یارد که کتاب وجود  را از زران خود م  دارد و شه تفسیر و علوم غریره و ورد و جادو! هر که روی ره خود کند امامش را

کلمم  رممود و مممؤمن! مممؤمن رممه ر  غش ورمم  کند. در این رویکرد رایست  امّ  و ساده وم   خواشد و تأویلم   او ررایش
حضور خدا در خویشتن که مؤمن است ره تو! پس رمما اامینممان رممه او در خممودا روی شممما: »ای رممه اامینممان رسممیده 

 -قرآن یت رر رد و رر رهشت من وارد شو!«خدا سویره

قون اله  در کتارش هب احااه و حضور خداوشد در رشر هقون خود امام، امام لوح محفوظ اله  است و رها ر ر  -249
در لوح محفوظ اوست که در  طرا رشر است پس پرواضح است که خداوشد جز در امام شیسممت و امممام مظهممر شوراللممه 
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امممام شممداریب امممام ر  خواشد ره شور امام است. و ل ا عار  م   است. و ل ا اهل عر ان شفس که لوح محفوظ  طرتش را
حّ  و حاضر و موجود شه امام خیان و خواب! و عار   که مقیب الساعه  طرا و خواشای لوح محفوظ اسممت ررپاکننممده 
الساعه یعن  قیامت دوران است. پس هر عار   در آخرالزمان ی  قااب است قاام  از قاامان آن محمد! ایممن قاامممان 

خواشند و آشهمما را م   خواشند رلکه محفوظاا همه خلق را رر ایشانشم    ق  لوح محفوظ حیاا و هست   ردی خود را
ا  رر شما شازن کردیب تا حقیقت آشاه که رر مردم شازن هاهمراه کتابهدارشد: »ما ذکر را رآورشد و ره  کر وام م   ره یاد

 ذکر همان رازخواش  لوح محفوظ است! -شده را تریین کن  تا شاید تفکر کنند!« قرآن

 رماید تا رمما ایممن علممب، کتمماب م   اعطاا   و اما علب کتاب چیست که خداوشد آن را ره ررخ  از رند ان رر زیده  -250
 اللممه اسممت از لمموح محفمموظ! ایممن سمموادکتاب در حقیقت، سممواد خواشممدن کتابوجود را از لوح محفوظ ر واشند. علب  

 دهند.م  تردید از امّیت است و شه الفراء و صرف و شحو و ادریاا که در مدرسه تعلیبر 

علب کتاب سه جنره دارد: خواشدن که از اریق چشب است، ریان کردن کممه رواسممطه زرممان اسممت و شوشممتن کممه   -251
الله یا لوح محفوظ که وی ی  شس ه یا لوح است یعن  کتابسه جنره علب کتاب از ر روسیله دستان است. و همه این  

 شود از ررای کسمم  کممه ایممن علممب اعطمماء شممده اسممت و آن قلممب الهمم  اسممت کممه رواسممطه دو چشممبم   در دن  شوده
دقت تأمل کن تا قلب را ررین  که چه اعجمماز و هشویسیب! در این واقعه رم   کنیب و را دستم   خواشیب، در زران ریانم 

قلممم  در چشممب، قلممم  رممه دهممد! م   همد و اشتشارم  یارد وم   کرامت کریری است که لوح محفوظ اله  را در دن
آ ریند. یعن  م  زران و قلم  در دست! در حقیقت اشسان اهل قلب و علب کتاب، مظهر لوح محفوظ است در آثاری که

سازد. کتب عر اش  در جهممان مظمماهری از م  آورد و ررای هم ان خواشام  ب غیب ره عرصه عیناللوح محفوظ را از ع
 -کنیب و خود حا ظ آشیب.« قرآنم  لوح محفوظ هستند! »ماایب که ذکر را شازن

ه و رممر وجممه خمملاق و  ااراشش را ریدار و منقلممب سمماختکلام  که ریاش ر و ذاکر حقیق  از لوح محفوظ راشد م  -252
کننده اشقلاب و قیامت  در هو  و احساس م ااب است. کند و ره معنای حقیق  کلمه، ررپام   شوین  از زشد   وارد

که موجب رست اری اهل ایمان و اتمام حجممت رممر منکممران   اشداین ویژ   را رسیاری از خواشند ان آثار ما اعتراف کرده
  وینممد: »مممن همیشممه در دلممبم   آثار ایممن شمموع معممارف رممر خواشنممد اشش اینسممت کممه همممه  یهااست. یک  از ویژ  

 طممری رممودن ایممن  معنایرممه هب کنب و رممر زرممان آورم...!! ایممن  راآنتواشستب شم   وشه است ول داشستب که همینم 
داشند و کا یست که یک  این معارف را رمما م  خواشند و شاشنیدهم  شاخواشده راآنمعارف در لوح محفوظ است که همه  

 شود. م  صدای رلند رر زران و قلب رراشد آش اه اشقلار  ررپا

شوشد هماممون تشممن اش  هسممتند کممه پممس از عمممری قحطمم  رممه م   آن مؤمناش  که را این معارف  طری آشنا  -253
 ویند: »روزی که این معارف را ش واشیب احساس ری اش   م  . رسیاری از این خواشند اناشدجوشان رسیدهای  چشمه

خواشیب  وا  اولین م  حان هر رار کهو را این ایب.و غفلت و  مشد   داریب حت  معار   که رارها خواشده و از رر شده
رممار غایت  شیست و ل ا هر راآنتأویل  است که در ذاا این معارف حضور دارد و   معنایرهاین    «ایب.رار است که خواشده

 ردد. این معنا و معنویت  غیرقارل توصممیف اسممت چممون از جممنس شممور م   شود دیه شوین  تأویل و معنام   که خواشده
ررتر از تأویممل اسممت و ای راری، مرترهکند. این اتصان در هرم  است و دن را روشن شموده و ره سرچشمه وجود متصل

ا زاید. مفاهیب علیت  ررخاسته از این آثار، م  کند و رر ارعاد و وسعت وجودم  ی از شفس شااقه را تنویرترارقه عمیق
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پایممان اسممت وجممه ر  شممود. و آشاممه ماشممد ار وم  ین وجه معنوی آن است که در همان ش ستین رار حاصمملترسطح 
 الله است.دارد که وجهم  روحاش  و شوری این معارف است که اهلش را مقیب الساعه ش اه

خواهد در اقامت مستمر الساعه و حضور و احااه اله  راشد و از شزد همو م  آدم  در دوره حیاا خاکیش ا ر  -254
ارتزاق کند و هدایت شود شاچار است که در رویاروا  را دشیمما و دشیاپرسممتان رسممیار شممکننده و ضممعیف و ریمممار راشممد تمما 

ی شیطاش  ششود و این عصمت و حفاظت و احااه خدا رر مؤمنممان در حیمماا هاایشان میل شکند و دچار رازی  سویره
و ایممن معنممای  اشممددشیاست و ل ا همه اشریاء و اولیای اله  و مؤمنین خالص در صورا دشیوی خممود رممس ضممعیف روده

شیاز! زیرا الساعه مرز رین ر  شوشد تا در حضور خداوشد قوی و غن   ردشد وم   را معر ت پ یرا  راآنکه    است  استضعاف
دشیا و آخرا و رود و شرود و مری و زشد یست! و ل ا روی دشیوی آن همسایه مری است و روی اخرویش هب سرمد و احد 

شمماظران را متحیممر و مطلق و قهار و خلاق است. و این دیالکتی  وجودی اشسان عممارف در آخرالزمممان اسممت کممه همممه 
 خواشند و ررخ  اشساش  رس حقیر و ردر ت!م  سازد. ررخ  او را جادو رم  ساخته و ره هزاران ش  و تهمت مرتلا

کس  و در محاصره خاانان و جواسممیس همه امامان ما در حیاا دشیا محروس و محصور و رشجور و در  قر و ر   -255
شد تا امام دوازدهب را در رحب مادر  محاصره شمودشد تا ره قتل  ترزیستند و این محاصره در هر دوری شدیدتر و تنگ

ررساشند. این سنت امامت ررای شیعیان در دوران غیرت است. این از خاصیت زیستن در الساعه و قلمرو »انّ الله کان 
عل  کل ش ء محی « است یعن  اشد ضعف ظاهری و قدرا راان ! اشد شاامن  ریروش  و امنیت دروشمم ! زشممد اش  
خود این رنده حجت کامل  رر این وضعیت است که رزر ترین امتحممان الهمم  در معر ممت اسممت از رممرای شمماظران! ایممن 

 ریرد و مشرکان و م رمم ران م  ضعف ریروش  ی  حفاظت عظیب از مکر و رشدی خداوشد است که کا ران و دشمنان را
 المستقیب شجاا و هدایت از ررای مؤمنان است.سازد و صراطم  را رسوا

وادی آخر پس از وصون حق هماشا صرر رر حق است تا حصون و وصون همه ارقاا لوح محفمموظ در تصممدیق   -256
اور تو یق اجراری هحقاشیت واقعه در آخرالزماش  که سراسر  ساد و  تنه و تراه  است. و این صرر در رسیاری موارد ر

شود که صورا رلا و ضعف و ریماری دارد تا مؤمن را از دخالت در امور شاحق مصون دارد تا رازیاممه م   رر مؤمنان وارد
کممه ا  هممادجادن و رازی ران ششود و عدن اله  را عین رحمتش دریارد که شامل حان هم ان است پس وارد رممر رازی

الر  و دموکراس  در جریان است ش ردد. رزر ترین رسالت ایماش  و عر اش  در ایممن تحت عنوان آزادی واه  و عدالت
 عصر همان شهادا رر حقاشیت واقعه است و شه دخالت در وقایش!

عار ان آخرالزمان است. زیرا کس  کممه رممه آخرالزمممان     ین حقیقت و راز زشد ترخوار  از رزر ترین و محوریر   -257
ز پممنج سممال   دچممار ایممن در زمممان اسممت شممه رممر زمممان! و مممن اای ررد خواب پدیدهشم  وجود  رسیده دی ر خوارش

جای خواریدن هممر شممب هممر هام. من رام. من هر ز ش واریدهمن در حسرا شر  خواب کامل زیستهام!  وضعیت روده
 !هاین خوابتر ردم زیرا مری هب ی  خواب است کاملمیرم و دوراره رازم م  چند وقت یکرار

رسیده کممه ای  شهایت علب و معر ت و تجرره من از خودم، از خداوشد خالق و از جهان هست  و آدمیان ره مرحله  -258
 همب! شممم  داشب و هممیچشممم  تواشب درراره ی  امر دعوی معر ت یقین  داشته راشب و آن اینست که من هیچم    ق  
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ام و او رادخره مرا ره یقین رساشد یقین ره جهلب کممه ارها ره در اه خداوشد شکایت رردهاشتهایب رر   من از رارت این جهل
 داشب روده است. شم  رر اینای های من مقدمهداشب و همه داشاا شم  هیچ

و  همماهمما و دولتمممردان و کممار زاران حکممومت  توقممش عممدالت و اشصمماف دارشممد و از دزدیآشهمماا  کممه از حکومت -259
. جممز اشممدا  احمق هستند زیرا هنوز در جای اه آشهمما قممرار ش ر تههاشوشد آدمم   شاراحت  خواریشانتخواری و راشرشوه

مراتب دزدی و حراممم  و شیست و مارق  مردم همممه در سلسممله عل  مرتض  و اشسان کامل قادر ره رعایت عدن و قس  
 غارت ری قرار دارشد رسته ره امکان و شرای  و اختیارات  که دارشد. آدم  تا زماش  که رزق و روزی خود را از شزد غیر خدا

 خورد دزد است. م 

کند؟ امور عاشقاشه و واقعه محرممت را! ایممن م  در خود ثرت و حفظ  ترو دقیق ترچه اموری را شدید  آیا حا ظه ما  -260
ین ترین تجرره اشسان است و ل ا ماشد ارترین و جدیترین و خودیترحقیقت ریاش ر این امر است که اودً عشق، اصیل

 اور کممههمانست. هاین تجررهترقون حا ظ تنها س ن ماشد ار در زیر سقف آسمان است زیرا راستهست و رهاتجرره
حا ظه شود که دروغ و کبم   کند و ل ا  فتهشم   حا ظه ما امور و ا عان ریاا  و دروغین را هر ز در خود ثرت و حفظ 

رنیمماد و ر   جررممه سیاسمم  هممموارهو ا عممان دروغممین رشممر اسممت و لمم ا ت  است که امور سیاس  هب در جر ممه تجرریمماا
 شوشد از همین روست زیممرا در حا ظممه ثرممتم  و امور دروغین مستمراً تکرار  هاست. ی  دلیل اصل  که سیاستاماششا

کار آیند. و ل ا ا راد و جوامش رشری هر ز تجرره و عررا سیاسمم  شدارشممد و علممب هشوشد که تجرره ماشد ار راشند و رشم 
شود اینسممت م   کند. و اما حقیقت دی ر که از ماشد اری تجرره عشق در حا ظه حاصلم   سیاست دااماً رشگ عوض

 آوردن یمماد رممهکه حا ظه ذاتاً ی  امر قلر  است و لوح محفوظ در قلب ما جای دارد و ذهن ما  ق  قادر ره خواشدن و  
و اممما معنممای دی ممری کممه از تجررممه عشممق در حا ظممه   ( در دست اه ضر  صوا است.playآن است مثل دکمه پل  )

 ردد پس عشممق م   شود اینست که در عشق همه هو  و حواس آدم  ره تمام و کمالش  عان و دخیلم   استنراط
هسته مرکزی  مثارهرهشود م  که از ازن در لوح محفوظ حضور داشته و در زشد   ما  عان و رازتولیدای  عنوان واقعههر

ذاا آ رینش اشسممان از عشممق و رحمممت مطلقممه خداوشممد اسممت. پممس لمموح  اور کههمانلوح محفوظ و ذاا آن است  
شود. شم  چون عشق موجب رازخواش  و ذکر لوح محفوظای محفوظ ما ذات  جز عشق شدارد پس هیچ عمل و تجرره

هب عشق عر اش  یعن  عشق ره حقیقت و معر ت است و ل ا عار ان قادر ره یادآوردن  هاین عشقترین و عمیقترکه رر
 شمون است.از این ذکر هست ای کل وقایش تاری  عالب هست  از ازن تا ارد هستند و قدرا پیش وا  آشها شیز جلوه

یممن آورد. چممرا؟ زیممرا اشم  سپارد و ره یادشم  حا ظه، هیچ چیزی را هماون جمان و خاصه جمان اشسان ره یاد  -261
 کند. م  ره صورا است که چیزها را در  شموده و در خود ثرت و حفظ ا  دهندهخود جمان اشسان و اعضای تشکیل

آورد! پس ذاا حا ظه همان جمممان اشسممان شم  سپارد و ره یادشم  پس حا ظه، هیچ چیزی را ره اشدازه خود  ره یاد
رممه  راآنسپارد و ذهن هممب م   است که از خدایش جمان یا ته است و این جمان همان عنصر عشق است. قلب ره یاد

سممان یاد آوردن کل هویت و معنویت و روحاشیت اشسان است در درجاا یاد! پس اشیاد سپردن و رهآورد! و این رهم   یاد
شناس  جز یادشناسمم  و شممناخت لمموح محفمموظ و حا ظممه شیسممت. و زمممان، مجممان جز یاد )ذکر( شیست! پس معر ت

 یادآوری است.
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. زمان هب موجب شسیان و خسران است و هب موجممب ر ته است  دست  ی ازها رصتیاد آوردن  زمان، مجان ره  -262
ست و ل ا خداوشد ره آن سو ند خورده هاذکر و جرران! و این دیالکتی  ذاا زمان است که دیالکتی  همه دیالکتی 

است در سوره عصر! دهر هب موجب شسیان و غفلت و خسممران و هلاکممت و مممری اسممت و هممب موجممب جرممران همممان 
ی خداوشممد هممادهممر را از شام )ص(اموری که تراهشان ساخته است. زمان هب مح  است و هب ممیت! و ل ا رسون اکممرم

حا ظه هب عامل شسیان اسممت و   اور کههمانخواشده است. این اعجاز و جادوی زمان در ماهیت لوح محفوظ است.  
 یا ته!ظه، مکانِ زمان است و زمانِ مکانهب ذکر! حا ظه، در شفس شااقه و جان و تن آدم  تجسب زماشیت است. حا 

 زمان در   شتن خود در حا ظه موجب از یاد رردن و شسیان است و در رازایستادن و توقف خود است که ره یمماد  -263
 آورد که ایست زمان همان الساعه یا آخر زمان است.م 

شود چون مقیب اکنون است. ذکر، حضور شم  است که مشمون   شت زمان آوردن یاد رهحا ظه  ق  در حان  -264
 و احااه رر زمان است. 

 سپارد تا شاید رعداً ره یاد  آورد.م  آورد و حان را ره   شتهم  ذهن آدم ،   شته را در حان ره یاد -265

توان حان را ره یاد آورد؟ آیا حان در م  راشد؟ آیام  آوردش چ وشه زماش  است؟ و آیا ره یادآیا ظرف زماشِ  حان   -266
آید و یا در ذهن؟ ره زران دی ر زمان ی  عارف چ وشه زماش  است؟ زیرا عارف کامممل دااممماً در حضممور و م   دن ره یاد

تواشد زمان ریروش  را رممه یمماد آورد آش مماه کممه از حممان م    رد. آیا اوم  مقیب الساعه است. آیا زمان ریروش  رر او چ وشه
 خارج شد؟

مکاش  است. آیا چنین ر  زماش  ور  کند که قلمروم   کند یعن  در دن خود زشد  م   کس  که در حان زشد   -267
را که در مکان و زمان شروده ره یاد آورد؟ در اینجا یاد دو قلمرو مورد ای تواشد آن دورهم  کس  چون از حان خارج شود

سئوان است یک  یاد زشد   قلر  و روحاش  است و دی ری یمماد حمموادث  کممه در قلمممرو مکممان و زمممان از ریممرون رممر او 
   شته است: یاد خود و یاد غیر خود در ارتراط را خود!

در قرآن کریب  زارش  وجود دارد که ریاش ر همین مساال م کور ماست. رسون خاتب در حین شزون وح  کممه او   -268
تواشسممت و شم   کرد تا کلام وح  را همزمان رر زران راشد تا دی ران ثرممت کننممد ولمم م   شمود تلا م   را مقیب الساعه

شود که تا وح  ره پایان شرسممیده و از حممان خممارج ششممده تمملا  م    شت. و ل ا خداوشد ره او مت کرم   دچار اختلان
شکند که کلام وح  را رر زران آورد و ش ران از یاد رردن کلام وح  شراشد زیممرا خممود خداوشممد یکرممار د ممر آن کمملام را رممه 

دهد که آدم  ردون یاری خداوشد قادر شیست م   کند. این واقعه ششانم   در ذهن او جمش آوری  راآنآورد و  م   یاد 
روشن و سر شته و حیران! تاری  و شیمهاد آورد اد  سسته و مردد و شیمهکه حان خود را پس از خروج از حان خود ره ی

توان در حان ره یاد آورد ول  هیچ حال  قارل تکرار شیست که ا ر قارل تکرار راشد دی ر حان شیست م   زیرا حان را  ق  
وقایش حان ره زران قان شیز ی  واقعه ررتر و روحاش  و ذاکراشه است. این همان  آوردن یاد رهرلکه یاد   شته است. پس  

 ذکرِ ذکر است. و قرآن موجود در شزد مسلمین همین ذکرِ ذکر است.
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در معارف اسلام  آشاه که معروف ره احادیث قدسمم  اسممت هماممون  زارشممات  کممه رسممون خمماتب از ممماجرای   -269
معراجش داده است شیز از مصادیق ذکرِ ذکر است که  زار  وقایش قدس  و متا یزیک  است که در حان ره دن عارف 
یا پیامرر و امام  شازن شده است و سپس ره یاد آمده و  زار  شده است. مجموعه آثار ما شیز مصداق  از یادِ یاد است 

ی شزون روح را ره یاد آوریب و رن اریب هاکه در ا  حدود ریست سان تواشستیب ره یاری حق وقایش ماورای اریع  سان
تاکنون در حان ش ار  است. و ل ا جهت این ذکممر   1394از سان  الکتاب  امّ که کمان این ذکرِ ذکر در واقعه شزون روح  

 دارد که حریب اکنوشیت و حضور حق است.م  ذکر خداوشد ما را مستمراً رر مرز رین دشیا و آخرا و مری و زشد   ش اه

ی رسممالتش هاپس این قرآن عرر  که در شزد ماست آن کتار  شیست که رر سینه پیامرر در همان ش ستین سان  -270
شازن شد. رلکه این قرآن عرر   ق  ر ش رسیار کوچک  از آن قرآن اولیه است که  ق  ررحسب شیاز رازخواش  شده و 

یممن قممرآن و آن قممرآن! ذکرِ ذکر است. و ل ا در قرآن عرر  س ن از دو کتاب و دو قرآن است: این کتمماب و آن کتمماب، ا
ا  از آن در ذهن محمدی ره یاد آمممد و رممازخواش  شممد کممه هاالله رر سینه محمد شازن شد و  ق  ر شیعن  کل کتاب

ت کرد. پس  ق  کس  که در دلش را محمد است و محمد در دن اوسم   شیازهای آن روزهای جامعه اعراب را ررآورده
کند کممه همممان م  در عصر خود  ررحسب شیازهایش رازیا ت و رازخواش   راآنالله است که  صاحب اصل و کل کتاب

و لوح محفوظ الکتاب  امّ ادامه شزول  است که پایان شدارد! و حضور محمدی در دن مؤمنان محمدی همان حضور روح 
 ردد ررحسب شیازهای هر عصری! و ل ا محمد و عل  م   الشعاع شور امام مرین از ریرون، تنویر و شااقاست که تحت

الله هستند! محمد، یاد )ذکر( است و عل  هب یممادِ یمماد! و لمم ا امممام را مرممین  وینممد یعنمم  ظاهر و راان کتاب  مثارهره
 الله است.ه لوح محفوظ که همان قرآن و کتابریاش ر و ره یادآورشد

و ل ا قرآن، شزول  است رر دن! و ریان هب عروج  است از دن رر ذهن! اول  محمدی است و دوم  هب علوی و  -271
امام ! اول  ذکر ازن است و دوم  هب ذکر آخر است که حاصل  کر در خویشتن است. یعن  ذکرِ ذکر حاصل  کر در 

روست که خداوشد،  کر را راه و رو  رسیدن ره حقایق قرآن معر   کرده اسممت. پممس راشد. از اینم   احوان خویشتن
 یارد  اقد قوه تفکر و تعقل است حت  ا ر  یلسوف و علامه دهر و مفسر قرآن راشد. شم   آشکه زشد   و جهاشش را قرآش 

اکنون وادی  نای خود است و ل ا تجرریاا و وقایش ایممن قلمممرو پممس از خممروج از آن رممه یممادآوردش  و خواشممدش    -272
تفکر و تأملاا دروش  و شصرا الهمم  رممه شقطممه حممان قدرا  رهشیست اد اینکه اهلش پس از خروج از آن حان، تدریجاً  

 راآنزماش  کند و ر  مکاش  ور  شزدی  شود و از خارج این  ود اکنوشیت )الساعه( از قلمرو مکان و زمان شظر رر قلمرو
سازد. و ل ا رلایا م  ر واشد و ریان شماید. و شزدی  شدن ره این شقطه صفر، تن و روان را دچار رحران و ضعف و ریماری

 کنند. م  هستند که اهلش را ره این شقطه شزدی 

دن مؤمن محمدی، جای اه شزون هفت آسمان است و ل ا دن مؤمن را زمممین آسممماش  و آسمممان زمینمم  شامنممد   -273
در سوره الاق آمده است. خدای محمد از هفت آسمان  رود آمده و در آسمان دشیا در دن محمد منزن   اور کههمان

شممود م   زیده است و هر که محمدی است. و ل ا  رموده که: »خدای من هر شب رر آسمان دشیا  رود آمده و رؤیممت
هماون ماه شب چهارده! پس لوح محفوظ دن مؤمن محمدی زشده ره ارواح و اشوار هفت آسمان است که راید خواشده 

 الله است.لید ورود ره قرآن و کتابکو این همان واقعه ذکر است که شاهشود و ره یاد آید 
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هر آشاه که امروزه تحت عنوان علوم و  نون و ادریاا و هنر و تعلیب و ترریت و  رهنممگ و ممم هب در مممدارس و   -274
شود خااراا و محفوظاا ذهن دی ران در اون تاری  اسممت. یعنمم  م   ز  دادهآمو  هاو خاشواده  هاداشش اه و رساشه

شام پیممامرران، هشممود   شممت اش  رمم م  یاد آمده   شت ان است کممه آممموز  دادهن و رواا  و رهر ش  از حا ظه منقو
 لاسفه، داششمندان، مورخین، ادیران و شاعران و امثالهب! این همان حا ظه جمع  آ اه رشر مدرن است که روز رممه 

آید که مولد  رهنگ و  کر واحدی اسممت کممه م  شود تا آشجا که حا ظه جمع  واحدی در جهان پدیدم   ترروز جهاش 
جمعاً و یکجا در هر کامپیوتری ذخیره شده و در دسترس هم ان است. این لوح محفمموظ رشممر آخرالزمممان اسممت کممه 

پایان و شو رممه شممو اسممت. ایممن لمموح محفمموظ  ر   یشهاجهنم  که ع اب  سویرهزشد  م   سرشوشت ریروش  او را شیز رقب
غیری که این  خویش آحاد رشری در جهان شده و سرشوشت رشر مدرن   است که از تاری  ره ارث رسیده است از غیر!

ی هازشد که خدایش کامپیوتر است و صمماحب ایممن خممدا هممب صمماحران ایممن کامپیوترهمما در سممازمانم   را رر زمین رقب
 شویسد و اجرا م  هر وشه که ر واهد این حا ظه جمع  رشر مدرن راهو ر صوص آمریکاست که ر  هااالاعات  اررقدرا

کند و کل رشریت هب مجاری تحقق این حا ظه ااغوا است. و ل ا رشر مدرن هب ره خلق جدیممد دوزخمم  رسممان م 
شود که در خدمت این ااغوا جهاش  است که مظهممر ارلممیس آخرالزمممان اسممت. امممروزه م   لشکریان شیطان آ ریده

کل  هو  و دن و حواس خود را از تمدن ااغوت  روی ردان ساخته تا رواسطه ایممن همؤمنان هماون اصحاب کهف ر
 حا ظه کامپیوتری ااغوا مرتلا و مس  ششوشد.

ت و لمم ا هممر کتممار  در ام را ش اه و احساس  روده که  وا  آخرین کتاب من اسا  که شوشتههاهر ی  از کتاب  -275
 اشدشامه معنوی است. این هویت آخرالزماش  آثار من است یعن  در آخرین لحظاا زشد یب رقب خوردهحکب ی  وصیت

تواشند را این م  حرف آخر من است. ره همین دلیل کساش  مثارهرهاز شظر احساس دروش  خودم! و ل ا هر ی  از آثارم 
راست و درست ررقرار کنند و حقایقش را دریارنممد کممه ر واهنممد حممرف آخممر خممود را رمما خممود ر وینممد و ای  معارف رارطه

صلحت دشیمموی شیسممت ست که در آن هیچ مهاین حرفترین و قلر ترین و یقین تررشنوشد. و حرف آخر معمودً راست
 شامه!درست هماون وصیت

آید م ر اینکه دشیا را ره مرز آخرا رکشاشد م  کارهای دشیویهشدرا رهو از آشجا که آثار من حرف آخر من است ر -276
ی من عمل شموده قیامت خود را ررپا هاو آخرالزمان و قیامت اهلش را ررپا کند. و ل ا هر کس  که ره ی   قره از توصیه

آیممد رمما م  خودهرخ شموده و سرشوشتش د ر ون شده است. و آش اه که پس از مممدت  رمم ا   کرده و اشقلار  در خاشواده
 کنند...!؟م  آدم را جادو ها وید: عجب کاری کردم دیواشه شده رودم. السب شده رودم. این کتابم  خود

کننممد. یعنمم  رمما م   شوشد زشد یشان را از آخر شممروعم   ر صوص آشهاا  که در آغاز جواش  را ما و آثارمان آشنا  -277
کنند جز م   ردشد و کفر پیشهدشیاپرست  رازم   سویرهکنند و سپس  م   عشق و روح و ایمان و اشقلاب و قیامت آغاز

 شممان آمممده رممود اقممرارسویرهشماری! و آش اه در اواخر عمرشان ره راست  و درست  آشاممه کممه در اوایممل زشممد   اش شت
کنند و ا سوس ره این امر که چرا رهایش شمودشد و اشکار  کردشممد و تهمممت شمماحق زدشممد و خممود را رسمموا و همملا  م 

جاا  رسیدشد که ما را ره دسممت اه امنیتمم  رحیممب هکردشد و ره ول  شعمت خود خیاشت شمودشد. ررخ  از اینها در خیاشت ر
 روختند و معامله کردشد. یک  از اینها از  رط ع اب و رسواا  و ذلت راه ا تاده و در همه جا ره خیاشت  که ره ما کممرده 

کنمم  و رممه راه درسممت شم  پس چممرا  تورممهای  کند. یک  از او پرسیده رود که حان که رر خیاشت خود آ اه شدهم   اقرار
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کنب تا شاید از عمم ارب کممب م  ام و این اعترا اا راتواشب چون معامله کردهشم   رازشم   ردی؟ که در پاس  شنیده رود:
 شود!!

سازد که در غایت دشیاپرست  و ذلت و ع اب دشیا م   روح جاری در معارف ما ریش از هر کس ، آشهاا  را منقلب -278
یارند. در حقیقت رممه آخرالزمممان دشیاپرسممت  و مفاسممد خممود رسممیده کممه روح آثارمممان رممه م   که شجاا  اشدره دام ا تاده

دادشان رسیده و آشها را از دوزخ ررکشیده است. پس راز شت دوراره این جماعت ره همان دشیاپرست  سارق خود پممس 
هیچ حجتمم  و رمما آ مماه  کامممل رمما ر   تواشد داشته راشد جز شیطنت! زیرا شیطانشم ای  از در  حقیقت، هیچ رهاشه

جمموا  و از روی ر ممل! رسممیاری از ایممن جماعممت پممس از شجمماا، قصد سلطه و ررتریهحضرا آدم دشمن  کرد  ق  ر
 مدع  خود ما شدشد و ره اشکار و عداوا را ما پرداختند درست رسان شیطان!

روح معممارف قممدرا رهاین دشمن  را ما عین دشمن  را وجدان و شفس شااقه و لوح محفوظ خودشان است که    -279
وح محفوظ است. پممس آشکممه آوردن ل  یاد  آثارمان حامل شور ذکر و قدرا ره  ما، احیاء و خلاق شده است زیرا روح ما در

 حق ع اب اله   ق  از این منظممر رممه عنمموان اشممد رحمممت خممدا  هممب  تواشد از یاد رررد؟م   یاد آورده چ وشهخود را ره
 ردد زیرا جز ع اب قادر ره پا  کردن لکه این خیاشت از شفس شااقه اهلش شیست تا اشسان رتواشد دورمماره رممه لمموح م 

 قون اله  در کتارش هر اه که عمم ار  شممازنهمحفوظ اله  در خویشتن راه یارد و  ق  در حسرتش تا ارد شماشد! و ل ا ر
 داشد که این ع اب از کجا و ررای چه شازن شده است.م  شود آدم م 

مؤمنممان را  کممهدر حال  رماید که ظالمان را در آ رینش خودشان شاهد قرار شداده اسممت  م   خداوشد در کتارش  -280
شاهد رر آ رینش قرار داده است. این شهادا جز ذکر و خواشش لوح محفوظ شیست. یعن  مؤمن  که اهل ذکممر لمموح 

ان خدا و را شظممارا خممود  دسترهمحفوظ است در لحظه ره لحظه زشد اشیش شاهد رر خلق جدید خویشتن است که 
شود. این شهادا و شظارا حاصل خواشش لوح محفوظ ازن است که در  طرا اوست تا اشسان شود که این م   آ ریده

 اشسان شدن سراسر توأم را درد و رشج است و شهادا و صرر و معر ت و خواشش لوح محفوظ!

در این شهادا و شظارا رر آ رینش اشساش  خویش که توأم را خواشش لوح محفوظ )قرآن( و ریان آن است  ق    -281
ی ایممن آ ممرینش هاصرری شاش  از رشجدلیل ر رهی  خطر و معصیت در راه است و آن شر  در امر آ رینش خداست 

یرخدا را در ایممن امممر رممه راشد. هر که غم   شو! و این شر  هماشا توسل ره غیرخداست که موجب ارطان عمل و ع اب
شر  و ع اب آور است. هر که غیرخدا را رزاق و دوست و حام  و اریب و داروی خود سازی عین شممر     یاری الر

 )ع(قون علمم هشود. رم  را سرب هاست و اشد ع ابهاو ستب  هااست ر صوص توسل ره شژاد و ااغوا که اشد شر 
سنت زشد اش  مؤمنان آخرالزمان هماون سنت اصحاب کهممف در دوره خوارشممان اسممت یعنمم  قطممش رارطممه رمما دشیمما و 

شان آشممکار دشیاپرستان و ااغوا و پیرواشش در سراسر جهان و ر صوص قطش رارطه را شژاد و خویشاش  که کفر و ظلب
شممود و آشهمما را در م  زیرا چنین روارط  هب موجب ع اب مؤمنان اسممت و هممب  مراهمم  مضمماعف کمما ران  شده است!

داشند. ایممن خممود خداسممت کممه دوسممت  رمما م  دان رر ذلّت مؤمنان راآنسازد و م  و جسور ترخیاشت ره مؤمنان  ستاخ
الراحمین است و مؤمنان حق شدارشممد در رحمممت از را منش شموده است و خدا خود ارحبکا ران و دشمنان خدا و رسون  

خدا و رسون پیش   یرشد و را دشمنان خدا و رسون دوست  و رأ ت شمایند که این ظلم  دوجاشره است و مستلزم جهاد 
یشان شسرت ره دشمنان خود کینه شدارشد که این حق است ول  رایست  حدود هاراشد زیرا مؤمنین هر ز در دنم   اکرر
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اله  رعایت شود و رشه چه رسا موجب هلاکت مؤمن شود. ایممن یمم  دشمممن  شفسمماش  و ش صمم  شیسممت کممه آدممم  
جای قصاص، لطف و یاری رساشد. دشمن  را خدا و رسون و دین، دشمن  را اشسمماشیت و هر واهد عفو کند و ر  رد و ر

ی حقه عالب وجود است و مؤمن مطلقاً حق شدارد را چنین کساش  دوست  و رأ ت داشته راشد حت  ا ممر هاهمه ارز 
والدین و خواهران و ررادران و عزیزان راشند. این رزر ترین امتحان اله  در دین و اخلاص و خلق جدید اشسان اسممت. 

 آدم  تا ت  و تنها ششود درست هماون آدم اروالرشر، دیق خلق جدید اشسان و آ رینش روحاش  و عر اش  شیست.

راشند پس رحمممت و محرممت دررمماره م  کا ران خصب رحمت و محرت و عطو ت و   شت و تقوا و صدق و خیر  -282
تواشممد شسممرت رممه م   اینها عین ریرحم  و دشمن  است را رحمت و محرت! حداکثر   شته و رحم  کممه اهممل ایمممان

هنمموز   کهدر حال کا ران و اشقیاء داشته راشد   شت از قصاص و اشتقام متقارل است شه رحب و دوست  کردن را آشان  
 غرق در کفر و  سادشد.

ی خداوشد ره یاد  آورده شد و سپس از آن روی  رداشیده و شسممیان پیشممه هااز کس  که ششاشه  تر»کیست ظالب  -283
یشان را شیز سن ین ساختیب که هایشان پوشش  س ت ا کندیب تا دی ر هیچ  هب شکنند و  و هاشمود و ما هب رر دن

در این آیاا س ن رر سر ذکر  -پ یرشد.« سوره کهفشم  هدایت ر واش  هر ز هدایت سویرهششنوشد. پس ا ر اینها را 
آورد کممه  روهمم  از آن روی ممم  ی خداوشممد را در وجممود خودشممان رممه یادشممانهالوح محفمموظ الهمم  اسممت کممه ششمماشه

کشد تا دی ممر هممیچ م  یشان که درب لوح محفوظ است پوشش هارر رداشیده و دچار شسیان شده و خداوشد هب رر دن
 ره یاد شیاورشد و شفهمند. این ع اب عظیب است.

ی خدا را در خود و زشد یش ره یمماد آورد )رممه روحمم  از جاشممب اولیممای خممدا( و آش مماه رممه عممداوا و هاآشکه ششاشه  -284
رندد که دچار شسیان و حماقت عظیب شوشد و در مکممر م   کل  درب دلشان را رر روی آشهاهاشکارشان پرداخت خداوشد ر

را آیاتش مکر کردشد. این مکر ذات  است و از جملممه حقمموق    کهکساش را خدا و رسون  لج شوشد. این مکر خداست را  
خودشان!  ریب شدادشممد اد خودشممان ه رماید: »خیاشت شکردشد اد رم  شود و ل ام   است که در لوح محفوظ خواشده

 -را!« قرآن کریب

»ا ر از مؤمنین راشید رقیةالله در خیر امور ررایتان کا یست و زین پس مرا رر شما هیچ حفاظت  شیست.« قرآن   -285
یارد و خیر و اختیار  رممه م   یعن  حفاظت وجود شما و لوح محفوظ شما در شزد رقیةالله و امام زمان  شایش  -کریب
رسد و دی ر خداوشد رر کس  حفاظت  شدارد. یعن  کس  که را امام زمان در ارتراط روحاش  قرار شممدارد و تحممت م   شما

کند کمترین حفاظت و امنیت و سلامت و معیشت سالم  شدارد و رلکه  اقد حا ظه  ردی و جمع   شم   ودیتش زشد  
و  طری است یعن   اقد حداقل عقل است زیرا رزر ترین حا ظ امنیممت و هویممت هممر کسمم  عقممل اوسممت کممه از لمموح 

 کند. و رقیةالله یعن  رقا و حضور خدا در عالب ارض! و جز این خداا  رر زمین شیست.م  محفوظ خود تغ یه

داشد دچار شر  م  کس  که غیر امر و اراده و  عل اله  را در زشد   و سرشوشت و خیر و شر اعمان خود دخیل -286
  رمایممد کممه: »ممم   وینممد ممما رتممان رام   قممرآن کممریب در منطممق مشممرکین  اور کههمانتوجیه  که راشد.  هر    است را

داشیب!« رنارر این رایست  مراقب راشیب که درراره امامان دچممار چنممین م   پرستیب رلکه آشها را وسیله تقرب ره خداشم 
الله و امر و  عممل الهمم  رممداشیب لکه آشها را عین ظهور کلمهتوجیه  ششویب و امامان را وسیله تقرب و  ضل خدا شداشیب ر
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خممواشیب امامممان مظمماهر تجلمم  ایممن م   رقای خدا در جهان! رنارراین وقت  اسماءالله را  معنایرهیعن  رقیةالله رداشیب  
 اسماء هستند.

 داشممد و رممه آشهمما تمسمم م  ها و غ اها را وسیله شممفای خممودروکس  که ریمار است و پزشکان و دااور مثان  هر  -287
رممدون   اور کممههمممانر شد  م   سرب و وسیله رزقر   جوید تا رهرود یارد دچار شر  شده است. خداوشد آدمیان رام 

پندارد ی  تمموهب و م  واسطه و اسرار  هب آ ریده است. آشاه را که رشر اسراب و وساال آ رینش و رزق و درمان خود
کوری و جهل محض است که در اسارا دهر و زماشیت دچار   شته است و ل ا تقممارن و تقممارب اشممیاء و حمموادث را 

پندارد که خطاست. پمما  شممدن از شممر  در مراتممب و اشممواع کریممر  تنهمما م  علت و معلون و خالق و م لوق یکدی ر
  ردد.م  رسالت آدم  پس از ایمان آوردن است و رشه ایماشش را ره شر  آلوده و دچار اشد کفر یعن  شفاق

ین معنا و ریان شر  است. و شر   ق  این شیست که چیزی محسوس و مجسممب ترپرست  کهن، محسوسرت  -288
اور رسم  پرستش و عرادا و سجده کنیب رلکه دن دادن ره هر چیزی یا هر ایده و معناا  غیرخدا، عین شممر  هرا ر

که دن و عقل را تس یر کند و ملکه ذهن شود شر  است. رزق و شفا ای   وشههاست. اهمیت خاص جهت هر شیازی ر
را   آید و اهل ایمان ره شممور معر ممت رایسممت  ایممن سمممتم   رشر  سویرهسوا  و غیب مطلق  ر   و شجاا اله  از سمت

الله که امام است داشته راشد و هیچ سرب و وسیله و رت خو  رشممگ و لعممار  را واسممطه دریا ته و همواره شظر رر وجه
راشممد و م  آن کثیرالمعاش  است قارل ترممدیلالله در ذهن آدم  ی  ایدههد. و از آشجا که کلمهرا خدا قرار شدا   رارطه

 تحقق داله ادالله است.سرّ  ق  وجود امام حّ  است که ضامن توحید عمل  است. وجود امام 

شود جممز کسمم  کممه خممود م  روایت شده که  رمود: »هر که ر واهد رر رهشت خدا وارد شود  )ص(از رسون خاتب  -289
 شود که کس  مشتاق رهشت شراشد؟  رمود: »آشکه دشمن عل  و ودیت اوست!« م  ش واهد.« پرسیدشد که چطوری

شممود زیممرا علمم ، حممق و میممزان اشسممان م  کنیب که دشمن عل  و ودیتش، دشمن خود م   از این معنا در   -290
شممود کممه م  رسممد پممس منکممر رهشممتم  است و ظهور  طرا اله  رشر است پس دشمن عل  را خود  ره دشمن 
ام کممه دشمنان عل  و ودیت او در  کرده قلمرو اراده کن  یکون است. رنده این واقعیت را رارها ره عینه در رسیاری از

ارزی مالی ولیاا  را هر چه که موجب هرسند و رم  چ وشه ره دشمن  را خود و عزا و شرف و آسایش و سلامت خود
کنند در عین آ اه ! و این امر عجیر  است که در قرآن شیز م کور اسممت: »و آشهمما م   شجاتشان شود جدان و عداوا

 در عین علب و آ اه ،  مراه   زیدشد!«

اشدوختممه  تواشممد از خیممر علمموم  کممهشم  کنممدم  کس  که سرچشمه علب و آ اه  یعن  معلب و امامش را اشکار  -291
ذاته دارای هویت و اراده است و کنند. زیرا علب و آ اه  هب   م   ررخوردار شود و آن علوم هب اراده صاحرش را اشکار

کننممد: »و م  شود که صاحرش را اشکار کرده است. یعن  خممود آن علمموم شیممز رمما چنممین خمماان  مکممرشم   رازیاه کس 
رواسطه علمشان  مراه شدشد!« قرآن! این هب مکر خدا را مکاران است تا آشها را را ارز  کممر خودشممان تنریممه شممموده و 

 خودشان آورد و ل ا خداوشد را خیرالماکرین خواشند!هر
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ین چیزهمما ترین و رمماشظرترخاصیت  که رازیاه رشر راشد وجود شدارد. و اتفاقاً رمماارفر   ارف ورنارراین علب ر   -292
 -همان علب و معر ت است که صاحب اراده حق است زیرا: »خداوشد رواسطه علمش ره هر چیزی احااه دارد!« قرآن

اراده و کور و کر و رازیاه شداریب. حت  علوم تجرر  و مادی و آزمایش اه  که رمما ریاضممیاا ر   ارف ورنارراین علب ر 
کنند تا در مکرشان را حق م  راشند و کا ران را از این اریق  مراهم   ذاته دارای اراده و هویت حق    اشدتریین شده

ست دارای هویت هسممتند یمما کا رشممد یمما مممؤمن هاشتواشند حق را رازیاه سازشد. رنارراین علوم و معار   که در شزد اشسان
کند و در شزد ی  مممؤمن هممب م   ! ی  علب و آ اه  واحدی در شزد ی  کا ر، کا راشه عملانماشند صاحراششهدرست ر

 کند. در این معنا تا تواش  رمان و ریندیش!م  مؤمناشه عمل

ذاا خداوشد علب محض است پس در علمش را رشر هب حضممور و احااممه دارد و علمممش ری اشممه از شممور ذاتممش   -293
 شیست حت  علوم  مثل  یزی  و شیم  و شجوم و ریاضیاا و غیره!

علب در شزد کا ران هماون خودشان منکر و یاغ  است و تحت امر و اراده و  علشممان درشممم  آیممد ولمم  در شممزد   -294
اور مثان همه رر شر و خطممر رسممیاری از چیزهمما هآورد. رم  شان را ره  علو مرید است و اراده  مؤمنان، تسلیب و مؤمن

در زشممد   خممود  راآنتواشند از ایممن علممب و آ مماه  ررخمموردار شممده و م  علب و آ اه  دارشد ول   ق  اشدک  از مؤمنان
 دهنممد و مرممتلام  جاری سازشد و از شر امور مصون رماشند ولمم  رقیممه مممردم در عممین آ مماه  خممود رممه ایممن شممرها تممن

 -شوشد: »رس  از علم  که یا تند  مراه شدشد!« قرآنم 

آدم در  ررخلاف ادعای رشر مدرن، عمر اشسان در اون تاری  تدریجاً کاهش یا ته است شه ا ممزایش! عمممر رنمم   -295
آدم تا شوح، حدود هزارسان روده است. در هزاره دوم از شوح تا ارراهیب تدریجاً ره پاشصد سان رسیده   هزاره اون تاری  از

است و در هزاره سوم از ارراهیب تا موس  ره حدود دویست و پنجاه سان کاهش یا ته و از موس  تمما عیسمم  کممه هممزاره 
چهارم است ره زیر دویست سان رسیده و از عیس  تا عصر محمد هب که هزاره پنجب است ره حدود صدسممان کمماهش 

ر ته است. یعن  رشر هر چه رممه آخرالزمممان   تریا ته و هزاره ششب که عصر محمدی است از صدسان هب تدریجاً پااین
اور متوس  کاهش یا ته اسممت. ایممن  ممزار  هشده و عمر تاری   او ره صفر شزدی  شده عمر  ردیش شیز ر  ترشزدی 

شناس  ره اثراا رسیده است و پیامرراین مشهور این ذکر شده و هب در مکاشفاا راستان هب در کتب م هر  و توراا
  . ر سان عمر کردشدپاشصد تا هزاحضرا آدم و شوح و  رزشداششان از حدود هب رزر ترین سند این قاعده هستند.  هادوران

حضرا ارراهیب و  رزشداششان حدود دویست تا صد و پنجاه سان عمر کردشد و این عمر تممدریجاً تمما عصممر محمممدی رممه 
قون الهمم  در کتممارش در هحدود شیب قرن کاهش یا ته است. و این ریان دی ری از معنای آخرالزمان است تا آشجا که ر

 ترآیند و ارعاً عمر دشیوی آشها رممر روی زمممین هممب مسممتمراً کوتمماهم   آخرین دوره آخرالزمان، همه کودکان، پیر ره دشیا
یارد تا آشجا که م   شود و مردمان در همان آغاز زشد یشان احساس پایاشش را دارشد و میل ره زشد   هب دااماً کاهشم 

ی جمع  در سراسر جهان یک  از علااب آخرین ایام این دوران است. پس این ادعاا  کمماملًا دروغ اسممت هاخودکش 
که در آخرالزمان و عصر مدرشیزم، میل و امید ره زشد   در رشر ا زایش یا ته راشد م ر عمر شرممات  رواسممطه داروهممای 

ی تنفس مصنوع  و پیوشد اعضای مرد ان ره زشد ان و حت  پیوشد اعضای حیواشاا ره آدمیان و هات دیری و دست اه
 حیاا آلزایمری و شسیاش ! اشساش  که  اقد لوح محفوظ و حا ظه اله  راشد از جنس شراا و جماد است.
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»و شما را خلفای روی زمین قرار دادیب آیا را خداوشد هیچ خدای دی ری هست؟  ق  تعداد اشدک  این حقیقت   -296
یعن  خلفای اله  و امامان حق رر روی زمین خود مظهر خداوشد هستند و شه خداا  در کنار  -کنند.« قرآنم   را در 

 خداوشد! و  هب این معنا جز در شزد اهل ذکر و لوح محفوظ اله  ممکن شیست که همواره اشدکند!

منقون است که منظور از السمماعه و یمموم الممدین و  )ع(و صادق )ع(ر صوص امام راقر  هدی  در صدها روایت از اامه  -297
قیامممت هماشمما واقعممه ظهممور قممااب آن محمممد و علااممب آن عصممر اسممت و وقممایش آخرالزمممان کممه غایممت و شهایممت پنجمماه 

 رسد. م  ره قیامت کرراا  هزارساله

این ردین دلیل است که امام، مظهر تجل  و تجسب و تعین و تحقق و لوح محفمموظ اسممت و هممر آشاممه در قممرآن   -298
سممازد و رممه م  شممده زشممدهر ته و یا ا ساشه پنداشتهیادازآورد و حا ظه کهن رشری را که م   کریب ذکر شده را ره عینیت

 رساشد. م  ثروا

، مستضعفین را که خداوشد خلفایش رر زمین شامیده همان امامان و اولیای ایشان رر )ع(اور است که عل همین -299
 زمین خواشده است و شه  قرا و درماشد ان اقتصادی و اجتماع  و امثالهب!

 زار  ششده است کممه امممروزه   هاشماید که جز در ا ساشهم   ین معاش  و حقایق در قلمرو این ظهور رخترمحان  -300
کل  از عرصه راور رشری خارج است و آن ظهور رودِ شرود در هر امری است یعنمم  ظهممور کلمممه ان د! کممه شممور ایممن هر

 ظهور قااب آن محمد است.

ین معنایش یعن  ظهور ترهماشا دیالکتی  است. دیالکتی  در رنیادی  هامنطق حاکب رر این عصر رویداد محان -301
و تردیل هر چیزی ره ضد خود ! و این ظهور اشد و اکمل تقواست که از رطن عممالب و ضد هر چیزی از رطن آن چیز 

شماید و در کاملان اله  هب ره اختیار و عشق! چرا که تقوا یعن  قیام اشسان ررعلیممه اراده خویشممتن م   آدم ره جرر رخ
شود و این همان ظهور امرالله است از عالب و آدم! و لمم ا کمما ران و جمماهلان ایممن م   در آخرالزمان خواه شاخواه محقق

الدین و قیامت و واقعه و حق مرین است کممه د! و این همان ظهور الساعه و یومخواشنم   واقعه را سراسر ا ساشه و جادو
ررای اهل معر ت تجل  عشق اله  از زمین و اهال  آن است زیرا  ق  عاشق است که ره شور معر ت و اختیار  ضممد 

داد. و لمم ا  خویشتن است. و خدا ره همین عشق جهان و اشسان را آ رید و دینش را رر اصل تقوا هب رر این اصممل قممرار
 ی متفمماواهممایارممد. و اینهمما همممه شامم   شود و واقعیتم   الدین است که دین خدا عین واقعهاین قیامت عشق و یوم

عصر ظهور است: حق آمد و راال ر ت! این همان اسرار و حقایق لوح محفوظ اله  است که رممر حممق عشممق شوشممته 
شده است و امام زمان مظهر این حق است در عصری که مهلت رشری در کفر و اشکار و شر  و  سق و کرر و غممرور و 

 رسیده است. و الساعه معنای این پایان مهلت است و پایان تاری  کفر ! سررهشقاوا و جهلش 

شممود تماممماً شاشمم  از حیمماا شممااق لمموح م   آشاه مقام عصمت و اهارا اشریاء و اامه و کاملان الهمم  خواشممده  -302
محفوظ اله  در شفس شااقه آشهاست ره درجاا هفت اشه حیاا روح! در قرآن کریب مکرراً شاهد توری  و سرزشش اله  

و خداوشممد آشهمما را ر شمموده و   اشدشسرت ره رسودشش از جمله رسون خاتب هستیب که رارها ره آستاشه خطا و  ناه رسیده
حیاا روحاش  و شااقه لمموح محفمموظ اسممت  دلیلرهپا  کرده است و هیچ شاپاک  در شفس آشها شقش شرسته است و آن 
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دهد هیچ امر و معنای خطا و شاحق  در شفس شااقه آشها شوشته شود و لوح محفوظ را در دلشان تیره و تار شم   که اجازه
 رممر جهممان رشممر راآنالله و لوح محفوظ اسممت و  مظهر تمامیت هفت  صل کتاب  مثارهرهکند. و امام زمان در ظهور   

کند. و این شم  کند. و ل ا در روایاا آمده که امام زمان در ظهور  کاری جز تأویل و تعیّن قرآنم   خواشد و عرضهم 
خواشد و در این خواشش خلق جدید اشسان را م  آورد وم  همان مقام ذکر کامل است که لوح محفوظ را در خود ره یاد

 زشد. م  رقب

الله است و ل ا جز دسممت پاکممان رممه کند که کتارش عین قرآن و کلامم   مولوی ما در کتاب مثنوی آشکارا ادعا  -303
همراه شمس شیز از قاامان آخرالزمان رودشد که  صول  از لوح محفوظ ذاتممش را رممه یمماد هرسد. مولوی رشم   حقاشیتش

ی رسیاری را ررپا شموده است که قیامت زشد   ما شیز پرتوی از آن قیامت هاآورد و خواشد و ریان کرد و تا ره امروز قیامت
 مودشاا  است که ما را رر قیامت وجود امام زمان ملحق ساخت.

در توراا و اشجیل، خداوشد ره عنوان وجود مطلق و غیرمتجل  و غیرظاهر و  اقد هر صفت  است. »مممنب آشاممه   -304
هستب« تنها توصیف  از خداوشد در توراا و عهد عتیق است که عین ذاا مطلق است و شه ریشتر!  ق  در قرآن کتاب 

ه صفاا و ا عان دارد که جمله دان رممر ظهممور و تجسممب و تعممین و  علیممت اسممت کممه همآنآخرالزمان است که خداوشد  
 خوراشممد وم  کنممد و غمم ا و آب رممه رنممد اششم  حواس رشری قادر ره تجرره و در  اوست. او حت  رشگ دارد و زراعت

سازد وو...! و م  کشد و زشدهم  کند وم    یرد و عفوم   شود و اشتقامم   شوشاشد و خوشحان و شاراحت و خشم ینم 
این خدای محمد در آخرالزمان است که از وجود اماماشش تجل  کرده است و از امام آخممر  رممه تمممام و کمممان ظمماهر 

 است. پس امامان شری  قدرا خداوشد و صفاتش شیستند رلکه مظاهر خداوشد هستند در درجاا تجل !

ین ذکر و تجل  لوح محفوظ جان ی  اشسان است که رممرایش خواشممده و شممنیده و ترمعراج پیامرر اسلام، کامل  -305
الله همان لوح و قلم  خود رسون! زیرا لوح محفوظ و کتابآید منته   ق  ررای ش ص  م   رؤیت شده و رلکه ره  عل
دهد. و م   جهان هست  را از آغاز تا پایاشش آ ریده است و در جان اشسان یکرار دی ر رخا   است که خداوشد رواسطه

 یارنممد وم  راآندهممد کممه جهاشیممان هممب م  رخای   وشممهم زمان و اولیممای او ایممن واقعممه رهاما در آخرالزمان از وجود اما
از ایممن ای است. و مرترممهای  همد که چیست و چه واقعهم  راآنکس  ره درجه ایمان و ذکر و عر اشش   رینند و هرم 

 واقعه ررای این رنده شیز رخ شموده است که آثارم شرح و ریان آن است.

ا ر لوح محفوظ را هماون ی  لوح  شرده یا هارد کامپیوتری در شظر آوریب، لمموح  اسممت کممه در جممان آدممم    -306
سممازد و خممود او را هممب در م  چون روشن شود کل جهان هست  دمتناه  را در مقارل هو  و حواس اهلش متجلمم 

الله است که لوح محفوظ همان کتاب کند که چیست و کیست و کجاست و چکاره است.م   این کار اه هست  معر  
دهد یعن  علب کتاب که در قرآن ذکممر شممده اسممت. و  ممرق قممرآن و م  خداوشد خواشدشش را ره ررخ  از عار اشش تعلیب

کتب آسماش  از کلام اامه و اولیاء و عار ان صاحب علب کتاب همان  رق رین شزون و تأویل است: قممرآن و ریممان آن در 
اللممه در تأویل ره معنممای ریممان قممرآن و کتابتوان تأویل و ریان را کلام مستقیب وح  داشست.  شم   هر عصری! رنارراین

زمین جان شر  است و   سویرهست. قرآن، کلام خدا در جریان شزون از آسمان هاظرف مکان و زمان و  رهنگ و دوران
 آسمان است از زران ول  و شه  رشته وح ! سویرهریان هب جریان عروج این کلام از زمین جان ول  
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پس در اینجا سئوال  رس مهب قارل ارح است که در اون تاری  معر ت دین  در جهان اسمملام مممورد مناقشممه   -307
 علما و عر ا روده است و آن اینکه آیا قرآن ررتر است یا ریان! آیا شر  ررتر است یا ول ؟ آیا  قیه ررتر است یا عارف؟

مسئله اینست که ریان منهای قرآن ممکن شیست و ریان، تأویل و شرح و تعیّن قممرآن در عممالب واقممش اسممت. و در   -308
اور همممانعین حان قرآن ردون ریان  اقد هر شور و هدایت  است و رلکه قرآن ره تنهاا  عمدتاً موجب ضلالت است و 

علممب ریممان  اور کههماندر خود قرآن آمده، این کتاب  ق  ررای رسواسازی منا قین است که مکتوب شده است.   که
آید در عین حان که شم  که علب الساعه و آخرالزمان و قیامت و هدایت رر صراط است لزوماً از روی قرآن عرر  حاصل

تواشد حجت  رر راست  و حقاشیت آن راشد. اکثر قریب ره اتفاق عر ای اهل تأویل و حت  امامان ممما م   قرآن عرر  هب
و  اه که م مماار  رد پممای قرآشمم  ایممن تممأویلاا را الممب کممرده  اشدردون اتکاء ره آیاا قرآن عرر  ره علب ریان پرداخته

و آشممکار اسممت در اصممون  . این حقیقت در دریاا  از روایاا امامیه حضممور دارداشداز قرآن عرر  هب عرضه کردهای  آیه
الشریف و امثالهب! یعن  آن قرآش  هب که مرنای علب ریان و تأویل است این قرآن الکتاب، الهفتادامه، امّ کا  ، ریان

که همه حقایق و اسرار امامت در ایممن  اشدراشد که اکثر امامان ما رارها مت کر شدهشم   عرر  که در شزد مسلمین است
شازن شده  )ص(تدوین عثماش  ح ف شده است و ره روایت  این قرآن  ق  حدود ی  سوم اصل قرآش  است که رر محمد

امممّ  هممر عممار  !  ره زرانشود م  قرآش  که مرنای علب ریان و تأویل است از شزد امام زمان رر قلوب عار ان وارد  است.
 تواشد ررای عار ان عرب قارل تأویل راشممد. و اینکممه روایممت شممده کممه امممام زمممان درم   این قرآن عرر  موجود حداکثر

اللممه نممد دان رممر ایممن حقیقممت اسممت کممه کتابکم   الله را رر آن قوم تمملاوا و تأویمملآخرالزمان ره زران هر قوم  کتاب
شازن شود تا موجب هدایت  ردد. یعن  خداوشد ره زران و منطق و احساس و  رایست  ره زران مادرزادی هر  رد و قوم 

مثلًا خداوشد در قرآن محمدی،  اور کههمانکند.  م   مساال و شرای  مادی و معنوی هر  رد و  روه  را ایشان س ن
 ویممد و م  ی  عرب خالص و کامل متعلق ره همان عصر است و  وا  این ذاا خود محمد است که را محمد س ن

این همان معنای شزون وح  است از آسمان هفتب وجود محمد ره آسمان دشیایش که  رهنممگ و زرممان دشیمموی محمممد 
است. رطن هفتب  طرا اله  محمدی را رطن اون و دشیویش که شفس اماره اوست س ن  فته است و این  فت مموی 

ی زمینمم  و آسمممان صممغیر جممان هاشفس واحده است را شفس اماره! پس این شزول  تماماً راان  است. و ایممن آسمممان
 محمد است.

آورد.« معلوم است شم  رود احدی ایمانشم    رماید: »ا ر این کتاب ره زران عرر  سلیس و ام م   قرآن عرر  -309
که م ااب قرآن عرر   ق  قوم عرب است و دغیر! آیا رراست  امروزه آن کتاب آسماش  که موجممب ایمممان و هممدایت 

دید دین محمد، دین آخرالزمان است و قرآن تر قوم ایراش  راشد که ره زران اصیل ایراشیان هب راشد چه کتار  است؟ ر 
هب همانان در حان شزون است رر قلمموب عار ممان محمممدی! شزّلنمما تنممزیلا: یعنمم  شزولمم  مسممتمر و جمماری کممه از روح 

ی اقوام  وشمما ون رشممری هازرانه  شوشد در حان شزون است رم   محمدی رر قلوب مؤمنان عار ش که علب کتاب داده
در سراسر جهان! این عار ان حامل علب کتاب در میان ایراشیان در اون تاری  چه کساش  هسممتند؟ حمملّاج، روزرهممان، 

اللممه و لمموح محفمموظ را  شمموده و تریممین و امثالهب که هر یمم   صممل  از کتابرایزید رسطام ، سلمان  ارس ، مولوی 
الله و ذاا معاش  اسممت کممه در که رطن هفتب کتاب اشدکه در مجموعه آثار ما رخ شمودهالکتاب امّ تا ره حقایق   اشدشموده

 شناس  الله !اشد یعن  معر ترم  شناس  قرآش ده( ممکن شده است که قلب معر ت تأویل کلمةالله )ان
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از ارف امامان شیعه دریاا  از معارف ررجای ماشده که دین محمممد و آخرالزمممان و قممرآن را جممز ررپمماا  قیامممت   -310
راشد غیرت  که قلمرو ظهور اسممت کممه م  داشند که مصادف را ظهور امام از وجود قااماشش در دوره غیرتشم   الساعه

راشممد. و کممل م  راشممد کممه مصممدر ی مماش   رممود و شرممودم  تحقق ذاا کلمه ان ده  مثارهرهاین ی اش   ظهور و غیرت  
راشممد کممه در دیممن محمممد و م  الحقایق دین خممدا و سممرّ آ ممرینشما هب تریین این حقیقت است که حقمجموعه آثار  

شود که زشد اش  و معارف ما تماماً تجرره و در  وجممودی و حسممّ  و عر مماش  و شممهودی ایممن حممق م   اماماشش محقق
 است.

آوری که از امام دوازدهب در آستاشه غیرت کررا ره جای ماشده یعن  خطرممه یمما تنها کلام مکتوب و جامش و حیرا  -311
 رماید که رممه ذاا م   ریاش ر راز این ی اش   ظهور و غیرت است. در این خطرهایب  کردها   دعای سراسب که ترجمه

عصمت و حفاظت قهار اله  ملحق شده است و دی ر ارداً کس  او را دیدار ش واهد کرد و در این غیرت همه کا ران و 
کند. پس ا ر ظهور  یزیک  راشد در پایان این شارودسازی کفر و ظلب رر م  خدا شارود  دسترهاشقیاء و دشمنان حق را  

روی زمین است که منجر ره ررپاا  حکومت واحد عدن و قس  و رحمت رر روی زمین خواهد شد که جممز مؤمنممان در 
که این مرروط ره آخرین دوره آخرالزمان پنجاه هزارساله در جهان است که چیزی ره قیامت کررا   اشدجهان راق  شماشده

تجل  خدا از زمین  معنایرهشارودی جهان هست  شیست رلکه  معنایرهراق  شماشده است که این قیامت کررا هب هر ز 
 در قرآن م کور است. اور کههمانو آسمان است 

پرواضح است که قااب آن محمد هیچ ررط  ره امام و امامممت شممدارد   )ع(از مجموعه روایاا منسوب ره اامه هدی  -312
کنیب که خود امامان ریش از همممه در عطممش ظهممور قممااب م   روایاا در زمین ! در همه این    شجره و شسب  لحاظره

تواشممد م  کند رلکه قاام  که در عصر خود امامان، هممبم   شه  ق  قاام  که در عصر غیرت امام ظهور  هبآن  اشدروده
ه ددیل  دچممار ظهور کند. و ل ا از زران ررخ  از اامه ذکر شده که قااب در عصر خود امامان ره آستان ظهور رسیده و ر

تفاهماا روده است کممه جنرممه عمممدی و راور شیعه از جمله رزر ترین سوء پنداشتن امام و قااب دررداء شده است. یک 
آ اهاشه هب داشته که ریشه در دسیسه ملایان درراری شیعه داشته است ر صوص ساداا! و شیز از زران اامممه هممدی 

 ین دشمنان قااب ساداا رن   اامه هستند. ترروایات  متواتر آمده که ش ستین و شق 

 ی اقمموام رشممری اسممت چ وشممه حاصمملهاآیا آشاه که در شزد رشر مدرن، موسوم ره تاری  تمدن و شکوه  رهنگ  -313
این رناهمما در تممار و جای ماشده است. ه همراه الواح یا کتب تاری   که رهآید؟ رناهای ررجای ماشده از اعصار کهن رم 

ی همماپناه و  رسنه است که ره ری مماری و ررد مم   ر تممه شممدشد و مالیاار   پود ، از خون و است وان و زجر مردمان
و  همماشود. و کتابم  . هنوز هب در درلای این رناها است وان آن کار ران دیدهاشدجارراشه که از مردمان ره زور ستاشده

الواح  که ره امر شاهان و جراران شوشته شده تا شکوه و قداست و عظمت ک اا  آشان را در تاری  ثرممت کنممد. اینسممت 
کنند: تمدن م  شود و در جهت احیایش تلا م  ی   شته رشری که امروزه ره آشها   رهاو تمدن  هاعلااب  رهنگ

روم ، تمدن ایراش ، تمدن اسلام ، تمدن هند و چین و امثالهب! این تمدن ااغوا اسممت و  قمم  هممب ااغوتیممان در 
 ممردد امماغوا اسممت و اینسممت کممه همممه م  ب همم ه از راه تاری  ره ارث رسیده و راشند. و ل ا آشاه کم   صدد احیایش

 اور کممههمممانی تاری   دارای ذاا ااغوت  و استکراری و جرممار هسممتند چممه ممم هر  راشممند یمما غیممر آن!  ها لسفه
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جمهوری اسلام  ایران حاصل شوع   لسفه تاری  تشیش است. حقایق تاری    شته جز از راه تلاوا و خواشش و ریان 
 آید. شم  لوح محفوظ حاصل

 شمایاشیب تا رداشند که او حممق اسممت. آیمما رممه رروریممت شممما کفایممتم   شانی خود را در درون و ررونها»ما ششاشه  -314
خداوشد رر هر چیزی محی  است.« قرآن  کهدر حال کند. ول  مسئله اینست که ره دیدار پرورد ارشان ش  دارشد شم 
تردید دارشد. ا  این ما، امامان هستند و این او هب قااب است که مظهر لقای خداوشد است که اکثر مردم درراره  -کریب

 سوی رهکنند م  در اینجا چهار جناح حضور دارد: ما، آشها، او و خداوشد! ما که اامه هدی هستند که سالکان را هدایت
 ی اامه هدی که هویت آشها تماماً در وجود قااب آن محمد جمش شده و رممه ظهممورهاقااب آن محمد که او است. و ششاشه

ی اامه را در هاکنند و سالکان همه ششاشهم  رسد. و ل ا این امامان هستند که قااب را حمایت شموده و ره قیام یاریم 
 تردیدشان در لقای اله  رر زمین، دررمماره قممااب دچممار تردیممد  دلیلرهیارند ول   م   کنند و او را مظهر حقم   قااب در 

ی امامان را در خود داراست و شهایتاً مظهر حق و تجل  رب هاشوشد. پس معلوم است که قااب آن محمد همه ششاشهم 
ی  از مفسران رزری از علما تا عر ا جرأا شداشتند تا ر ویند که در این آیه س ن رر سر چیست و است. متأسفاشه هیچ

 این ما و ایشان و او و رب کیاشند و اصلًا چه خرر است.

ی امامان هاکنند و این ششاشهم  امامان، اشواری هستند که  صون م تلف لوح محفوظ را در دن سالکان خواشا -315
در وجود  هادهد که همه این ششاشهم  کند و ششانم  ی قااب را در جهان ریرون ریانهادر درون اشسان است که ششاشه

ره لقای اله   کهکساش قااب آن محمد جمش است و ره جمان واحده تجسب یا ته است که تجل  خداوشد است از ررای 
 در این جهان راور دارشد. این معر   ی  اشسان امامیه یا شیعه حقیق  و کامل است. 

رسون اکرم  رموده، همین جهان هست  در آن واحممد مظهممر و مصممدر تمامیممت رهشممت و جهممنب   اور کههمان  -316
رسیب و از اریق علوم تأویل  و ذکر هب ره سمماختار و م   ای( ره ساختار دوزخ  جهانا  )ذرهاست. از اریق علوم جز 

از جهان هست ، کل اسرار و قواشین جهان هست  منممدرج و متمرکممز ای  آایب زیرا در هر ذرهم   موجودیت رهشت شاال
توان از جزء ره کل رسید و از ی  ره همه و از شناخت م لمموق رممه معر ممت خممالق رسممید و هماممون خممالق، م   است و
ی رهشت  و دوزخ ! و این همان معنممای لمموح محفمموظ در دن ذراا اسممت. ایممن های ررتر و د ر آ رید جهانهاجهان

 همان راز آ رینش جهان هست  از شفس واحده است که این واحد همان خداوشد است.

هر قیام و قااب و قاامیت  دو وجه دارد: قیام ره سیف و قیام ره قلب! قیام ره سممیف از رممرای کفممار و سممتم ران و   -317
ی جهنب و هادهد. و هر ی  از این دو قیام دربم   ااغوا است ول  قیام ره قلب، اهل ایمان و اخلاق را خطاب قرار

کنند.  رماشده قیام ره سیف م  آشاه که دیقش هستند حرکت  سویرهدسته   شاید که دستهم   جناا را ررای خلایق
در خطره سراسب شمماهد هسممتیب کممه یمم  خطارممه جن مم   اور کههماندر عالب غیب است یعن  امام دوازدهب است  
راشند در هر عصر و قوم ! امام صامت و امممام شممااق، امممام مسممتقر و م   است. ول   رماشده قیام ره قلب، عار ان امام

 امام مستودع! امام و مهدی!

قااب آن محمد در عرصه ظهور  مظهر تجل  حق و رروریت خداوشممد اسممت رو در رویممش دجممان   اور کههمان  -318
خواشد که جز عممده رممس قلیلمم  همممه م  حضور دارد که او هب دعوی الوهیت دارد و خود را خدا و رزاق و صاحب خلق
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دهد م  کنند که راز اصل  این پیروی اینست که دجان ره همه مردم وعده رزق و معیشت رای انم   مردم از او پیروی
کند. ارق روایاا شممیعه، دجممان یمم  ایراشمم  اسممت کممه از اهممال  م   و از این اریق دن و عقل و اراده مردم را تس یر

شود. م  آید واردم  راشد و را خری سفید و غون پیکر که از ماتحتش دود و آتش ریرونم  در منطقه اصفهانای  قریه
 پیدا کنید دجان را در این دوران تحت لوای ودیت مطلقه  قیه که رر خود خدا و رسون هب ودیت دارد! هارا این ششاشه

اشقلاب صنعت  پدید آمد تا رشر رتواشد در ر اه و آسایش و ل ا ریشتری زیست کند که حاصلش تراه سازی آب   -319
و خا  و هوا و غ ا و تن و روان و جان همه زشد ان شد. و آش اه در قرن اخیر اشقلاراا اجتماع  پدیممد آمممد تمما اینهمممه 
شعماا و ر اه حاصل از این اشقلاب صنعت  رین مردمان ره تساوی تقیسب شود که این مساواا و عدالت  در جهنب رود 
که  ق  آتش و  ساد و ظلب را رین مردم ره تساوی تقسیب کرد و خفقان و سرکوب و زشدان و شکنجه و اعدام را ره همه 
خلایق ررساشد و همه را ره  یض ررساشد. و سپس دجادش  در سراسر جهان و خاصه ایران پیدا شدشد که ره مردم وعده 

از داسممتان ای کنند. این خلاصهم  دادشد که این آتش و  ساد و  نداب و جاسوس  و اعدام را ره رای ان ره همه هدیه
 مدرشیته در جهان است.

رری مردمان را  وشه خداوشد درجه ستبشوشد و ردینم  ظاهر هاین و  ریرکارترین حکومتتردر آخرالزمان شق  -320
مادی و معنوی خارج شد ره شور  لحاظرهکه ره ااغوا پشت کرد و از قلمرو آن   کند. و هرم   در قران ااغوا امتحان

 ردد. داسممتان مممردم ایممران در قرممان رحیممب ودیممت  قیممه شیممز م   شود و رست ارم   حمایت و شفاعت امام زمان ملحق
از امماغوا   کهکسمماش  ممردد از رممرای  م    وشه است. اینست که  رج امام در اوج شقاوا و ستب ااغوا حاصلهمین

 شوشد.م  روی ردان

قاامان آخرالزمان همان مؤمنان و عار اش  هستند که در دوره غیرت امام زمان ره شور امام ورود کرده و مشمون   -321
کننممد م  و ل ا خود این دیدارکنند ان و ملحقین ره شور امام که را امام زمان محشورشد و را او زیست  اشد رج امام  شته

راشممند. اینممان م   اشه امممام در جهممانو اینان همان یاران سیصد و سممیزدهآاینه تجل  امام زمان ررای مردمان هستند  
. و اینان شممور ذکممر اشدراشند و قیامت خودشان ررپا شده است و ره لقای اله  رسیدهم   ررپاکنند ان قیامت آخرالزمان

 خلق جهت احیای لوح محفوظ هستند.

شطقممه خمملاف شمماج  موعممود قممرار و درست در  روی زمین در تاری  معر   شده استین رشر ترچرا دجان ملعون  -322
شود یعن  ره اسممب خممدا، م  است؟ زیرا دروغ وترین رشر است که ره اسب رزر ترین معنا مرتکب رزر ترین دروغ   ر ته

دروغ مموا   اور کممههمممانکنممد. م  کند و ایمان و اعتماد مردم را شسرت ره خداوشد شممارودم   مردم را از خدا روی ردان
ررد. چرا که ارزش  م  کند و دوست  را از رینم  در همه اقوام و م اهب است زیرا اعتماد را شارود هاین ارز ترملعون

الفساد خواشند و تنها کاری که ایمان را در دن اهلش د استوار است. و ل ا دروغ را امّ رادتر از دوست  شیست که رر اعتما
و رزر تممرین  همماو خیاشت همماکند. و دجان مظهممر رزر تممرین دروغم  ررد یعن  اعتماد رین خدا و خلق را شارودم   از رین

ست دجان هب دشمن آشهاسممت. هاامام، دوست اشسان اور کههماندشمن اعتماد و دوست  است رین اشسان و خدا!  
دجان هب مظهممر کمم ب و دروغ اکرممر اسممت. و دجممان، دشمممن در  اور کههمانامام، مظهر صدق و صدیق اکرر است 

 لراس دوست و کا ر در لراس ایمان است و شارود ر در لراس شاج !
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 ست که اعتماد را کممه رنیمماد دوسممت  و دوسممت داشممتن اسممت شممارودهادروغ ره این دلیل رد است و ردترین ردی  -323
کند که رادترین اعتماد و دوست  هب رین اشسان و خداوشد است که دجان دشمن آن است پس ردترین موجمموداا م 

رندد!« م  از کس  که ره خداوشد دروغ  تر وید: »کیست ظالبم   است زیرا دروغ وترین آشهاست که ره اسب خدا دروغ
کنممد و م  اعتممماد و کمما رر   وید و ل ا خلق را ره خممدام   و این معر   دجان است که ره اسب خدا دروغ  -قرآن کریب

دشمن! و ظلم  رزر تر از این شیست! و این هویت ملایان م اهب و خاصه اسلام  و شیع  است که شهایت آن دجان 
هب او ای که حت  لحظه  مکند که دجان این عصر خمین  است. و من تنها کس  رودم   است که در آخرالزمان ظهور

 را راور شکردم.

شوشد تا در آاینه رهرران خود، تمامیت شفممس خممود را تماشمما م   مردم  دروغ و اسیر رهرراش  دروغ وتر از خود  -324
کاران را صممدیق و امممام حممق اسممت تمما ایممن تورممه کنند تا شاید توره کنند و صدق پیشه شمایند و آش اه شورت ظهور شمماج 

 ررهاشد! اینست که ظهور دجان مقدمه واجر  رر ظهور موعود صدیق است.

شناسمم  در  ضممای تحممت عنمموان خمین ای  ، رسمماله1389رنده تنها کس  در داخل کشور رممودم کممه در سممان    -325
مجازی منتشر کردم که در آشجا ک ب همه ادعاهای خمین  را آشکار کردم ک ب  قاهت و عر ان و مسلماشیش را! و از 
این رارت محکوم ره زشدان شدم و در زشدان هب مسمومب کردشد که موجب سکته مممن شممد. ایممن سممکته موجممب آزادیممب 
 ردید و حیاا جدیدی که از جاشب امام زمان یا تب ررای چندمین مرتره! کاریزمای جادوا  خمین  در مممردم ایممران و 
همه جریاشاا سیاس  آن چیزی جز السب شیطاش  شرود که ریشه در دروغ و ریممای عقیممدت  مممردم ایممران داشممت کممه 
دجان را منج  حق یا تند! در حقیقت امام زمممان در عقیممده مممردم ایممران همممان دجالیممت رممود. خمینمم  مظهممر شفمماق 

 ی اشقلار  رود. هاعقیدت  مردم و  روه

عنوان ارممزاری جهممت هعنوان ارزاری جهت رسیدن ره حکومت و قدرا و یا در منظر شیع ، امام زمان رمم هدین ر  -326
ی سیاسمم  رمموده اسممت. های دشیوی و سلطنت و ریاست جهاش ، محور شفاق عقیدت  مردم ما و  روههارسیدن ره آرزو
از عقاید و ر تار اخلاق  و معنوی و توحیدی است که رایسممت  هممدف زشممد   راشممد و شممه وسممیله آن! ای  دین مجموعه

این رارطه کاملًا واروشه  شت و ل ا ی  اشسممان کمم اب و   57رایست  هدف مرارزه و اشقلاب راشد شه ارزار آن! در اشقلاب  
 واح وشسادری چون خمین  ره رهرریش رسید. 

آشهاا  که ررای عقب شماشدن از قا له تمدن ااغوت  غرب ره تفاسیر علم  و  لسف  و اشقلار  قرآن دست زدشد   -327
 57تا ششان دهند که اسلام هب از تمدن غرر  چیزی کب شدارد هسته مرکزی این دروغ و شفمماق و واح مموش  در اشقمملاب 

رودشد که خمین  در رأس این واح وش  قرار داشت. از شهضت آزادی تا مجاهدین خلق و روحاشیت اشقلار  و  روه  رقان 
و پیروان چپ و راست شریعت  همه دچار این شفاق و واح وش  و احساس حقارا در قران تمدن مدرن غرب رودشد و ل ا 
هر  روه و  ردی سع  شمود تا اسلام و قرآن را تفسیر غرر  و مدرن شماید و ر وید اینست اسلام راستین! جهممت یکمم  

 همه جنایت رخ شموده است.ششان دادن اسلام و مدرشیزم این

آیا رراست  اسلام راستین کدامست؟ دین راستین چیست؟ دین و اسمملام راسممتین آشسممت کممه پیممرو  اشسمماش    -328
راستین راشد یعن  دروغ و و ریاکار و  ریرکار شراشد راست راشد. راست ر وید و راست عمل کند و راست رفهمد و ررای 
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ر ش شیازهایش مجرور ره مکر و ریا شراشد. پس صدق اصل و محور و مقصد دین و اسلام است که قرآن و رسون خممدا و 
یعن  دین و اسلام راستین آشست که ره اهلش یاری دهد تا رتواشد از اسارا دروغ ررهد و   .اشدتریین شموده  راآن  )ع(عل 

جمهمموری اسمملام  ایممران و دولتمممردان و رهرممراشش  کممهدر حال راه و رو  صممادقاشه زشممد   را ریارممد و راسممت راشممد. 
و این واح وش  را رر اسمماس  قممه توریممه و تقیممه، تقممدیس و توجیممه  اشدی این عصر رودههادروغ وترین و مکارترین پدیده

. هر دین و آاین  که توجیه  ررای دروغ وا  و مکر و  ریب داشته راشممد راسممتین شیسممت دجممال  و شممیطاش  اشدکرده
 راآندهممد و رلکممه شم  است. چنین م هب و مکتر  ره لوح محفوظ و حا ظه  طری اشسان امکان  ویا و خواشمما شممدن

 سازد و ره کس  اجازه صادق رودنم   کند و کس  که خود را خفه کرد همه اارا یان خود را هب دچار خفقانم   خفه
 دهد و اینست راز سرکوب و استرداد و خفقان و ساشسور و قتل عام مردم راست و!شم 

سممازد و دجممان هممب امممام ایممن رسممالت م  زشد و رمماالشم  آدم  رواسطه دروغ وا  رر لوح محفوظ دلش مُهر  -329
شیطاش  در رشر است تا لوح محفوظ اله  در  طرا رشر را دچار شسیان و اشقراض و ظلمت سازد تا رشر هیچ شوری از 

الفسمماد درآید. اینست که دروغ وا  را امّ خود و دیواشه  ردد تا رواسطه شیااین ره تصرف ر  ذاا اله  در خود شیارد و
 کند. م  وجودر  زیرا آدم  را از ذاا خود  ری اشه و دیواشه ساخته و اشدداشستهای و ذاا هر  ناه و مفسده

پنهان داشتن و اشکار حقایق است پس دروغ وا  و ریا ماهیت اجراا  کفممر اسممت. کفممر،   معنایرهکفر در لغت    -330
اسب است که مسمایش ک ب است. پس اشسان دروغ ممو و ریاکممار در لرمماس هممر دیممن و آاینمم  کممه راشممد کمما ر اسممت. 

کند دروغ وا  است. ایمان خصم  جز م   رماید تنها چیزی که ایمان را در دن شارودم  )ع(امام صادق  اور کههمان
 دروغ وا  شدارد و راه  جز صدق و راست ! 

ریاا  پیشه کند مؤمن و رست ار است تحت عنوان هر دین و مکتر  راشد و یا حتمم  ر   پس هر که راست وا  و  -331
 اراز اشریای اله  هستند. دم هر ! و ل ا در قرآن کریب در همه جا صدیقین هب

شود که امام دروغ ویان و کا ران است که م   حان اشسان دروغ و ا ر دارای عناوین و الفاظ دین  راشد دجان  -332
 شود.م  دوزخ رهنمون سویرهآشها را 

داشد ره جنممگ و اشکممار آن ررممم  آیممد و ایممن م  ی زشد یش را که جریان دارد شاحقها  که واقعیتمیزاشرهآدم     -333
آن خویش است یعنمم  یمم  ههست  و عاشق جهان رایست  و اید  پس دروغ و خصباساس پیدایش دروغ وا  است.  

رسممند و همممه م  اشقلار  است در اشواع و مراترش! پس ریهوده شیسممت کممه همممه اشقلارمماا رممه  سمماد و ظلممب رزر تممری
خورد   و ل ا عاقرت هممر اشقلارمم  یمم   ریممب  شوشد زیرا رر دروغ و دروغ وا  رنا شده است.م   اشقلاریون شهایتاً رسوا

 کنند.م  رزری است که همه اعتراف

کممه عممین دیممن و اخمملاق و مقدسمماا  اشدآشقدر کهنه و شهادینه و  مماه مقممدس شممده  هادروغ  هادر ررخ   رهنگ  -334
وامع  آشهمما را رممر مقعممد صممدق هستند وعین راست ! و این واح وش  کامل است که خداوشد را زیر و رو کممردن چنممین جمم 

آیممد تمما مممردم رممر کمم ب راورهمما و م   ممرودای  رداشد و این یعنمم  اشقمملاب! اشقلارمم  کممه رممه اراده حممق رممر جامعممهرازم 
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از این شوع اشقلاراا است که تا ره امروز ادامه یا ته است تا مممردم رممر   57. اشقلاب  تشان ریدار شده و توره کننداحساسا
 شود. م   اه که این توره کامل شد ع اب این اشقلاب ر شهر و ک ب عقاید و  رهنگ خود آ اه شده و توره کنند

 سویرهعلاوه رر این آن اعتقاداا دین ،  لسف  و حت  علم  که شتواشد ره حق واقعیاا جاری جهان شاال آید   -335
ی اشقلار  از این دست هستند. هر که ر وید که شراید چنممین راشممد و رایممد هارود. همه ایداولوحیم   ک ب و مکر و ریا

چنان راشد ذاتاً ک اب است و کا ر! زیرا اصل توحید جز تصدیق ظاهر و راان شیست که لوح محفوظ خواشای صادق  
در جهان ریرون راشد. زیرا اوست ظاهر و راان! پس کس  که واقعیاا جهان ریرون را عین حق شداشد کمم اب اسممت و 

رممه مقممام رضمما و رضمموان الهمم   کهکسمماش کند و منکر خداست. پس جممز م   ل ا موحد شیست چون خلقت عالب را شف 
خواشممای ررحممق ا  اسیر کفر و ک ب هستند. اشسان رضواش  کس  است که لمموح محفمموظ و شفممس شااقممه  اشدشرسیده

 رماید هر اه در کار جهان و جهاشیان عیر  دیدی ردان کممه م  )ع(جهان ریرون است و مصدق خلقت اله ! و ل ا عل 
 عیب از  هب توست پس توره کن!

پس توحید شیز اسب است که مسمایش صدق است. پس اشسان موحد همان اشسان صممدیق اسممت کممه رمماانش   -336
خواشد و م  یارد وم  صدق و تسریح کننده جهان ریرون است. و این لوح محفوظ شفس اوست که جهان را عین حقم

کند. پس آشکه لوح محفوظ جاشش، شااق و زشده شیست هیچ میزاش  ررای تش یص راسممت  وقممایش زشممد یش م   تریین
شممود و ترلیغمماا حمماکب رممر م    وشممه جمم ب امماغواشدارد و دااماً محتاج دی ران است تا ره او امر و شه  کننممد و ردین

 جامعه!

اسممت: »چممرا در خممود   تنشود تلا  ررای خواشدن لوح محفوظ  طرا خویشمم م   آشاه که تفکر و تعقل شامیده  -337
یعن  لوح محفوظ، حقاشیت هر آشاه   -کنند تا ررینند که هر آشاه که خداوشد آ ریده ررحق است!« قرآن کریبشم   تفکر

 دهد.م  که در جهان آ ریده شده و جریان دارد را ششان

ا تممد و م   ی زشد یش ره دام کا ران و  ریرکاران و دجادن و امماغواهاآدم  در جریان اشکار و  ریز از واقعیت  -338
شممود و رممه آزادی و م  شیممازر  شود. آشکه حممق حیمماتش را در واقعیمماا زشممد یش دریارممد از غیممرم  ررده و رنده ظالمان

 رسد.م  استقلان و عزا در زشد  

 هرمم  کهکسمماش ص اهل ایمان است یعن  ول  تفکر و تعقل که کندوکاو در لوح محفوظ است در قرآن کریب م ت  -339
اللممه را در تواشممد کتابم  و دلشان روحمماش  و منممور و راسمم   شممته اسممت و  اشدشوری از وجه رب یعن  امام زمان رسیده

صممراط مسممتقیب هممدایت و ورود رممه خویشتن ر شاید و ر واشد که این همان واقعه معر ت شفس است و شناخت حق و 
 الدین و تحقق این حقیقت که: دین هر آن واقش است! یعن  حق در عین واقعیت جاریست.یوم

خواشند مایل و قادر ره ریان آشکار  ررای مردمان شیسممتند. آشکممه اسممرار م  لوح محفوظ را  کهکساش ول  همه    -340
کند و او قاام  از قاامممان آن محمممد اسممت کممه م  الدین و قیامت عصر  را هب ررپاکند یومم   لوح محفوظ را تریین

ا تد و همدی ر را م  کا ران و منا قان دسترهوسیله شمشیر امام زمان شماید و ردینم  قیامت ره تأویل و شمشیر قلب
کنند تا زمین از  ساد این ظالمان پا  شود و ررای ظهور جهاش  امام و حکومت او مهیا  ردد. و اینست م   قلش و قمش
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راز قیام ره سیف که در روایاا درراره امام زمان و ظهور  ره ما رسیده است که راانش قیام رممه قلممب اسممت در دسممت 
 قاامان آن محمد که محل ظهور امام خویشند.

وشه که در سوره توحید تعریف شده است و ل ا تا آدم  هممب احممد و ذاا وجود، وحداشیت و احدیت است هماشگ  -341
تا ششود صاحب وجود ششده است و هنوز مفروض اسممت شممه موجممود! و تمما آدممم  درون و ر   علت و معلون ور   صمد و

شممود و شم  رروشش ی اشه ششود و آشاه که هست عین آشاه که راید راشد یا ته ششود ره قلمممرو احممدیت و صمممدیت وارد
شممود اد در خواشممدن لمموح شم  شود که خلیفه خدا تلق   ردد. و این ممکنشم    ردد. یعن  اشسانشم   تار   الساعه و

قون ه ل،  کر عین واقعیت آید یعن  حقیقت و واقعیت امر همحفوظ ذاتش و تعیّن آن در عالب ریرون! یعن  آش اه که ر
 ممردد م   یارد و موجودم    ردد یعن  وجود رام   صورا است که اشسان واجد وجودواحدی یا ته شود. و  ق  در این

که ذکر داامش این معناست که: انّ الله کان عل  کل ش ء! یعن  حضور و ظهور حق در هر چیزی در  شود. و این 
 توشه حیاا جاوید است.

دهد. این معنا همممان م  ررد و در آخرا ادامهم  آدم  پس از مر ش  ق  معنای زشد   خود را را خود ره ارث  -342
»معن « در لغت ره مفهموم »را خود« است و خممودی جممز خممدا شیسممت  اور کههماندر  خدا در خود است و زشد  ! 

شوری از حضور خدا در خود است. و اشساش  که  اقد این معنا راشد را مممر ش دچممار رممرزخ رممین   مثارهرهپس هر معناا   
ماشممد: معنممای خممود و رمما خممود م   شود تا قیامت کررا! زیرا خدا معنای وجود است که را مری تن راق م   وجود و عدم

  -رودن و خود رودن! »انّ الله معنا!« قرآن کریب

شکا تن و تأویل است. که این شکا تن یا ظلماش  است یا  معنایرهآخرالزمان عصر قیام ره سیف است و سیف   -343
 مادر همممه علمموم مممدرن محسمموبای همه علوم مدرن حاصل شکا تن شاری است و ل ا علوم ذره  اور کههمانشوری!  

. ول  شکا تن و سیف تأویل  و شوری م تص اهل معر ت و ذکر است که اشدشوشد که از شکا تن ذراا حاصل آمدهم 
الله است در هر چیممزی کنند که شهایتش تأویل کلمهم  شکا ند و ره ازلیت ذاا تأویلم  را شمشیر قلب ذاا چیزها را

کند. که همان ی اش   غیب و شهود و زمین و آسمان و ظاهر و رمماان و اون و آخممر م   که ی اش   رود و شرود را آشکار
شممکا د. و ماحصممل شممکا تن شمموری، م  است. حاصل شکا تن شاری، جهنب دوران است که اریعت را ره قدرا آتش

 دسته ره یک  از این دو شکاف واردشکا د. و کا ران و مؤمنان دستهم  اللهعیب است که اریعت را ره شور کلمهجناا ش
راشند زیرا چشب خود را رر وقایش این دوران م   دید از اهال  جهنبتر شوشد. آشهاا  که از ش اه آخرالزماش   ریزاشند ر م 

 شوشد. م  ررشد و را چشمان رسته رر جهنب واردم  سررهپس در ظلماا  اشدرسته

تواشد کرد و اسیر توهماا و القاااا و شم   امروزه کس  که آخرالزمان را  هب و راور شکند هیچ چیزی را  هب و راور -344
ین سرشوشت را مسلمین دارشممد کممه ترحان سقوط است.  جیشر  ست و در سراشیر  دوزخ دهاو دجانترلیغاا ااغوا  

شسرت ره وقوع آخرالزمان غا ل و منکرشممد زیممرا شممو  تیممز حمموادث آخرالزممماش  متوجممه آشهاسممت چممرا کممه اسمملام دیممن 
 آخرالزمان است.

خواشد مثل کس  است که در سن کهولممت م   کند و خرا هم   اشکار  راآنشناسد و یا  شم   کس  که آخرالزمان را  -345
 ریزیاشدیشممد و ررشامممهم  پندارد و رممر ایممن اسمماسم   او خود را شوجواش   کهحال ردررد و هن ام مری اوست  م   سرره
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کند. اشسان آخرالزماش  حق شدارد که ره زمان امیدوار راشممد و زماشمنممد زشممد   و اشدیشممه کنممد. در آخرالزمممان هممیچ م 
شود و زمممان دادرس شیسممت. هممیچ  شممایش و شجممات  جممز در السمماعه شیسممت. شم   مشکل  ره مرور زمان حل و  صل

 آخرالزمان عرصه ظهور و رروز و تحقق همه آرزوهای تاری   رشر است که رطالت و واح وشیش هویداست. 

کتمماب وجممود رممه تمممام و  وسممیلهآیممد و ردینم  الله و لوح محفوظ در آخرالزمان ره  عل و تجل  صل آخر کتاب  -346
سراسممر شممرح قیامممت و السمماعه و  شماید و قارل خواشدن است. و قرآن  صل آخممر ایممن کتمماب اسممت و لمم ام   کمان رخ

 الدین و علااب آن است.یوم

 ردد و رممر رممازشم کند و دی ر ره حیمماا خمماکیش  م   یعن  رشر مدرن آخرین مهلتش را در حیاا زمین  تجرره  -347
شود را توشه شاری یا شوری که از حیاا زمین  اشدوخته است. یعن  پس از مر ش تا قیامت کررا م   حیاا اخروی وارد

شود و شه حیاا خاک ! حان آشکه تا قرممل از ایممن رارهمما مممرده و دورمماره رممه حیمماا م   رر حیاا شاری یا شوری زمین وارد
خاک  در تولدی جدید راز شته است ره اسب و رسب و خاشدان و قوم و سرزمین  د ر! و این  حدود هزار سان رر زمین 
زشد   خاک  داشته است و این پایان عمر  در کالرد خاک  است. این  هب او پیر شده است و هب زمین ! کودکاش  

ی این دوران جمل   حدود هزار سان عمر زمین  دارشد هاآیند حدیث آخرالزمان در قرآن است. اشسانم   که پیر ردشیا
که عمر آدم اروالرشر است. را این تفاوا که حضرا آدم این عمر هزارساله را در همان شورت ش ست رممر زمممین زشممد   

 . اشدو ادوار  وشا ون تاری  را آزموده اشدکرد ول   رزشداشش این مهلت هزارساله را در چند مرحله آمد و شد کرده

همه اصرار دارد تا ادوار   شته و پیامرران   شته و اقوام کهن را ره یاد آوریممب تمما روست که قرآن کریب ایناز این  -348
خودمان را در آن اعصار پیدا کنیب که چه رودیب و چه کردیب تا این رار عررا ر یریب و از آن دوران عرور کرده و  ام  ره 

یمما در اقمموام عمماد و ثمممود و لمموط همملا  ایب پیش   اریب و رشد و تعال  کنیب. رسیاری از ما در عصممر شمموح غممرق شممده
تأمل و تفکر در قصص قرآش  عین یممادآوری سرشوشممت خممود ممما در آن   ایب.و یا احتمادً در جمش مؤمنین رودهایب   شته

 اعصار است. 

و در اتحاد و ریعت را امام زمان   اشدو این  ارق قون قرآن همه اشریاء و شهداء و صدیقین در آخرالزمان راز شته  -349
 شوشد.م  راشند که قاامان آن محمد در آخرالزمان محسوبم  هستند که همان یاران خاص امام

کند و علااب تجل  و ظهممور و  علممش را م   خواشد، ریانم   قااب کس  است که لوح محفوظ  صل آخرالزمان را  -350
رممرای مممدت  معممین پنهممان  راآنکند: »قیامممت  ممرا رسممیده و ممما م  دهد و قیامت را آشکارم  هب در جهان واقش ششان

 در واقش قااب، عیان کننده قیامت  است که از چشب مردم پنهان ماشده رود. -داشتیب!« قرآن کریب

آورتممرین روایمماا شیممز ظهور قااب آخرالزمان که از حیرا  یک  از متواترترین احادیث منسوب ره معصومین درراره  -351
ین دشمنان خوشِ  قااب، ساداا رن   اامه و رن  هاشب هستند. زیرا از جنره شژادپرست  هب ترهست اینست که شق 

که راشد رایست  شدیدترین حامیان قااب راشند تا از اریقش ره قدرا و ریاست ررسند. مسئله اینست که امام دوازدهب 
کند که شه تنها ساداا و هاشم  و  اام  شیست رلکه حت  عرب هب شیست. کممه ایممن حقیقممت م  از وجود غیر ظهور

شیز در روایاا دی ری منسوب ره اامه و رسون خاتب آمده است که مورد قرون علمای شیعه شیست. یک  از عار ان رزری 
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ین ایممن روایمماا منسمموب رممه تممراسلام  یعن  ارن عرر  ی  رساله مستقل در این رمماب شوشممته اسممت. یکمم  از معروف
کنیب!« از این س ن ررم  آیممد م  راقرالعلوم است که  رمود: »ما معاش  خدا هستیب که در شما شیعیان خالص ظهور

راشد و هر دو یک  است. و روایت دی ری از امممام م  شود و ظهور قااب ظهور حق شیزم  که حقیقت امامان از غیر رارز
که حممل ی  از پدران ما شیست.« این رزر ترین معمای اعتقاد شیعه است  وید که : »قااب ما از پشت هیچم   )ع(صادق

 اجتماع  شیعه در تاری  است. -رست عقیدت آن موجب  شایش رزر ترین رن

شود و اصل ایمان آشست که آدم  رداشد کممه هممیچ عیرمم  در کممار جهممان و م  شجاا و کمان آدم  از ایمان آغاز  -352
. ظهممور امممام شممودم  کممه هسممت و واقممشجهاشیان و شرای  زشد یش شیست اد در  هب آن!  هب و رمماور حممق هممر آشاممه 

و قااماشش جز ظهور چنین معر ت  شیست که حاصلش پیدایش جناا شعیب است که ی  حیاا ایره عر اش    )عج(زمان
است. این غایت اشسان در زشد   رر روی زمین است یعن  حصون جناا شعیب در حیاا این دشیا! و ایممن اسممت کمممان 

دهد که رنیاد این تمدن مدرن تکنولوحیست  ررچیده شده راشممد رممدون م   اشسان زمین  که هن ام  رر کل جهان رخ
اینکه رشر ره عصر حجر راز ردد. و این مرحله سوم تاری  تمدن رشری است پس از تجرره سنت و مدرشیته! تاری  تمدن 

م منتهمم  در محاصممره کمما ران و اشممقیاء و لمم ا زیسممته ا  هادر چنممین تمممدش  سممانمؤمنین و متقین و م لصین! رنممده  
 ش ستین کاشف جناا شعیب در آخرالزماشب! و اینست که پساتاری ب!

اراده وجودی و  عل  هر چیزی در جهان هست  در لوح محفوظ است که در  طرا اله  اشسممان شوشممته شممده   -353
سازد. و م  و هر چه در آشهاست را مرید  هااست. و خداوشد هر کس  را که او را عرادا و اااعت کند زمین و آسمان

راشد. پس دستیار  ره اراده جهان هست  یعن  دستیار  ره لوح محفوظ ذاا خویشتن و م   این وعده خدا در کتارش
در آ ممرینش ا  در جهان شیست زیرا اراده خدا جممز تصدیق و تسلیب ارادهاین اجر اااعت حق است و اااعت حق جز  

شود همممان عرممادا و اااعممت اوسممت کممه اهلممش را م   شود. پس تصدیق هر آشاه که هست و واقششم   جهان آشکار
 سازد.م  خواشش لوح محفوظ دارای قدرا کن  یکون در خلق جدیدقدرا ره

 کممه همممهای  وشممهکنممد رهم    رماید که »قااب ما ره امر جدید، کتاب جدید و احکام جدیممد قیممامم   )ع(امام راقر  -354
 ویند که آیا او از آن محمد است!« چنین مضموش  در احادیث دی ری از اامه هدی شیز ره کممراا آمممده اسممت کممه م 

کنند. آیا رراست  این ردعت و امر جدید و کتاب جدیممد و شممریعت م  همه مسلمین و علمای شرع او را متهب ره ردعت
 جدید چیست که ارق روایاا متواتر همه اعراب حجاز و شیعیان ری )تهران امروز( و رن   اامه)ساداا( متحداً را او

 روشد!م  کنند و الرته همه از رینم  جن ند و او را تکفیرم 

 وید که حکومت جهاش  قااب آن محمد، حکومت  رممه رو  سمملیمان م   روایت متواتر دی ری از اامه هدی شیز  -355
یارند از اشس و جن و حت  م  راشد که همه قوای غیر  در آن حضورم  شر  است یعن  حکومت و شظام  متا یزیک 

خواشیب در معنای لغویش شیممز دان رممر م   جامعه امام زماش   راآنخدمت قااب درم  آیند. جناا شعیب که ما  هشیااین ر
راشممد. و ایممن م  غیب و ماورای اریعت معنایرههمین امر است زیرا جناا جمش جنت است و جنت هب از ریشه جن 

یارد و مؤمنان در سراسر جهان در آن زیست خواهند کرد. و اریع  اسممت کممه م  همان رهشت غیر  است که عینیت
دوزخمم  دارد  – آن امر و کتاب و شریعت  که در رهشت حاکب است ذاتاً از حیاا دشیوی و مادی رشر که ماهیت ررزخ 

رساشد غیممر از قممرآن عررمم  و شممریعت و  قمماهت  م   متفاوا است. و آن دین و راه و روش  که رشریت را ره جناا شعیب
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 رما رود که تا ره امروز ادامه یا ته است هر چند که دی ر خاصیت و خیری شدارد و ل ا در است که در صدر اسلام حکب
راشد. از این منظر رایست  م هب و مکتب قااب را امری کاملًا جدید و ردیش داشست که ظاهرپرسممتان م   حان اشقراض

جن نممد زیممرا رهشممت، رمماان ایممن م  کنند و را قمماابم   اشکار شموده و تکفیر  راآن قاهت  و متشرع از درکش عاجزشد و  
اشکممار و   راآنجهان و راان قرآن و اسلام است که اهل ظاهر و دشمنان تأویل و علوم راان  و معارف عر اش  همممواره  

 .اشدو متصو ه پرداخته عر اهمواره ره تکفیر حکما و  اور کههمان اشدتکفیر شموده

شود  شایش  مادی و اقتصادی و دشیوی شیستند رلکه  شایشمم  معنمموی و م   آشاه که  رج امام زمان خواشده  -356
روحاش  و عر اش  و راان  و قلر  است که هو  و حواس و دن و ادرا  ماورای اریع  را در اهلش احیاء کرده و آشها 

احکممام شممرع  اور کممههمممانکند که رماشند حیاا اخروی پس از مممری اسممت. م   را رر راان جهان یا جناا شعیب وارد
آورد م   آید امر قااب و کتاب و قاشوش  که او ره اجراشم   م تص حیاا دشیوی است و ره کار حیاا اخروی پس از مری

ت رلکممه تا مؤمنان را رر حیاا روحاش  و رهشت  وارد کند غیر از قرآن عرر  و  قاهت و شریعت و عرمماداا ظمماهری اسمم 
شناسند و ل ا همه یاران خاص امام در عرصه ظهور  شم  راآنالله است که جز اهل راان تأویل و راان قرآن و کتاب

 سممررهکشممف کممرده و در وجهمم  از آن  راآنشناسند زیرا پیشمماپیش م  عار ان و صو یان حق هستند که جناا شعیب را
کممه محممل ای  ررشد و مظاهر رجعت اشریای سلف در آخرالزمان هستند. جامعه صلوات  شیز همین است یعن  جامعهم 

شممده یعنمم  جامعممه ن  جامعممه محمممدی شممده! جامعممه محمدیصلوة و ورود و تجل  روح محمد و آن محمد است. یع
عادن که در آن هر کس  خود خود  و ره تمام و کمان ررجای خود مستقر است و هر کممه خممود  راشممد و در او جممز 

 زینممد: »رراسممت  کممه پاکممان م  کنممد و در آن اقامممتم  حق شراشد در جناا شعیب است و رهشت شعماا حق را رؤیت
اینست معنای ررپاا  عدن امام زمان! وقت  هر کس   قمم  خممود خممود    -مقیب در جناا شعیب هستند!« قرآن کریب

 ای!خورد! ا ر این معنا را  هب کردی همه معماهای ظهور امام را  هب کردهم   راشد در شزد خداست و از دستش روزی
 رنده این واقعه را در زشد یب در  شموده و زیسته ام!

د کممه مممورد داشم  درراره هویت ش ص  قااب دو دسته روایت وجود دارد که دسته اون او را همان امام دوازدهب  -357
 شسممرت اجممدادی( و رلکممه عجممم  لحاظرممهعشری است و دسته دوم او را اصلًا غیرمحمدی )پسند عامه شیعیان اثن 

داشد که مورد پسند اهل تسنن و اقلیت  از عر ای امامیه است.  روه اون، آن روایاا مرروط ره  روه دوم را از اساس  م 
این هممر دو دسممته از   کهدر حال شامد.  م    روه دوم روایاا مرروط ره  روه اون را جعل   اور کههمانخواشد  م   جعل 

روایاا امری توأمان است زیرا امام دوازدهب خود اصل قاامیت است ول  در دوره غیرتش از وجود شممیعیان م لممص و 
رسد که در هر قرش  ی  مهدی )هدایت شده( وجود دارد که تحت تعلیب و ترریت امام قرار م   عار ش ره عرصه ظهور

کند و آش مماه شورممت م  پس از دوازده امام، دوازده مهدی در هر قرش  رروز )ص(دارد و ارق روایت  از ش ص پیامرر اکرم
 راا  و وایت است. ول  ا سوس که مرض  رقممهظهور خود امام دوازدهب است. که این روایت رسون جامش آن هر دو ر 

ش صمم  روایمماا رپردازشممد. ایممن هممر دو دسممته در  ششده که عامداشه ره تحریف و  زین شژادپرست  در مسلمین موجب
  ردشد. م  شوشد که در عداوا را امام متحدم   یرشد و هلا م  عصر ظهور خود امام در مقارل ایشان قرار

امام زمان در دوره غیرتش دارای کالرد شوری و مقیب در جناا شعیب و ارض ملکوا است که دست هیچ احدی   -358
شممود م   ه ش راش  درراره جان و سلامت ایشان در دعاهای شیعه از چه روست؟ پس معلممومهمآنرسد. پس  شم   ره او
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شود و رلکه دررمماره یمم  مهممدی از جاشممب امممام شم  که این دعاها ررای سلامت  و حفظ جان قااب مرروط ره امام زمان
کند و مظهر پیممام و شممور امممام و  ممرج اوسممت هماممون حمملاج، حسممن م  است که را کالرد خاک  در میان مردم زشد  

 صراح، سیدجمان، شریعت  و امثالهب!

»او شما مجاهدان را رر زیده تا پیرو دین حنیف ارراهیب راشید که رسون شاهد در شممما و شممما شمماهد در مممردم   -359
این مجاهدین رر زیده همان   -کند که خوب یاور و کار زاری است.« قرآن کریبم   هستید و خداوشد ررای شما کفایت

ی محمدی هستند که رسون مقیب در دن ایشان هاو قاامان آن محمد در عصر غیرت هستند. و اینها اشسان  هامهدی
کنند در کالرد شوری در قلمرو ارض ملکوا! م   است و رواسطه همین شور است که امام زمان خود را در  و  اه رؤیت

این اوا  که این مجاهدان را رر زیده همان امام زمان اسممت. و ش سممتین جهمماد ایممن مجاهممدان هماشمما پمما  شممدن از 
امراض شژاد و شژادپرست  است هماون ارراهیب خلیل که ررای خدا از پدر )یا عمو( و همسر و  رزشداشش   شممت. زیممرا 

ین خصب این مؤمنین و مجاهدین هماشا خاشدان آشها هسممتند یعنمم  والممدین و همسممر و  رزشممدان و خممواهران و ترشق 
 ررادران!

راشممد. ایممن راز در همممه سلسممله مراتممب م   کل راز و ذاا عالب آ رینش، حق غیر است که قلمرو ظهور خممویش  -360
کنممد کممه م  کند و ل ا خداوشد از امامش رممروزم  آ رینش و دین خدا و امر هدایت جاریست. حق خویش از غیر ظهور

کند و خلیفه امام اسممت. و مؤمنممان هممب عرصممه ظهممور حقممایق قممااب م   خلیفه اوست. و قااب هب از غیرشژاد امام ظهور
و این سلسله مراتب ظهور خویش در غیر است. کس  که راشند.  م   هستند و مردم هب قلمرو ظهور اسرار این مؤمنان

خدا و رلکه کا ر شسرت  رسد زیرا آدم  غیرشم  این حق را درشیارد و راور شکند دستش ره لوح محفوظ اله  در  طرتش
ره خالق خویش است یعن  شسرت ره حضور حق در لوح محفوظ، کا ر است و این عین کفممر شسممرت رممه حممق خممویش 

توان ره ایممن حممق شم    راید. و جز را خرد دیالکتیک م   است در خویشتن که ره شور معر ت ره ایمان و دوست  را حق
 عظیب عالب هست  شاال شد و مستحقش  ردید یعن  حق دوست  را ضد خود!

ت کممه جمماشش در خطممر راشممد کممه شممیعیان ر واهنممد  یزیک  و در مکان و زمان شیسمم ای  غیرت امام زمان واقعه  -361
شممود قممااب و خلیفممه و مظهممر شممور و اسممرار م   دشمناشش شیفتد. آشکه ررایش دعا  دسترهروز ررایش دعا کنند که  شراشه

اوست که در هر قرش  ی  مهدی است که شه عرب است شه سید و شه هاشممم ! رلکممه خورشممیدی از مغممرب اسممت. در 
کنند و این امر ره تنهاا  از جهل و غفلممت م  داشند که در دعاهاا  مثل شدره ررای چه کس  دعاشم   حقیقت شیعیان

 رمایممد کممه رممه حممریب ایممن م  شیعیان درراره مهمترین اصل اعتقادشان کا یست. امام زمان در خطره سراسب آشکار
حفاظت اله  ملحق شده و دی ر احدی او را ش واهد دید و او در آن قلمرو مشغون قتان را کفار و اشقیاء و سممتمکاران 

کند. رنارراین قتان امام را دشمنان خدا و رسون حدود هزار سان است م  است که همه آشها را ره دست خداوشد هلا 
 وشه است که دشمنان خدا و رسون ره دست یکدی ر یکدی ر است و این  دسترهکه جریان دارد و آن هلاکت ظالمان  

آن حضممرا اسممت کممه عممین   خممود  از روی زمین ررچیده شده و جز مؤمنین راق  ش واهند ماشد و آش مماه هن ممام ظهممور
 همراه آن حضرا!هرجعتش از آسمان ره زمین است هماون حضرا مسیح و ر

رنارراین ظهور قهری امام در قران کا ران و ظالمان حدود هزار سان است که آغاز شده است و ظهور رحماشیش  -362
ی جناا شعیب است. و ظهور رحماش  امام در هاشماید که  شاینده دربم  در پایان این قتان رزری از ررای مؤمنین رخ
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این رنده است که  ا  این هزار سان از وجود قاامان و شااراشش روده است که ش ستین آشها منصور حلاج و آخرینشان
 روده است. تاین دور غیرخاص مؤمنین 

و اما یک  دی ر از روایاا مرروط ره قااب آن محمد که از جاشب رسون اکرم و همه اامه هدی ره تواتر شقممل شممده   -363
در ست و این هسته مرکزی تقیه در تشممیش اسممت. هااینست که رر زران راشدن و اششای شام قااب رر شیعیان از اشد حرام

داشنممد کممه او م  داشیب شام امام دوازدهب از صدر اسلام تمما رممه امممروز معممروف و مشممهور رمموده اسممت و همممهم   کهحال 
ایممن محمدرن حسن عسکری است و ره همین دلیل در صدد کشتن امام در ردو تولد  رودشد که شاکممام شممدشد. پممس  

ست جز قااب امام دوازدهب که در ریشود مرروط ره چه امم   که شکستن آن موجب خروج از دینای  حرام رزری و تقیه
هر عصری ی  شفر از شجره غیرمحمدی و غیرعرر  است که زران شممااق امممام اسممت و هموسممت کممه در دعممای شدرممه 
مدشظر است. سئوان دکتر شریعت  از علمای عصر  دررمماره وثمموق دعممای شدرممه شیممز از همممین منظممر رممود کممه احممدی 

امام دوازدهب است که در دعای شدره مدشظر است که شیعیان ررای   پاس ش را شداد. او شیز رر این راور رود که قااب غیر
 کنند. م  در اه خدا دعاهحفظ جاشش ر

شمس  ره جناا شعیب و ارض ملکوا ررده شدم و ره محضر امام زمان رسیدم که  1374رنده در شب عاشورای  -364
را جمش کثیری از اشریاء و شهداء و صدیقین محشور شده و شماز جماعت اقامه کردیب و همه را من ریعت کردشد. و امممام 

 ردای آن شب کممه از اامماقب ریممرون آمممدم جغرا یممای زاد مماهب داز مماره را مکممان   شمودشد.  متحدایشان محشور و  مرا را  
رممود. در عیممد  طممر رمضممان همممان سممان در اوج ریممداری دیممدم آسمممان ای در میان دریاچهای دی ری یا تب که جزیره

شکفته شد و هماون  ل سرخ  رر سرم پرپر  شت و چهار حرف م ح م د رر من وارد شد. این همان واقعه  راخممواش  
 امام جهت ظهور قااب است که همه علاامش در روایاا آمده است.

ارز  کر و احساس و  فتار و کردار هر اشساش  چیزی جز رازخواش  و تفسیر  از لوح محفوظ وجود  شیست.  -365
هر کتاب واحدی رواسطه تعداد خواشند اشش دارای معنا و تفسیر و رازتاب است لوح محفوظ وجود آدم    اور کههمان
خواشممده شممده و  هممب و ای  وشهرواسطه هر کس  رهالله و قرآن است ول  د که کتاب واحدی است و همان کتابهرچن

قممرآن عررمم  هممب در اممون تمماری  خواشنممد ان و   اور کممههمممانیارد رسته ره قدرا خواشاا  و  هب و ریاشش!  م   رازتاب
عارف و صو   پدید آمده و هب متکلب و  قیممه و  یلسمموف و هممب  ون و ضد و شقیض  داشته است که هبمفسرین  وشا 

رمان و جادو ر! قدرا ذکر و یادآوری همان میزان و مرتره و کیفیت خواشش و ریان و رازتاب لوح محفوظ است. قممرآن 
شود. حت  اامه هدی که خود قرآن شااق و لوح محفوظ مرممین رودشممد شیممز هممر یمم  م   عرر  هب از همین منظر  هب

خواشش و ریان و رازتاب متفاوت  داشتند مثل حسن و حسین و سجاد و راقر که هیچ شراهت  در رازتاب لمموح محفمموظ 
 شد.رفردمنحصرشدارشد و هر ی  

همه مراتب عرودیت و حکمت و معر ت و ر عت و شزون و عروج روح و تعال  معنوی اشسممان چیممزی جممز مراتممب   -366
کنیب کممه: ایممن ممم  خودشناس  اله  شیست و در ی  کلمه درد معر ت و عطش  هب خود و جهاش  کممه در آن زیسممت

رهتر اینست که اصلًا شراشممب.  مموا   کهدر حال جای اینکه اصلًا شراشد! چرا من هستب هچیست و چرا چیزی هست ر
از همممین  همماکه امر ساز ار و راست و درست همان شرودن است و وجود داشتن امری اضا   و سررار است و همممه رشج

 ریزی شاش  از وجود داشتن در قالب ی  تن مه عار ان است که ررخاسته از رشجاست. اینست که میل ره  نا عشق ه
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و تممن  یار  و این تن را هب رممر دار و مصمملوب!م  و ی  من است. تا آش اه که این من را مورد تهاجب و عداوا کل خلق
هر کس  صلیب روح اوست. و این درد و عطش معر ت را هب کس  شدارد اد اینکه صاحب روح راشد. اشسان از منظر و 

یارد و صاحرش را این روح است کممه درد خودشناسمم  دارد. ایممن م   جای اه این روح است که عطش  هب صاحرش را
  اه کممه آدممم  از شممعاع ایممن  ریمماد و سممئوانزشد که: رن ر که کیست ! و هرم   روح است که دمادم رر صاحرش  ریاد

 ا تممد و رشجممور و  قیممر و حقیممرم    ردد تنش ره دام رلایام   جوار  خسته و شومیدر   پردازد و ازشم    ریزد و ره آنم 
و ا و پرجفا و  اه ره اشواع دردها مرتلا! خداوشد ررخ  را ررم  ر   شود  اه در دام چاه و  اه رنده شاه و  اه اسیر زش م 

 را رممه او معر مم ا    زیند تا خود را رشناساشد و آ رینش جهاشش را ره او رنمایاشد که سراسر حق اسممت و شهایتمماً خلیفممه
  رستد تا آشها را هب ره حق ر واشد. م  او سویرهکند و خلقش را م 

سازد که را همان عقل حسّ  خود  صادق راشد و تعقل م   ول  خداوشد آن مؤمن  را ره روح  از خود  مؤید -367
شود و را این روح اسممت کممه م   راشد و از آسمان هفتب شازنم   العقلرترین روح، روح محمدی است که روحکند که ر

الله است که ررپا کننده قیامت آخرالزمان آید. و این روح قرآن و کتابم  مؤمن ره لقای رب و دیدار را امام زماشش شاال
آورد و آشکه در این قیامت و ذکر کامل شد و در م  را هب ره یاد ا  است که همه ادوار حیاا تاری    رد در   شته

یارد و آش اه او قااب عصر است که حامممل روح آدم و شمموح و ادریممس و م   حضور خداوشد، عدم خود را یا ت وجود اله 
ارراهیب و موس  و یوشس و الیاس و سلیمان و عیس  و محمد است و زرتشت و رودا و داوتزو و همممه اشریمماء و شممهداء و 

 کنند. م  صدیقین تاری ! و ل ا مؤمنان همه اقوام و م اهب روی زمین را او ریعت

از میان همه ارداعاا شیطاش  رشر در آخرالزمان که لوح محفوظ و حا ظه  طری و حت  روزمره را دچار ارطان   -368
راشممد کممه از اریممق م  سممازد ریاضممیاا و حسمماب اسممت کممه ذاا مشممرکاشه تمممدن مممدرن تکنولوحیسممت م  و پمموچ 
را در تمماریک  قممرار ا  کنممد و حا ظممهم  سازی اشیاء و امور و مراش ، ذاا حواس و هو  و در  رشر را شممارودمساوی

و  ساد و دوزخ آخرالزمان است که تکنولوحی صورا ریروش  و  کند. و این اساس رنیادی شجسم  داده و دچار شسیان
پرست  تمام و کمان این دوران است که جممز ا رنا شده است. تکنولوحی تجسب رتمجسب آن است که تماماً رر ریاضیا

قرآن کریب اعلان  اور کههمانراشد و دجالیت ! م  شاپاک  و پلیدی و مری و تراه  ارمغاش  شدارد و کاشون هر دروغ 
توان شعماا اله  را از اریق شمار  ارزیار  شمود. و هر موجودی در عالب ی  شعمت اله  رممرای شم   شموده که هر ز

. سممقراط شیز اعلان شمود که هر چه قارل شمار  اسممت محکمموم رممه شممارودی اسممت )ع(عل   اور کههماناشسان است.  
رودن ا سون ریاضیاا را در  و اعلان شمود و از همین جا رممود کممه ا لااممون رممه او    ش ستین حکیم  رود که شیطاش

کادم  خود شوشت: »هر که ریاضیاا داشد وارد ششود!« و این شم  پشت شمود و درست ررخلاف این حقیقت رر سر در آ
سرآغاز شفاق  لسفه ا لااوش  رود که در مرید  ارسطو علن  شد و ارسطو را رنیاش  ار مکتب و  لسممفه اصممالت تکمماثر 

رممه ای شمود که جوهره استکرار و سلطه و جهاش واری است. تکاثر، ذاا علمموم و  نممون مممدرن اسممت کممه در علمموم ذره
 کنیممد و آش مماه رمما دوزخ رورممروم   رسد: »وای رر ا سون کثممرا پرسممت  آش مماه کممه قررهایتممان را دیممدارم   عرصه ظهور

دسازی شعماا رواسطه تکثیر آری جهنب حاصل شارو -شوید!« قرآن کریبم   روز درراره شعماا پرسیدهشوید و در آنم 
 دهد!م  پرست  است که رواسطه ریاضیاا رخو کثرا
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همه از رن  اسراایل س ن ر ته است.  رمود: »زیرا امّت من شیز ره از رسون اکرم سئوان شد که چرا در قرآن این -369
خواه  و پرسممت  و تکمماثر و ررمما و زیممادهی ایممن قمموم کثراهممارود.« که از ویژ  م   همان راه و اشحرا اا رن  اسراایل

خواشممد و در سممودای  ممتح م   پرستش  نون ) وساله سامری( و رادخره شژادپرست  است که خود را قوم رر زیده و ررتر
 جهان است. این صفاا شیطاش  امروزه ر صوص در حکومت شیعه دوصد چندان خودشماا  کرده است.

و میممل رممه سمملطه جهمماش  و تکمماثر در جمهمموری ای شژادپرست  سید و ملا و عطش مالی ولیاا  جهت علوم ذره  -370
ین ترودیت  قیه در این عصر حت  از رن  اسراایل حاکب رر اسراایل هب سرقت  ر ته است. و ریهوده شیست که شممق 

اور همان خصب قااب آخرالزمان از این  رقه رن   اامه معر   شده است در روایات  از رسون اکرم و ساار اامه هدی!
رهرر این  رقه رسماً اعلان کرده که علوم اتم  و تسلیحات  ررترین شاموس این شظام است و ره خاار آن ملت ایران   که
ررد. ملت  که امام زماشش هب ی  شاه جهاش وار است که جهت ره حکومت رساشدن این ساداا م   شارودی  سویرهرا  

کند. و ریهوده شیست که کل تنش و رحران حاکب رر جهان مممدرن حاصممل رقارممت و عممداوا م   کل رشریت را قتل عام
شوشد ره تیممن شممامرا  قممااب آن م   یکدی ر شارود  دسترهرین  رقه رن  اسراایل و  رقه ساداا  اام  است که رادخره  

 خورده اشسان هستند. از لشکریان شیطان است که خصب قسبمحمد! این شررد رین دو جناح 

شیست کممه کامممل شممده راشممد رلکممه پس اشسان کامل کس     -)ع(داشد اد اشسان کامل.« عل شم   »خود را شاقص  -371
رسممد کممه اشسممان م  جو و در جستجوی کامل است و کامل  جز خدا شیست. و این احسمماس شقصممان تمما رممه آشجمماکمان
اینست: »خود را  )ع(شود در حضور وجود که خداست. و ل ا شهایت این س ن عل م   جو را عدمیت کاملش رورروکمان

داشد اد اشسان صاحب وجود!« و این توصیف وجود اشسان کامل است که مظهر کلمةاللممه اسممت: ان د! کممه شم   عدم
ریمماا و خممااراا همان رودِ شرود است! رنارراین لمموح محفمموظ در آدممم  دارای دو وجممه وجممودی و عممدم  اسممت. تجر

 دو حا ظه داریب حا ظه ان و حا ظه د!وجودی و عدم ! پس 

و اما یک  دی ر از ارکان اعتقادی م هب امامیه امر رجعت آخرالزماش  است ردین معنا که همه اشریاء و شهداء و  -372
 ردشد تا در همین حیاا دشیا خدا و رسودن در آخرالزمان ررم  همراه اشقیاء و ظالمان و دشمنانهصدیقین و امامان ر

ره حق خود ررسند تا کل رشریت ررای قیامت کررا مهیا شود چرا که ارق قون مکرر اله  در کتارش همه خلق رایست  
محاسره و مؤاخ ه شده و ره اجر و جزای خود ررسند و پا  شوشد تا ررای رویاروا  را پرورد ارشان آماده راشند که ایممن 

 ردد در تولدهای مکرر و رجعت آخرالزماش   م   قلمرو حیاا زمین  است. پس همه اعمان رشری رر روی زمین تصفیه
که آخرین راز شت ره حیاا خاک  است جهت لقای اله  در قیامت رزری جهاش ! و اما حت  رسیاری از علمای شیعه 

کنند ول  اهل تسنن این م  کل  اشکار هررشد و ررخ  رم  سررههب درراره این اصل م هب امامیه در ش  و شرهه 
کنند. ول  این اصل را ریان متفاوا و توجیهاا  وشا وش  در ساار ادیان اله  هممب وارد شممده اسممت. م   اصل را تکفیر

ی این رجعت را ره تصویر کشیده است. ریش از دویست روایت از اامه های شادره، رسیاری از صفحههادر خطره  )ع(عل 
هدی درراره رجعت  زار  شده است که جمل   از علااب پس از ظهور قااب آن محمد است کممه ش سممتین رجعممت از 

و ساار امامان که هممر یمم  در رجعممت خممود رممر  )ع(و سلمان  ارس  )ص(و رسون اکرم  )ع(است و سپس عل   )ع(آن حسین
 هاکنند که درراره رقب این سممانم   دشمنان خود غلره کرده و سالیان متمادی و  اه چند هزار سان رر جهان حکومت

قیامممت صممغرا و مقدمممه  مثارممهرهرجعممت  ایب.در این راب ره تفصیل سمم ن شمممودهالکتاب امّ اختلاف است. ما در رساله 
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آسماش  اسممت و پممس از ای قیامت کررا واقعه  کهدر حال زمین  است  ای  قیامت کرراست. قیامت صغرا یا رجعت واقعه
 دهد.م  درهب پیایده شدن رساط ا لا  رخ

سممازد و م  ره  تح و پیروزی در دیممن شاامملخداوشد همه اشریاء و شهداء و صدیقین و اولیای خود را در رجعتشان   -373
شیممز   کشد همان دشمناش  که در حیاا اون را آشها ره شمماحق جن یدشممد و آشهمما را کشممتندم   دستشانه  دشمناششان را ر

کند و امممور دشیمموی رشممر در م    وشه خداوشد حساب دشیا را در حیاا دشیا تصفیهشوشد. و ردینم    ردشد و کشتهرازم 
 راشد. م  رساشد. رسیاری از آیاا قرآن  ق  در راور ره امر رجعت است که قارل  هب و تأویلم  دشیا ره حقش

رجعت دوازده امام در  مثارهرهخرر  را ره ما رساشده است  )ص(دوازده مهدی در عصر غیرت امام که رسون خاتب  -374
ی هممر هممارسمماشند رممه زرانم   غیر شجره محمدی در اقوام  وشا ون رشری هستند که حقایق امامت را ره کل رشممریت

 سمم ن  راز در روایاا آمده که قممااب رممه زرممان هممر قمموم  و رممه کتمماب هممر دینمم   اور کههمانقوم  و منطق هر دین !  
شده دوازده امام و خلق جدید آشها و از اینت معصوم هستند همان قاامان حق  وید. این دوازده مهدی که هدایتم 

راز در روایاا ره تواتر آمده که هر امام  را کتاب خاص خود اوست که از زران قممااب خممود  در   اور کههماناماماشند.  
کنممد. رنممارراین مهممدی یمما قممااب دوازدهممب م  الله را در هر دین و آاینمم  تریممین وید که اسرار کتابم   هر قوم  س ن

 راشممد و رممه وقممتش رخم   ظهور خود امام دوازدهب است کممه دن و روحممش همممان ارض ملکمموا اقامممت امممام  مثارهره
 وشه که محمد و عل  شور واحدی رودشد و محمد از راان عل  رخ شمود کممه دیممن خممدا را ررپمما سمماختند. شماید همانم 

کنند. و ریهمموده شیسممت کممه از م  این  امام و قااب دوازدهب عین ظهور محمد و عل  هستند که دین آخرالزمان را ررپا
همه اامه هدی روایت شده که ذکر دااب شیعیان در آخرالزمممان ذکممر یمما محمممد یمما علمم  اسممت. و مممنب مهممدی و قممااب 

شمس  ره  1374دوازدهب که در دوازدهمین قرن غیرت زران شااق اسرار و حقایق امام زماشب که در عاشورای تارستان 
قاامیت امام رر زیده شدم ره شهادا همه اشریاء و شهداء و صدیقین تا کتاب خاص امام را تحت شظر و اممملای ایشممان 

هر شر  را ی  ول  است هر ولمم  را شیممز یمم  مهممدی اسممت. ولمم   اور کههمانرنویسب و جهان را مهیای ظهور سازم. 
حضرا عل  رود و مهدی عل  هب سلمان  ارس  رود. اولین مهدی امام دوازدهب هممب منصممور حمملاج   )ص(پیامرر خاتب

 رود و آخرین مهدی او در این عصر منب!

و ظلمت شب را رواسطه معر ممت   دار استزشده  کند زیرا شبم   قااب همان خورشیدی است که از مغرب الوع  -375
ورشید خودشناس  دوران اسممت کممه کند. و ل ا قااب، خم  شکا د و خورشید حقیقت از جاشش الوعم   در خود  شفس
تواشد ره شور حق شاال آید حق  که همو امام زمان و خلیفه خدا رر زمین است. و ل ا دین و م  الشعاعش هر کس تحت

عقل و عر ان قااب از راه الساعه حاصل آمده است شه وراثت تاری   و شممژادی! و اینسممت کممه راعممث و رمماش  آخرالزمممان 
روسممت  ردد و این قلمرو ظهور امام اسممت. از اینم   رسد و آخرالزمان ررپام   تاری  در وجود اوست که ره پایاناست.  

کنند زیرا ظرف ظهور حقایق و م  کند و ل ا همه امامان و معصومین تاری  او را حمایتم  که امام از وجود قااب ظهور
 وید: »مممنب آدم، مممنب شمموح، مممنب م  راشند و ل ام  ی آنهااسرار دین خدا و  طرا اله  رشر است که امامان اسوه

ادریس، منب ارراهیب، منب موس ، منب عیس ، منب محمد، منب عل  وو...!« قااب اشساش  است که از راه عقل عر اش  
و معر ت شفس ره شور دین و حقیقت شاال آمده است شه از راه شریعت و سنت و علوم منقون و وراثت! اینسممت کممه همممه 

شمایند. از راه وجود قااب است که رجعت اشریاء و امامان م   کنند و او را یاریم   اشریاء و شهداء و صدیقین را وی ریعت
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 خممود اسممت ورسممیده اسممت و مقممیب در خممود و عممین  شممود زیممرا او از راه خممود رممه خممدام  شود و عدن اقامهم   محقق
 خودی در او راه شدارد.ر 

قااب عجم  کس  است که ظلمت جهل و کفر و عدمیت خود را ره شور عقل و معر ممت شفممس شممکا ته و رممه شممور   -376
خواشده و امممام زممماشش را در ایممن خممواشش و ریممان ایمان و  طرا ذات  خود ملحق شده است و لوح محفوظ جاشش را  

دیدار کرده است و در این دیدار مو ق ره دیدار را تجلیاا حق شیز  شته است و این اسممت زمینممه   کشف شموده و شهایتاً 
 روست که ریان و منطق قااب را کل رشریت در  وجودی ررپاا  قیامت آخرالزمان و سرّ الوع خورشید از مغرب! از این

  همد زیرا همه ارقاا آن و مراتب دوزخ مردمان را ا  اریق شموده وم   خور هکند زیرا ماهیت و منطق کفر را رم 
شوردد و همممه کمما ران و شوشد دین خدا سراسر عالب را درم شناسد. چون قااب و امام همزمان در میان خلق آشکار  م 

 حممق  سممویرهکند و شر  و شفاق را از میان ررم  دارد. زیرا قااب ره زرممان و منطممق کمما ران  م   مؤمنان م اهب را جمش
 خواشد و این م تص آثار ماست.م 

خداشناس ، م تص قاامان آخرالزمان است که اهلممش را رممه کشممف در  حضممور   –  مکتب اصالت خودشناس   -377
رسد. و ل ا قااب کس  است که از م  سازد که ره همین شور ره لقای وجه رب شیزم   امام در  طرا اله  خویشتن شاال

کند م  رسد و از کفر ره ایمان و از ظلمت ره شور و از خود ره خدا! و آشکه او را در این امر عظیب هدایتم   عدم ره وجود
قلممب قممدرا رهخداوشد جهان را از عدم آ رید  اور کههمانشده امام! ا قااب را مهدی  ویند یعن  هدایتامام است و ل 

 ردد. قااب همان صاحب قلممب ن اسممت کممه وصممفش در م  خویش، قااب شیز را همین قلب اله  مو ق ره کشف این راز
 سوره قلب آمده است.

  همماو دعا هااین قاام  که همه اشریای   شته و اامه هدی در ریعت ظهور  زیسته و در عطش این ظهور شالممه  -378
جاا و رست اری رشممر آخرین امید ش مثارهرهو دریاا  از پیش وا  در این راب ررجای ماشده و در همه م اهب   اشدشموده

سممان کامممل دور جز در امر رجعت معنا شدارد و قارل تحقق شیسممت. او اشای  ست و چنین امیدی ره آیندهرر روی زمین ا
ر ش حیاا و هست  رشریت در ادوار رعد است یعن  آدم رمماش  تمممدن و رشممریت دهنده و تعال آخرالزمان و تنها ادامه

 رعد از این عصر است یعن  آدم هشتب!

همممه اخرممار و روایمماا و ا ر قرار راشد که ظهور قااب و  رجش  ق  شصیب مردمان عصر خود   ممردد پممس این  -379
آیممد جممز حسممرا و ا سمموس! اد اینکممه در رجعممت م  پیش وا  ره چه کار مردمممان اعصممار و قممرون در سراسممر جهممان

آخرالزماش  این امر شامل کل رشریت و ر صوص مؤمنان  ردد که این عدن و رحمت و قیامت زمین  است که پیروان 
 یرد. این روایاا و اخرار ر ش  از لوح محفوظ است که رواسطه اشریاء و اولیاء رررم همه م اهب کهن تا ره امروز را د

 و حکیمان اله  خواشده شده و ره اقوام رشری رسیده است تا امید خود را در زشد   از دست شدهند.

جز ایف مشرکین و منمما قین  هری رشری است از ایف کا ران تا مؤمنان هاقااب شدای راان همه آحاد و  روه  -380
که مطلقاً  اقد هر اشت ار  هستند. قااب، تأویل ر کفر کا ران ره ایمممان اسممت و تممأویل ر ایمممان مممؤمنین رممه اخمملاص و 

 وحدا وجود!



 79 

 هر امر و ادعای راال  در حد کمالش در آخرالزمان خود از ذاا خود  ارطممالش را رممه عرصممه ظهممور و اثرمماا  -381
  ست در مرحله شهاا  خود در مکاشیمم مثلًا کاشون علیّت که منطق ذات  علوم و  نون مدرن ا  اور کههمانرساشد.  م 

و کمان این قاشون ارلیس  در تمدن علت است. ارطان تمام ر  کواشتوم ارطان خود را آشکار ساخت و ثارت کرد که علت
زیرا دوزخ ظهور غلره و کند م  که راعث و راش  خود و پیرواشش را شارود  تکنولوحیست  پیدایش دوزخ رر روی زمین است

داشند. حان آشکه هر چیز خود علممت و معلممون م   پرستان است که هر چیزی را علت یا معلون چیز دی ریاعمان علت
سممازد کممه در آن م  خویش است و این قاشون تکوین و الساعه است که پیرواشش را رممه رهشممت و جنمماا شعممیب رهنمممون

پرسممتد. و قممااب سمملطان ایممن وادی اسممت کممه م   قلمرو اشسان علت هر چیزی است اشساش  که خدا را در خود یا تممه و
 دهد.م  و شجوم شجاا لاسارا زمان و مکان و اسراب و عل پیرواشش را از

مکان هب قلمرو امکان خلاص  از مکاشیت است و جان   اور کههماناز اسارا زمان است    رهاا زمان، مهلت    -382
هب وسیله کشف منّان است که  جاریست. و من و منیت کااناا دمتناه در است که هب امکان الحاق ره جان جهان  

خواهنممد ایممن م   کننده آن ره هر  ردی است. ول  این امکاشاا در شزد کا ران مفاهیم  کاملًا واح وشه دارد یعن اعطا
 ممردد م   عناصر اسارا روح را جاوداشه کنند. در آخرالزمان واح وش  و ارطان این مفمماهیب در شممزد کمما ران شیممز محقممق

شوشد تا از شارودی شجمماا یارنممد. م   ریا و قااش راشند که آش اه ره وادی ایمان واردر   شرط آشکه در کفرشان صادق وهر
شوشد در حیواشاا و شراتاا و جممماداا و م  شوشد یعن  در عوالب مادون رشری مس م   ول  اهل شر  و شفاق هلا 

 ذراا!

 را ها ویند که ما رتم  پرست را معر   کرده است. مشرکین وشه ماهیت و منطق مشرکان رتقرآن کریب ردین  -383
دهیب! آیمما ایممن همممان منطممق عامممه ممم   الله قراررا وسیله تقرب ال   هاپرستیب و رتم   پرستیب رلکه الله و احد راشم 

شیعیان در قران امامان شیست؟ این منطق در آثار علمای رزری شیعه آشکارا تریین شده است و چنین منطق مشرکاشه 
کنند و مصادیق این کلام خدا هستند که: »تا شم  و رسواا  ردین دلیل است که مقام رروریت امامان را در  و تصدیق

کند ول  مسئله اینست که در دیدار را پرورد ارشان تردید دارشممد!« یعنمم  م  رداشند که او حق است و ره رروریت کفایت
راشممد شممه اینکممه واسممطه و ددن م  راور شدارشد که دیدار را امام عین دیدار را رب است و امام مظهممر رب در عممالب ارض

 رموده: »هر که مرا رریند خدای را دیدار کممرده اسممت.«   )ع(عل   اور کههمانرروریت خدا راشد رلکه ظهور رب است.  
عنوان ظهور رب همعنای خلیفه شیز همین است یعن  امام، ررجای خدا قرار دارد و عین اوست و ل ا کس  که از امام ر

و از زرممان   -محروم است از خدا محروم است: »خیر شما در رقیةالله است و دی ر مرا رر شما حفاظت  شیسممت!« قممرآن
اللممه و یداللممه! و عین اللممهروحالله و امراللممه و خلیفةاللممه و خواشند و وجهم  امامان رارها روایت شده که خود را رقیةالله

پس کاشون اصل  شر  شیعه هماشا قاال شدن دوایت رین رب و امام است و ل ا تمام ارطان و رسواا  و هلاکت شیعه 
ست که ره شفاق اشجامیده است چرا که در توسل ره چنممین خممدا و امممام ،  هاررخاسته از این شر  است که اشد شر 

 مم ارد و م  رود ول  ظاهر ایماش  خممود را رممه شمممایشم   کفر و اشکار  سویرهشود و شیعه قلراً  شم   هیچ دعاا  اجارت
  اسممت مثممل دعاشویسمم  و اینست شفاق شیع ! که یک  از رارزترین جلوه این شفاق  رایش ره اشواع خرا اا مالی ولیاا

مفاسممد و ررمماخواری و زشاکمماری و پرست  و قررپرست  و خودزش  و عزای ارممدی تمموأم رمما اشممواع   یری و جنرمال  و جن
و چنین راور و عملکردی موجب ارطان و شسیان لوح محفوظ است   خود روش  و پرستش ااغوا و دجان آخرالزمان!

راشممد و لمم ا م  و این شیز از رارزترین صفاا اکثر شیعیان در این دوران است که زمینه اشواع امراض رواشمم  و جسممماش 
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و  اشدین اقوام رشری در جهممان شممدهترین و مفلو ترشاهدیب که امروزه شیعیان جهان خاصه ایراشیان تردیل ره مریض
  اسدترین!

اصل تقیه در م هب امامیه یعن  علن  شکردن مقام ررور  امامان در شزد غیرمؤمنان! ایممن تقیممه  قمم  در عصممر   -384
ررپا کممردن و علنمم  شمممودن و محقممق   معنایرهشود! و اصلًا قاامیت قااب جز  م   ظهور جهاش  قااب آن محمد شکسته

 ردد ررای م  ساختن مقام ررور  امام شیست که مارق  امور این ظهور شاش  از همین امر رروریت امام است که آشکار
کند حضرا مسیح است. و ل ا مؤمنان مسیح  م  کا ران و مؤمنان! و ش ستین کس  که این ادعا و ظهور را تصدیق

پیوشدشد. امام زمان و قاامش مظهر رروریت حق و شور کلمةالله م  ش ستین مردم غیرمسلماش  هستند که ره این ظهور
حضرا مسیح مظهری از کلمه خداست که در قرآن آمده است. م ممر شممه اینکممه هممدف خداوشممد از   اور کههماناست  

آ رینش جهان از عدم، تجل  و ظهور  در غیر خود یعن  از عدم روده است. این هدف در آخرالزمان ره تمام و کمان 
 شماید.م  رخ

داشند و یا تحت هر عنوان دی ری ررای عالب هسممت  و آ ممرینش م   آشان که خود را متدین و خداشناس و موحد  -385
کنند. آیا هد   کمتر از ظهممور م  اشسان هد   رزری و مقدس در شأن عظمت عالب قاالند این هدف را چ وشه تعریف

خالق در م لوق در شأن این عظمت دمتناه  جهان هست؟ هر که ره کمتر از ایممن هممد   رممرای موجودیممت خممود و 
 ویممد تمما م  خویشتن و جهان است و عمداً ره خود  دروغهجهان هست  قاال است رراست  موجودی حقیر و کا ر ر

شامد. همان آزادی که امروزه م   پرست  و حقارا را آزادیتعهدی و عرثر   هیچ تعهدی ره خود شداشته راشد. که این
مسل  و مرداب تعفن این آزادی واهان ک اب شده است ره شام پرا ماتیست و سکودر و تکنوکراا و دموکراا و امثالهب 

 وینممد خممدا از آ ممرینش جهممان م  که چیزی جز عناوین  ررای پنهان داشتن حقارا و مکر و  سادشان شیست. آشاشکه
خمموار روز سکودر دموکرات  حقیممر و جیرهر صوص آشاشکه تا دیروز شیعه آتشین رودشد و ام  اشدهد   شدارد خود  مشده

و ل ا خدا  اشدی آمریکاا ! زیرا ره دجالیت خمین  و شهایت حماقت و مکر و ظلب خودشان اعتراف و توره شکردههارساشه
 شوشد که اشکار آدمیت خودشان است. م  و رسون را منکر

 ول  ردتر از این منکرین آشکار، مؤمنین ریاکار و ملایان و علمای دکاشدار هستند که خود را مسلمان و شیعه هب -386
ین دشمنان قااب ترراشد. اینان شق م  شامند که شام  دیق خودشانم   خواشند و ظهور حق از خلق را کفر و الحادم 

 شوشد. م  ش هلا دسترهآن محمد هستند و ش ستین  روه  که 

شمایممد و م   شود رلکه شیطان هب از پیممروان خممود رخشم   در آخرالزمان  ق  حق از رند ان م لص خود ظاهر  -387
آیند. آیا این همان هدف خدا از آ رینش شیست که در وجود آدمیان م  عوالب غیب و جن در عوالب عین و اشس ره  عل

 شماید. این ظهور و تعیّن لوح محفوظ است.م  ره تمام و کمالش رخ

که: »ممما را م لمموق و رنممده  اشدو ساار امامان روایت شده که ره شیعیان خود مت کر شده  )ع(ره کراا از امام عل   -388
 رینیب که هیچ غلوّی در کممار شیسممت وم  خدا ر واشید و آش اه هر چه که از  ضاال و مقاماا ما ر واید کب است.« پس

آشکه امام را رشناسد و راور داشته راشد و اااعت کممرده راشممد مقامممات  را رممه او ر   کس تواشد راشد. غلوّ آشست که  شم 
شسرت دهد که اساساً جهل خود اوست و عین اهاشت ره امام است و هماون شسرت دادن السب و جادو ره امام است. 
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مقام امامان عین مقام اله  است پس هر چه که درراره خدا درست راشد درراره امامان هب درست است. آشاشکه امام را 
 وینممد رمماوری شدارشممد و م   زشند غالیه هسممتند یعنمم  مطلقمماً رممه آشاممهم   خواشند و دست ره هر  ساد و  ناه م   خدا

 ویند که: »پس من هب خدا هسممتب پممس م    ویند تا مفاسد خود را توجیه کرده راشند و در حقیقتم   آ اهاشه دروغ
اشممد و رنممده در زشممد یب رسممیاری از  وشههای درویشمم  این رقممه  کنب ررحق است!« رسیاری از پیممروانم   هر کاری که

ام و تمما رممه امممروز د  ایمان و صداقت و معر ت  شدیدهام و در آشها اشها را از شزدی  دیدار و در  کردهو اقطاب آش  پیروان
ام که  اقد حداقل حا ظممه که اکثرشان را شیااین پلید یا تهام و رلش رراست  اهل راان و مؤمن شیا تهحت  ی  دروی

ی امماغوت  کممه هممااز مفاسممد و حکومتای  کنند. ر ش عمممدهم   دشیوی هستند و در تس یر اجنه و شیااین زیست
ررخاسته از این  رقه  اسد و منا ق روده است از حکومت آن رویه   اشدتحت عنوان تشیش در تاری  ره عرصه ظهور رسیده

 و ساماشیان تا صفویان و قاجار و جمهوری اسلام !

ایممن حممرف رممس عجیرمم  اسممت کممه  از هر هزار شممیعه حتمم  یکمم  از ممما شیسممت و ایممماش  شممدارد. )ع(قون عل هر  -389
و  دسممترهاکثممر امامممان ممما  اور کممههمممان. اشدکه خود را شیعه آشها خواشده اشدین دشمنان امامان کساش  رودهترشق 

جن یدشد و ره قدرا رسیدشد. قاتلان اماماش   کشته شدشد که ره اسب د اع از حق عل  را امویان   رمان خلفای عراس 
الکتیک  زیستند شیز از شیعیان رودشد. در هیچ م هب و مکتر  در تاری  جهان چنین تضاد و دیمم م   که در عصر اموی

اسراایل رخ شموده در امّت رین  کرده که هر آشاه که در رن اسراایل! و ل ا رسون اکرم پیشرخ شداده است اد در رن 
 رراشداز و قاتل پیامرران و امامان خویش! – دهد! یعن  خودم  من شیز رخ

شمایممد. مسمملمین و م  دهد که اشممد شممور و رحمممت از اشممد ظلمممت و شممقاوا رخم   این حقیقت تاری   ششان  -390
ر صوص شیعیان در شقاوا از رن  اسراایل هب سرقت  ر تند زیرا همه امامان خود را ره قتل رساشیدشد و همه علما و 

 مثارممهرهین وجه  کشتند و مثله کردشد. در  و راور این دیالکتی  ترعر ای خود را تکفیر شمودشد و رسیاری را ره شق 
در  و راور همه معماهای رشری در تاری  و ر صوص آخرالزمان است که عرصه ظهور اشد حقایق و اسرار است. ایممن 

 دهد که امر هدایت  راسوی خیر و شر است که این  راسو قلمممرو توحیممد و احممدیت ذاام   حقیقت دیالکتیک  ششان
کند. اکثریت م  شود و اشت ابم  راشد. خیر و شر دو تجل  از ذاا احدی حق است که آدم  در این رین امتحانم 

شماری از خیر و شر خروج شممموده و ملحممق رممه احممدیت  رایند ول   ق  اش شتم   خیر  سویرهشر و اقلیت     سویره
 شوشد و اینان کاملان اله  و مظاهر قاامیت حق هستند که  اتحان و قاریان لوح محفوظند!م  حق

دریارممد رلکممه  راآنکس  که در جستجوی خیر یا شر چیزی است قادر شیست که ره خود آن چیز شزدی  شممده و   -391
کند یعن  عوارض و شه وجود را! کسمم  کممه م    ق  رازتاب و کارکردها و خواص آن چیز را در پیرامون آن چیز جستجو

را در   هاتواشد ره حقیقت امور شزدی  شود و وجود اشیاء و پدیدهم   خیر و شر امور را شاش  از امر واحدی رداشد آش اه
خواشممد. و ایممن م  راشند و این قلمرو توحید است که حا ظه اشیاء را از لمموح محفمموظ جمماششم   شماید که مظاهر حق

شیازمند عمری مجاهده راان  و عمل  است. قاامان هر عصری در هر قوم  این مجاهدان عارف و موحد هستند که 
خرد دیالکتیِ  دیالکتی  است که از رارطه رین خیر و قدرا رهو این  اشداز میاشه اشد خیر و شر ررخاسته و خروج کرده

و )ع( کند و تا این خیر و شر ره اشد ظهور شرسد امکان خروج شیست. تا اشد این خیر و شممر از وجممود علمم م   شر خروج
 زیرا آشاه که زمان تاری   را رممه آخممر آید که عرصه آخرالزمان است.شم   ارن ملجب ظاهر ششود راه خروج و عروج پدید
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راشد یعن  اشد رود و شرود! ان و د! و ل ا قااب مظهر کلمممه ان ده اسممت کممه ظهممور م   رساشد ظهور اشد خیر و شرم 
 راشد آش اه که رود چیزی عین شرود  آید در ی اش   خیر و شر!م  احدیت مطلق

کنممد و کفممر و ایمممان را از یکممدی ر! و مممری و م  قااب کس  است که از خیر، شر را و از شر هب خیر را اسممت راج  -392
المرین است. یعن  حق  که در سازد. و این ظهور حقم  ریان و عیان راآنریند و م  زشد   و رود و شرود را امر واحدی

یمان را در هاشماید و جمان کامل این حممق خممود قممااب اسممت: »ممما ششمماشهم   رین اضداد و رر ورای آشها حاکب است رخ
 -سازیب تا ریان شود که او حق است!« قرآن کریبم  درون و رروشتان آشکار

و هممر کسمم  عممین شممر  آیممد و   لزمان است؟ آشجاست که خیر هر چیزحدّ اشد امور کجاست که  شاینده آخرا  -393
 توان در  شمود و جز رممه دیالکتیممِ  دیالکتیمم شم   دیالکتیک   و منطق  رعکس! و اینست که آخرالزمان را جز ره خرد

توان از  ساد رراررسازی خیر و شر خروج کرد و شجاا یا ت. زیرا عامه رشری از در  توحید عاجزشد و توحید را جز شم 
راشد و همه م  و مفاسد آخرالزمان ها همند که همین در  واح وشه موجب خیز  همه  تنهشم   در ررارری خیر و شر

 و سقوط در آغو  دجان و ااغوا! ها مراه 

شود و هیچ راه شجمماا و خروجمم  شم   در آخرالزمان تا خیر شر و شرّ خیر در  و تصدیق ششود هیچ چیزی  هب  -394
 حق! سویرهآید. و قااب درب این شجاا است شم  پدید

کنند ول  حق شه م  خواشند ول  اهل ایمان تفکی م  شود که کا ران، خیر و شر را رراررم   قرآن کریب مت کر  -395
 ردشد زیرا م  روشد و ره این رراررسازی دچارم  این است و شه آن! در آخرالزمان تدریجاً اهل ایمان هب ره جناح کا ران

شوشد. و ل ا هیچ راه شجات  جز در  احدیت خیر و شر شیست م  دچار شفاق رین خیر و شر  شته و ره اشد ع اب مرتلا
 رسد.م  که از وجود قااب ره عرصه ظهور

شود. آش اه که خیر و شر م  آدم  در در  و تجرره رین خیر و شر است که مو ق ره  هب و دریا ت زمان و تاری  -396
رود و م   رود زیرا معنای اشتظار از رینم  ررارر شماید و یا خروج از آن حاصل شود در  زمان هب در شفس شااقه از میان

دهد. م   این زمینه پیدایش آخرالزمان در شفس اشسان است که قلمرو ظهور قااب است که راه خروج از این رین را ششان
 کنممد و چممون دورمماره رراش ی تممهشم  ره همین دلیل است که آدم  پس از مر ش در عرصه رممرزخ مطلقمماً زمممان را در 

 ویممد شمماید شممیب روزی رممیش شراشممد. ایممن م   همد که چه مدا زماش  از مممر ش   شممته اسممت وشم   شود مطلقاً م 
آخرالزمان پس از مری است که امروزه در حیاا دشیوی هب رخ شموده است زیرا  رق خیر و شر از میان ر ته است. زیرا 

و اش یزه حرکت و سرعت و اشتظار شاش  از  رق خیر و شر   هاشود. و همه حرکتشم   تا حرکت و اشتظار شراشد زمان در 
شود. ردون راه، ردون حرکت و مقصد و اشتظار، زمان معنا شممدارد و م   در شفس اشسان است و راه  که رین این دو ا 

دیروز و امروز و  ردا و شب و روز و سان یک  است. وقت  خیر و شر ررارر شود دی ر راه  جز خروج و عروج از این رین 
 ماشد که همان خروج از زمان تاری   است و حصون الساعه و قیامت آخرالزمان!شم  راق 

یعن  رشر خردمند و مؤمن آخرالزماش  شهایتاً از حیاا و هست  زماشمند که در تاری  تکامل یا ته خروج کممرده و   -397
رسممد رممدین اریممق کممه روی در روی م  شود و در این توجه ره خلق جدیدم   متوجه حیاا و هست  تکوین  و الساعه
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شود ررمرنای عقل و علم  که دررمماره خممود و خممدا حاصممل شممموده اسممت. ایممن همممان م   خداوشد االب هست  جدید
ممما هممر کسمم  را از  کممهدر حال شمموید م  آ رینش رهشت  و هست  الله  است: »آیا پنداشتید که رر رهشممت مممن وارد

 -« قرآنایب!علمش آ ریده

راشد. م  علب هر کس  راورهای اوست و هر راوری دارای خواص مش ص در قلمرو حیاا و هست  راورمند  -398
در   همماشفسه خطا شیست حت  ا ر راورمند  ره آن پشت کند و منکر  شود. تفاوا راورهمما و علبپس هیچ راوری   

رهشت  یا دوزخ  رودن آن است شه در درست یا شادرست رودشش! ول  از آشجا که آدم  ذاتمماً االممب رهشممت و آسممایش 
شامد. ولمم  م   اشجامد را شاحقم   داشد و راورهاا  که ره مشقت و ردر ت م   است پس راورها و علوم رهشت  را ررحق

توان  فت که م  کند پس  ق  شم  کس ره قصد ردر ت شدن و ره ع اب ا تادن روی ره راور و معناا از آشجا که هیچ
خطا در تش یص رهشت  یا جهنم  رودن راورها و مفاهیب است آش اه که ی  راور و علممب جهنممم ، رهشممت  پنداشممته 
شود و رعکس! پس در  و شناخت رهشت و جهنب، اساس درست  و شادرست  راورهمما و معمماش  اسممت. آشکممه رهشممت و 

  همد. هر کس  را راورهایش رممه خلممق جدیممدی در آخرالزمممان آ ریممدهم  شناسد، درست و شادرست را هبم   جهنب را
شود که یا رهشت  است یا دوزخ  در مراترش! و دوزخ و رهشت دو حق است حق  ررای کا ران و راورهای کا راشه و م 

پسممندشد و مؤمنممان هممب حیمماا رهشممت  را! و الرتممه م   حق  ررای مؤمنان و راورهای مؤمناشه! کا ران حیاا دوزخ  را
منا قان هب حیاا در در  اسفل را که در زیر دوزخ است. هممر کسمم  دیممق راورهممای خویشممتن اسممت.  قمم  منا قممان 

کنند زیرا خود ره هیچ معنمماا  رمماور شدارشممد و هویتشممان م لمموق شارمماوری محممض اسممت و م   راورهای دی ران را تکفیر
ی این شاراوری هستند. آشها سودا ران شاراوری در میان مردم هستند. و در عصر ما خمینمم ، امممام ایممن هاملایان اسوه

 سودا ری است.

ین و رلکممه ترذاتممه رااممل راشممد حتمم  کا راشممهذهن و شفس شااقه آدممم  شیسممت کممه   هیچ معنا و مفهوم  در    -399
آورشده ارقمماا جهممنب و درکمماا اسممفل شیسممتند. راورهممای کمماملًا زیرا ا ر راال راشند مولد و پدیدین راورها! ترمنا قاشه

شود. خالق و م  کنند که حاصلش شصیب راورمنداششم   خرا   و جاهلاشه شیز دارای حقوق  هستند و در جهان کار
 اور کممههمممانآ رینممد  شم   حا ظ شفس شااقه و لوح محفوظ، خداوشد است و خداوشد هیچ چیز ریهوده و ذاتاً راال  را

همه ارقاا جناا و جهنب و درکاا اسفل رر حقوق  عظیب و پایدار اسممتوارشد. اینهمما قلمروهممای خلممق جدیممد اشسممان 
هستند که ررترین خلق خداست زیرا ره اراده و اشت اب اشسان است. همه اشواع راورهمما در لمموح محفمموظ آدممم  شوشممته 

 شود.م  خواشد و راور م  راآنشده است که هر کس   صل  از 

آیا رراست  چه عوامل  آدم  را مستحق خواشش  صول  جهنم  یا رهشت  و اسممفل  یمما اعلاامم  لمموح محفمموظ   -400
 شممود کممه یکمم  کمما رم   آ رینممد؟ یعنمم  چ وشممهم   شود کممه سرشوشممتش رام   کند و دارای راوری خاصم   وجود 

 شود و دی ری مؤمن و آن یک  هب مشر  و منا ق؟م 

 همد م   خواشد وم   لوح محفوظ کتار  در جان اشسان است که هر کس  واقعیاا ریروش  را از روی این کتاب  -401
 کس  سممواد ایممن خممواشش را از کجممااشش ره چه عوامل  رست   دارد؟ هر کند. شوع و مرتره این خوم   راورای   وشهو ره
 یرد که: ر وان ره اسب پرورد ارا که آ رید اشسان م   آموزد؟ این ی  سواد  طری است که م ااب خداوشد قرارم 

 ر وان که تعلیب قلب شمود! تررا از عشق! پرورد ارا را کریب
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پس چند شوع خواشش داریب: خواشش ره اسب پرورد ار و از روی عشق که خواششمم  کریماشممه و رهشممت  اسممت و   -402
رساشد. و خواشش  رممه اسممب امماغوا و شممژاد و از روی حقممارا و ذلممت و شفممرا کممه خواششمم  م   اهلش را ره قلب راان 

ظلماش  است! و خواشش  اسممتکراری و جهاش واراشممه و از روی ر ممل کممه خواششمم  شممیطاش  اسممت. خممواشش شممژادی و 
خواشد و هر چممه شم  خواشش شزادی دو شوع کل  از خواشش لوح محفوظ است. آشکه در جهان ریرون جز شژاد خود  را

خواهد که خواششمم  عاشممقاشه و کریماشممه اسممت. م   خواشد وم   خواهد. و آشکه جهان را اله م   غیرشژاد خود را شاروده
داشد و دی ری م لوق شژاد! اول  کریب و دوم  ر یل است. اول  جهان و جهاشیممان م  یک  خود را م لوق شزاد )خدا(

ی  همکلاس  صمیم    داشد.شم   خواشد و دیق هست شم   خواشد و دوم  جز شژاد خود را اصلاً م   خدارا شیز ره اسب  
 در دوره دریرستان داشتب که تر  رود و متوجه شد که ره مولوی رسیار علاقممه دارم. یمم  روز رممه شممزدم آمممد و  فممت آیمما

یش ترک  است؟ را کمان تعجب ره او  فتب: ول  من همه آثار  را دارم هاداش  که مولوی تر  است و همه کتابم 
ام. از این واقعه تدریجاً این ر یق شفیق دلسرد شد و دوری  زیممد و حت  ی  غزن ترک  هب در آن شدیده  خواشب وم   و

 قهر کرد و ر ت. این مثال  از خواشش شژادی جهان است.

همه م اهب تاری   شیز م اهب شژادپرستاشه هستند و خواشش پیرواشش حت  از کتاب خدا هب خواشش  شژادی   -403
و ظلماش  در جهت تقدیس قوم و شجره خویش است که این آشکارا م هب ارلیس است. کس  که از راه تاری  و وراثت 

خواشد و جهنب م  رسد در حقیقت ره ارلیس رسیده است و چنین کس   ق   صون دوزخ  لوح محفوظ رام   ره خدا
 شود.م  کند. چنین کس  چون  یلسوف و عارف و  قیه و مفسر قرآن هب راشد خود دجانم  خود را رر زمین ررپا

ین و تممر، کریب)ص(ین خواشش از جهان هست  است چرا کممه محمممدترین و جامشترمعراج محمدی مصداق عال   -404
شممود و رمما م  و ل ا هر که حامل چنین عشق  راشد صاحب چنین سواد و خواشش  از جهممان  ین اشسان است.ترعاشق

از معراج است. معراج محمدی، جهان محمدی و ظهور ای  آ ریند که مرترهم   این خواشش جهان هست  را ررای خود
جان محمدی شاش  از چنین خواشش  است. و ریهوده شیست که در آسمممان هفممتب شیممز خداوشممد را رممه صممدا و سممیمای 

یارد. پس این معراج  در جان خویشتن است جمماش  رممه وسممعت عممالب هسممت ! و م   ین دوستش یعن  عل ترمحروب
این از ررکت عشق و کرامت اوسممت کممه خممویش را غیممر   جهاش  که همه محمدی است! محمدی که عین جهان است.

 کرد و غیر را خویش کرد!

تاری  ! این دو شوع ش اه منجر ره دو شوع خواشش   –  علیّت   –  الساعه ره خود و جهان یا ش اه شژادی  –  ش اه تکوین  -405
 یشود. صاحب ش اه تکوین  را هر شظری خود و جهاشش را رممه خلممق جدیممدم  و دو شوع خلق جدید رهشت  یا دوزخ 

 ادعا کرده است. )ع(عل  اور کههمانتواشد هزاران هست  و جهان ررای خود ریا ریند م  آ ریند پس اوم 

ای حاضر است و از هممر ذرها  دهندههر چیزی در دن یکای  ذراا تشکیل  وقت  کل ساختار مادی و معنوی  -406
ین ذره عممالب هسممت  اسممت حامممل کممل ممماده و معنممای هسممت  ترتوان ره کل ی  چیز رسید، اشسان کممه هوشمممندم 

خواهممد ریا رینممد و اینسممت م  کممهای  وشممهت  عالب را ره هرتواشد را خواشش خود، کل هسم   دمتناه  جهان است و
آور ارن عرر  که: »عارف هر چه که خواهد کامل! و اینست راز آن ادعای حیرای ررتر در شزد عار ان  هاآ رینش جهان

ام!« و یا »من جهاش  آ ریده ام کممه که: »من هفتاد هزار جهان ررتر آ ریده )ع(آ ریند!« و شیز راز آن ادعای عل م   خود
هفتاد هزار رار رزر تر از جهان موجود است!« این سرّ خواشش لوح محفوظ در ذاا شفممس شااقممه خویشممتن اسممت کممه 
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در تس یر اشسان است. ذاا این تس یر شهفته در لوح محفوظ است و اشسان   هاقون قرآن کریب، کل زمین و آسمانهر
راشد! و اشساش  کممه ایممن م  ین کتاب و لوح محفوظ عالب را حامل است. و این معنای سجده ملاا  رر اشسانترکامل

قون قرآن، کل عالب هست  رر محور وجود  ارزیممار  و هخواشد امام مرین است که رم   لوح را در خود ره تمام و کمان
 و این معنای اشسان کامل است که در آخرالزمان ره آخرین مکان جهان یعن  آسمان هفممتب در خممود ردد.  م      احص

قون مولوی چرخ در  رد  اسیر هو  ماست! هروست که رزماش  است. و از اینر  رسد که مکان دمکاش  و زمانم 
آثار مولوی،  زارش  از لوح محفوظ اسممت یمما ذکممری از آن!  اور کههمانو این ادعای اشسان کامل آخرالزماش  است.  

این همان ذکر لوح محفمموظ اسممت کممه   -شماایب!« قرآن کریبم   محا ظت  راآنکنیب و خود  م   »ماایب که ذکر را شازن
 . اشدعلیت  که ره خود اله  ملحق شده – شد ان از خود شژادییعن  پا  -اه شدارشد.« قران کریبره آن ر »جز پاکان 

است که در رین زمین و آسمان چیزها که همان صورا و ای  معجزه پدیده  معنایرهکه ریّنه  ایب  قرلًا ششان داده  -407
یعن  هر چیزی رممر شممکل و جمممالش   -دهد چرا که: »کل ش ء یعمل عل  شاکله!« قرآنم   جمان و شاکله است رخ

کند! پس جمان و صورا ریروش  چیزها قلمرو رخ دادن معجزاا )ریناا( است. زیرا زمین هر چیزی همممان م   عمل
 ر ته اسممت پممس رممین زمممین و ررراز ریرون دمادیت و  یزی  آن چیز است و آسمان هب  ضاا  است که هر چیزی را  

شممود کممه شظممر م   آسمان هر چیزی همان صورا ریروش  آن چیز است. و ل ا قرآن کریب مستمراً ره اهل ایمان مت کر
کنید رر هر چیزی! این شظر رر جمان، کار اه ریناا و معجزاا و خلق جدید است: »آشاشکه را ی  شظممر خمما  را کیمیمما 

 ممردد. چممرا کممه م  کنند آیا رود که شظری هب رما کنند!« و این الب خلق جدید است که در قلمرو شظر عار ان ممکن
 اور کممههمممانخممواشیب.  م   را شظر کردن رر کلماا است کممه آشهمما را  اور کههمانشود  م   هر خواشش  در شظر ممکن

 ق  کا یست که شظر ما رر اشیاء، شظری امممّ  و السمماعه راشممد شممه   -خداوشد هب را شظری جهان را آ ریده است )قرآن(
علیت  و  لسف  و چون و چراا  و ریاضیات  و  ن  و تاری   و االاعممات  و پرا ماتیسممت ! »چممرا رممر ملکمموا زمممین و 

چرا که هر چیزی ی   رشته )مل ( است و همه  رشت ان ساجد و مریممد اراده اشسممان   -کنید.« قرآنشم   آسمان شظر
هستند. این همان خواشش ملکوت  جهان از منظر لوح محفوظ است. در این راز تا تواشید ریندیشید که سرادسرار ایممن 

 د تر است.

خودی خود هیچ دین و آاین و اسلام و ایمان و شریعت هاز مطالعه هزارراره قرآن عرر  که در دست مردم است ر -408
 و حقیقت  مطلقاً حاصل شدش  شیست. هر آشاه کممه رممه اسممب اسمملام و سممیره پیممامرر شممهرا دارد و مسمملماش  شامیممده

شویسند اش  تحت امر خلفممای عراسمم  پدیممد آمممده   دسترهشود از حدود دویست سان پس از رحلت پیامرر اسلام  م 
ین دشمنان امامت رودشد. اینست که آن دین و اسلام   ترخوردهلفای جور و  سق و جنایت و از قسباست که هم   خ

سازد از جاشب علمای رسم  دین متهب ره ردعت محض و تکفیر است و ل ا همممه م   که امام زمان در آخرالزمان عیان
ی ظهممور ررچیممده شممدن ها یرشد. اینست که از  ششمماشهم  این ملایان در صف مقدم منکران و دشمنان امام زمان قرار

 اسلام عراس  است که اسلام  سیاس  و مصلحت  و جعل  روده که دشمن خدا و رسودشش روده است و همه عر ای 
حقه را تکفیر شموده است. چنین جعل و واح وش  رر سر همه ادیان اله  آمده است و ل ا امام زمان احیاء ر دین همممه 

را خالص و کامل کند ره شور امام زمممان ا  آلوده ردد تا دین شر و ل ا رشریت در آخرالزمان رازم   اشریای اله  است
که ظهور کلمةالله است. پس ردون رجعت آخرالزماش  رشر، دین خدا خالص و کامل ششده و حجت رر رشر رممه تمممام و 

  ردد.شم  رسد و رحمت خدا شیز کاملشم  کمان
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شود: الهام سمممع ، الهممام م  در سوره شوری آمده، کلام خدا را رشر از چهار اریق الهام و القاء  اور کههمان  -409
رصری )از اریق حجاب یا رؤیا(، الهام رسودشه )از اریق  رشته( و الهام روحاش  )دمیدن روح قدس (. که ایممن چهممار 

! قممرآن اللممهروحرسمماشد و مظهممری از م  ین آن است کممه شرمم  را رممه امامممتترراشد که چهارم  کاملم   مرتره از وح 
راشممند کممه م  ی قرآش  از این چهممار دسممتههاراشد و ل ا آیاا و سورهم   چهار شوع از وح هر  محمدی شیز حامل این  

عدم در  این چهار شوع از وح  رسیاری از مفسرین را دچار سر رداش  ساخته است. الهام روحاش   فت وی مسممتقیب 
 خدا را رنده است در دلش! این چهار مرتره از خواشش لوح محفوظ است.

و هر که محمدی  ردد و ره روح  از جاشب رسون خاتب زشده شممود در آخرالزمممان خواشممای لمموح محفمموظ دوران   -410
که  اشدخواشد. در تاری  اسلام از این شوع مؤمنان روحاش  کب شرودهم  خویش است و قرآن محمدی را در عصر خود 

ارن عرر ، رایزید رسطام ، حلاج و مولوی و اینجاشب از این جمله هستیب. دکتر شریعت  شیز از همین جماعت رود که 
عمر  کفایت خواشش کامل عصر ما را شنمود و تتمه رسالتش ره این رنده رسید. اینها همه مراتب قاامیت امام غایممب 

 این روح است.  دلیلرهاست. ا ر امام را قرآن شااق خواشند 

امام غایب امر عجیب و جدیدی در تاری  ادیان اله  شیست. حضرا خضر شیز ی  امام غایب اسممت کممه دوران   -411
که ره دیدار را امام زمان شاال آمدم تحت تعلیب و  1374تا  1360رسد و رنده از سان م  غیرتش ره حدود پنج هزارسان

 شناختب!شم  او را ره شام هاترریت حضرا خضر قرار داشتب که تا مدا

ی ا لاامموش  خممود لرمماس همماو آرمان های جدید مو ق شد ره رسیاری از ایممدههارشر مدرن ره کم  تکنولوحی  -412
ی همماو اقتدار! ولمم  هممر یمم  از ایممن آرمان هاعمل رپوشاشد ایده آزادی، استقلان، عدالت، ر اه، آسایش و اشواع عیش

از جهنب شد جهنب آزادی، جهنب ررارری، جهنب ر اه و قدرا و عممیش وو...! تمما جاایکممه ای شده تردیل ره ارقهمحقق
سادری اسممت و ، جهنب حکومت دین  و مردمهاین این آرمانترشوشد. و ملعونم   ارد و لعن  هاامروزه همه آن آرمان

 شعراا و ارقات  از جهنب تکنولوحی است. هاکموشیزم! و همه این جهنب

تکنولمموحی قممدرا  ره  هممای ترممدیل  و مر رممار دسممت یا تنممد یعنمم  غرر همماش ستین مردماش  کممه رممه تکنولوحی  -413
تسلیحات  و شیروی دریاا  و هواا  تواشستند کل جهان را اشغان کرده و تسلیب  رهنگ خود سازشد. حدود پاشصد سان 

ه از غممرب هممب سممرقت  ر ممت. جممز اون کشید که کل رشریت رر روی زمین مرید  رهنگ تکنولوحیک  غرب شد و رلک
 جهنب وارد  شت. رت کل رشریت مرید این جهنب شد و رشماری از اهل ایمان و معر اش شت

و  ها سمماشهاا  قرار داده کممه امممروزه رممه اخداوشد مرا و زشد یب را قلمرو تجل  و تحقق محسوس رسیاری از راوره  -414
 ردشد! راور ره رهشت و جهنب، راور ره رزاقیت رلاواسطه خداوشد، راور ره وجود م   اساایر پیوسته و چه رسا خرا ه تلق 

شاج  موعود، راور ره کوه قاف و سیمرغ، راور ره وجود اجنه و ملاا ، راور ره آخرالزمان، راور ره قیامت، رمماور رممه تولممد 
و  هادوراره و رجعت، راور ره مس  و شس  و رس  و  س ، راور ره شفاعت و کرامت و معجزه، و خلاصه راور ره اکثر ا ساشه

پرست و دیواشه ما چه خیری دارد جز اینکه ررای جامعه خرا ه ها ویند این شوع راورم   اساایر م اهب و ملل! رسیاری
شماید. ول  حقیقت اینست کممه دجممادن و جرمماران رمما   ترسازد و حاکمان جارر و دجان را همه مقدسم   ترآشها را دیواشه

کنند که ره آن راوری شدارشد شه حکام و شه مردمان! و این وضممش جوامممش شممیعه در م   ا ساشه و اساایر مردم  حکومت
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ای شممدهرواسطه و عنوان همان اسرار اشکارو خداوشد  اشداین عصر است که اسرار لوح محفوظ ایمان خود را اشکار کرده
سازد تا تکلیف خود را را این اسرار یکسره کنند. زیممرا اسمماایر م   شود حکام جور را رر آشها مسل  م   که هنوز ادعا هب

هر  رهنگ و م هر  ارکان متا یزیک  آن قوم است که لوح محفوظ  طرتشان رممر آن اسممتوار اسممت. و لمم ا اشکممار ایممن 
 شسیان کامل لوح محفوظ و تعطیل  شعور است. مثارهرهاسرار 

دروغ وا  این شیست که اسرار و مساال ش ص  خود را از دی ران پنهان داری و آشممکار  شسممازی. زیممرا ایممن   -415
از هممر کممه ر واهممد پنهممان کنممد و  راآنحریب خصوص  هر  ردی است که  ق  خود او صاحب آن است و حق دارد که 

شود که خود ی  دروغ رنیممادی اسممت در  رهن مم  کممه م   در  رهنگ عامه این حق تک یب  کهدر حال راست ش وید.  
 شود.م  تجاوز ره اسرار دی ران و تجسس در احوان مردمان ی  حق واجب تلق 

دروغ وا  اینست که حقایق زشد   خودا را از خودا پنهان سازی و آشهمما را در ذهممن خممود تحریممف و ترممدیل   -416
شود اشکار و تحریف شماا  و آشجا کممه م  شماا . دروغ وا  دی ر اینست که حقایق  را که از سمت دی ران رر تو آشکار

موضوعاا و مسمماال  اسممت کممه  ضرورا است این حقایق را ره درست  راز و شکن ! و دروغ وا  سوم، دروغ و مکر در
 ای.را دی ران معامله و شراکت  شمودهشان درراره

کند که این راور دروغین، م  آوری خود راورارز حیراهیش را رهارزر ترین ع اب  رد دروغ و اینست که دروغ  -417
ا کند که تدریجاً زمینه شسیان است. و ع اب دی ممر م ا   رر ساار امور حا ظهای  کند و سایهم   را م تلا   حا ظه

 راا   اعتمادی چون ظلمتمم  تممدریجاً حا ظممهر   شوشد که اینم   اعتمادر   ی زشد یش ره اوهااینست که تدریجاً آدم
شماید. م  خواشد و دیه ره دیه است راجم  پوشاشد چرا که هر کس  در آاینه اعتماد دی ران است که حا ظه خود رام 

 و ل ا رهترین دوست، رهترین آاینه خواشش لوح محفوظ است. و رهتممرین دوسممت شیممز کسمم  جممز امممام شیسممت. »دروغ
 -خودتان!« قرآن کریبه واید اد رشم 

رندد. و شود یعن  از وجودا رخت ررم م  وقت  دروغ رزر   از کس  رشنوی اعتماد ره او در دن و ذهن پا   -418
رارطه شممما تمما دچممار شسممیان و قطش شود. پس از دروغ ویان دن رکنم  این ردان معناست که ظلمت  از حا ظه تو د ش

شود زیرا دروغ وا ، حا ظه و آ اه  دروغ ممو را م    وید هر جرم و خیاشت  را مرتکبم   ش ردی! زیرا کس  که دروغ
سممازشد و او م  شود که او را وادار رممه هممر خطمما و جرممم م   کند و این اختلان قلمرو رسوخ اجنه و شیااینم   م تل

 رارطممه کممن! آدم دروغ ممو هر ممزاو قطشدی ر خود  شیست و ی  موجود عوض  است. دروغ و، عوض  است. پس را 
تواشد دوست راشد هرچند که ر واهد زیرا او خود  شیست و در تس یر  دشمن است یعنمم  شممیطان! اینسممت راز شم 

 اخطار مکرر اله  در کتارش که: »ای وای رر دروغ ویان!«

رین  رشر که لوح محفمموظ الهممیش را دچممار ر  راان  و متا یزیک  و حت  واقشین حجاب هو  و دترقدرتمند  -419
راشممد کممه ذهممنش را از م  یشهاآل  دشیممای   شممته و حسممراشموده اسممت اسممارتش در حا ظممه ایممده  ظلمت غلیظ 

ی عصر جدید است که روز رممه هااکنوشیت حیاا و هست  کور و کر و مدهو  کرده است. ریماری آلزایمر که از ویژ  
کنممد در حقیقممت یمم  تو یممق م  روز در جامعه مدرن دارای رشدی  زاینده است و حا ظه مادی   شته  رد را تعطیل

اجراری و شعمت عظیب اله  است که عقل و هو  و حواس رشر را از   شته و آینده موهوم مصون سمماخته و متمرکممز 
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 سازد. ول  از آشجا که این شعمت رزری در  ششده و ریماری و ردر ت  تلق  شده و رمما آن مرممارزهم   در الساعه و اکنون
ی آخرالزمممان هاشود قدر عظیب این رلای اله  مکتوم ماشده و کفران شعمت  شته است. ایممن پدیممده شیممز از ششمماشهم 

 است.

از آلزایمر شیست که آدم  را جرراً ره   ترو شعماش   ترر شی  شجاااز میان همه امراض و رلایای آخرالزمان هیچ  -420
راید، دریارد کممه م   وشه که وشه که هست و شه آنالله کند و واقعیت جهان را آنوجه  کشاشد تا شظر رهم   قلمرو الساعه

ست. آلزایمر قلمرو حضور در خویشتن و اکنوشیت است که علیرغب میل رشری هاجمله علااب آخرالزمان و قیامت راان
شوشد م   عت دچار این وضشسر ره یرد ررخ  تدریجاً و در رلندمدا و ررخ  هب  ود آمده است و رشر مدرن را  رام  ر 

دهد تا کتاب آ رینش را ر شمماید و م  کند و ره ذهن این امکان رام  که حسرا   شته و ش راش  آینده را از ذهن پا 
در جهان ر واشد. روی رداش  از سنن و آداب   شته در رشر مدرن از جمله علااممب ایممن آلزایمممر تممدریج  اسممت کممه در 

شود. این آلزایمر ا ر را معر ت شفس و ایمممان و عر ممان توحیممدی همممراه شراشممد م   ترو شدید  تری رعدی سریشهاشسل
شممدشد م  شود. عر ای قدیب را عمری مجاهده و ریاضت و ذکر مو قم   دید منجر ره مس  در اشیاء و تکنولوحیتر ر 

ی آینده پاکسازی کنند ول  امروزه آلزایمممر ایممن شعمممت رممزری را رممه هاآند را از   شته مادی زشد   و ایدهکه ذهن خو
 شرط اینکه قدر  داشسته و حقش ادا شود.ههم ان اعطا شموده است ر

رر خلایق صادر شده رود دوراره در  هاا  که در عصر شرواهادر آخرالزمان همه شعماا و کراماا و رلایا و ع اب  -421
ی ارراهیب خلیل و هاشکن وسعت  جهاش  رخ خواهد شمود از ماجراهای خلقت آدم و حوا و ارلیس و او ان شوح و رت

عدن یوسف شر  تا حکومت غیر  سلیمان و واقعه یوشس شر  و معجزاا عیس  و کتاب محمد و معراجش و حکومممت 
ا  ررای ها! از این منظر قصص قرآش   ق  معطوف ره ادوار   شته شیستند رلکه پیش وا )ع(عل  و امامت اامه هدی

آینده شیز در آخرالزمان هستند. پس هر که این قصص را اساایر کهن و ا ساشه رداشد در آخرالزمان از مواهب و هدایت 
شود. خاصه آن مسمملماشان و شممیعیاش  کممه امممروز شسممرت رممه م   و شعماتشان شیز محروم است و ره رلا و ع ارشان دچار

پندارشد شه خلفای خدا در جهممان م  و امامان را  ق   یلسو ان و علما و  قهاا  شارغه  اشدامامت اله  امامان کا ر شده
هست  و مأمورین تحقق امرالله رر روی زمین و ظهور کلمةالله! اینان از خواشدن و در  و تصدیق ظهور لمموح محفمموظ 

 شوشد. م  ی آخرالزمان  ب و هلا هادر جهان محروم  شته و در  تنه

که هیچ جای ای  وشههآشاه در   شته رخ شموده ره اریق  دی ر در آینده شیز ره تمام و کمان واقش خواهد شد ر  -422
تردیدی در حقاشیت آن شیست. این راز معاد و قیامت و رجعت است که رستر رحمت و عممدن خممدا رممر رشممر اسممت. ایممن 

شامل حان زشد     شته  اور کههمانشود  م   اساایر خواشده شده شیزکه  حقیقت شامل حان کتب آسماش  و آشاه  
و متعممال ! ایممن  تممرو یقین  ترو ررحق ترمتجل ای  ردد در مرترهرازم ای در آیندهای  ردد. هر   شتهم  هر اشساش 

اللممه در شفممس شااقممه اشسممان اسممت کممه یکرممار تعال  است. این لوح محفمموظ و کتابدور تکرار و راال شیست رلکه دور  
شممود م  آید و مشهود واقشم   ردد و عاقرت عیانم  شود و آش اه در دور رعد ریانم   شود رار د ر خواشدهم   شنیده

آید. و مال  چنین روزی امام زمممان اسممت. امممام م  الدین است که در آشجا دین عین واقعیت موجودکه این قلمرو یوم
ردان که این جمش در   شته شیز واقش شممده   اشدکه تعدادی را دیدی که در جاا  جمش آمده   اههر رماید: »م   )ع(عل 
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است و این رجعت است. علب رجعت از ررترین علوم در آخرالزمان است که ردون آن وقایش این دوران مطلقاً قارل  هممب 
 شیست.

رراست  که خداوشد آدم  را آ رید و آراست و متوازن و متعادن قرار داد کممه ایممن تمموازن و تعممادن جممز رممه معنممای   -423
آور شهفته است کممه . مثلًا در هر شقاوت ، مهری حیراشودشم   وحدا اضداد شیست که جز ره عقل دیالکتیک  در 

ره آساش  قارل وصف شیست. در هر حماقت  شیز هوش  عجیب قممرار دارد و در هممر زشممت ، زیرمماا  و در هممر رممدی شیممز 
خیری و در هر کفر هب ایماش ! هر که ره شور خرد دیالکتیک  رسید از عرصه  لایه و اشکار و  حش و در یری و ردر ت  

 رها شد. خرد دیالکتیک  شور رضوان و مقام رضا و توحید است.

توحید را  اور کههمانره تراه  و ارت ان کشاشیدشد  هاو مارکسیست هاخرد دیالکتیک  را دهریون و ماتریالیست -424
و ثروا را ثروتمنممدان و  قممر را  قممراء و عشممق را   نو زیراا  را زیرارویا  هاو آزادی را لیرران  هاملایان، عدالت را دموکراا

 کاره ری است که ررعلیه دی ران رعشاق و خدا را خداپرستان! و این تراه  حاصل رازار خود روش  و ریاست و سلطه
شممود کممه م  کار رود شمماروده ردد. هر شعمت  که ررعلیه دی ران رمم م   ندد و ساق  م  رود و ل ا در دست صاحرشم 

ی خواشش کتاب لوح محفوظ شیست و این عین ری اشه شدن از خویشتن اسممت کممه هااین شارودی جز رسته شدن درب
 عین معنای شارود  شتن است و ره تس یر غیر درآمدن! غیری که دشمن توست یعن  شیطان! ردان!

 معنایرممهکلید قفل لوح محفوظ اله  در جان آدم ، شور خرد دیالکتیک  در کلمةالله است: ان ده! و این شاه  -425
آزماا  راورها و عقون و علمموم و سممنن و مقدسمماا پیممروان ممم اهب! و ایممن یب عالب و آدم است و قلمرو راست ظهور غ

پایان عمر راورهای دروغین و پایان تقیه حقایق اله !   معنایرههمان قیامت شفوس است و آشکاری اسرار! آخرالزمان  
هستیب که دجان و امام دو مظهر کامممل دروغ و  هاو یقین هاو اشد ایمان هاو اشد اشکارها دروغو ل ا شاهد ظهور اشد 

 ا  کممه راسممتهمماراست هستند یعن  ان و د! و  فت و و تعامل و تقارل رممین ایممن دو در کلمةاللممه! زیممرا چممه رسمما دروغ
 کممه هسممت  هاشوشد و چه رسا شیسممت م  که شیست هاآیند! چه رسا هست م  ا  که دروغها آیند و چه رسا راستم 
یارند! آخرالزمان عرصه جارجاا  رود و شرود است و راید و شراید! ما در مجموعه آثارمان رسیاری از ایممن جارجمماا  و م 

آخرالزمممان عرصممه   -»پس تسریح کن ره اسب پرورد ارا تا یقممین  ممرا رسممد!« قممرآن  ایب!واح وشسادری را آشکار ساخته
ظهور اردیت است یعن  راست اردی و دروغ اردی! عقل اردی و جهل اردی، شور اردی و ظلمت اردی! و در این روز که 

شود که جز خدا همه چیز در مراتممب دروغ قممرار م   شود و معلومم   روزی پنجاه هزار ساله است حق و امر خدا ظاهر
ریند که همه مراتب دروغ، مراتب راست  حق است و دروغ  هر ز وجود م  دارد! و آشکه استحقاق دیدار را حق را ریارد

، ایده خدا در اذهان روده است که شام حقیق  آن ارلیس است که هاشداشته است جز در اوهام! و سرچشمه همه دروغ
 وهب محض است. خداا  که م لوق ذهن رشر است همان ارلیس است.

الله و لوح محفمموظ را رممه خممود اختصمماص داده اسممت و در ایممن که ارلیس شیز  صول  مهب از کتاب  راید داشست  -426
 کس را ره کفممر صون دارای س ن و ادعا و منطق و حقاشیت است که همان منطق و حقیقت شر  است. ارلیس هیچ

خواشد که شهایتش شفاق است و عاقرت شفمماق هممب م  کند رلکه آدمیان را ره شر شم   خواشد زیرا کس  از او پیرویشم 
کفر است که اشد کفرهاست که حت  از کفر ارلیس هب شدیدتر است. و اصل شر  همان ایممده خداسممت کممه خممداا  
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شیا تن  و ماورای جهان است و این خدا همان ارلیس است که مستمراً در  و  ذهن آدممم  رس دور و ری اشه و دست
 کند.م  شجوا

 ایده خدا )ارلیس( که عنصر ذات  شر  در اهل ایمان است کممه از راه تنزیممه و تسممریح  اقممد امممام حممّ  حاصممل  -427
تنزیممه و تسممریح و تقممدیس خممدا رممرای کسمم  کممه  اقممد امممام حمم  در   -شود: »اکثر مؤمنان، مشر  شممدشد!« قممرآنم 

زشد یست عین حمم ف خممدا از زشد یسممت کممه ایممن حمم ف مولممد ایممده خداسممت خممداا  کممه یمم  ایممده ذهنمم  در ورای 
کننممد م  پرستان تحت عنوان ایده خدا شیز ادعاارلیسست. این خدای ضد خداست یعن  ارلیس! الرته این  هاآسمان

کنممد تمما شممارودی م  یشان آشها را حمایتهارساشد منته   ق  در ترهکاریم  که خدا همواره را آشهاست و ره آشان یاری
سازد. و ل ا خدای ملایان رسم  ادیان و خدای ترهکاران یک  است و م   کامل در دوزخ که از آشها ی  ارلیس مجسب

در تاری ! ش اه کنید که حامیان مال  این ملایان در عالب تشیش ای  اینست راز اتحاد پنهان این دو جماعت در هر جامعه
 خواران! اینان امامان شر  و شفاق هستند!و زشاکاران و مستردین و مان مردمچه کساش  هستند: رراخواران 

شود هیچ رشری  اقد ایده خدا یا روح خدا در دن یا ذهن م  از دوران سن کمان که از حدود چهل سال   آغاز -428
خود شیست زیرا دوره خواشش لوح محفوظش آغاز شده است. از شیمه دوم عمر، اشکار وجود خدا رر زران هر کس  ی  

خدا شیست خدای جرار و قهممار ر   کس در درون تنهاا  خوددروغ عمدی و آ اهاشه است. یعن  از شیمه دوم عمر هیچ
 یا خدای رحمن و رحیب! این دو شوع خواشش از لوح محفوظ است. 

ای، رمما  وشممهکند رمما اشریمماء رهم   وید و خود  را ره او معر  م   این خداست که از سن کمان را رشری س ن  -429
ا  دی ر! و ل ا همه ها وشهمتفاوا و را کا ران و مشرکین شیز هر ی  رهای   وشهد ر و را مؤمنین شیز رهای   وشهاولیاء ره

خواهند داشست که او هست و رلاوقفه رر آشها احااه و علب دارد. این خداشناس   طری سرآغاز خواشش لوح محفمموظ 
 در خویشتن و زشد   ریروش  است.

ررترین مکر  مثارهرهخرد دیالکتیک  و حکمت وحدا وجودی و معارف خالصاشه توحیدی ررای کا ران و اشقیاء    -430
کس  را را هر اش یممزه و هممویت  رممه حممق  سازد. این حکمت هر م   اشدازد و رسوام   اله  است که آشها را ره دام کفرشان

رساشد. حق کفر، شارودی است حق شر  ارطان است حق ایمان، اثراا است و حق عشق هممب تجلمم  جمممان م   خود
 رب!

و منکرین خدا و دین و رسممودن الهمم  هممب رممرای تریممین ای امروزه حت  دهریون و پرستند ان علوم و  نون ذره  -431
ی کهن هنممدی یمما یوشمماش  و روممم  در آثممار هممومر و هاشوشد در ا ساشهم    لسفه وجودی خود متوسل ره اساایر کهن

رواشکاوی مدرن شیممز در مکتممب  رویممد و یوشممگ  اور کههمان! این شیز شوع  تأویل منکراشه است. هاهسیود و اوپاشیشاد
ررای توجیه معماهای روان آدم  متوسل ره تفسیر و تأویممل جممادو و خرا ممه و ا سمماشه شممده اسممت مثممل عقممده ادیممپ و 

عممین  هاپرست ده است. چ وشه است که این ا ساشهشارسیس!  یزی  شظری شیز این اواخر ره چنین اساایری چنگ ز 
شممود و م   علب و مدرشیته است ول  اخرار آخرالزماش  که در عصر ما دااماً در حان تحقق است خرا ه و تمموهب خواشممده

ین جماعت آن  روه موسوم ره روشنفکران دین  ما هستند کممه از تر ردد. و اما ردر تم    راا  و ارتجاع تفسیرواپس
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خواشند م  پ یرشد که منطرق را علوم و  نون غرر  راشد و مارق  را خرا هم   معارف اسلام  و قرآش   ق  آن اموری را
 شواشدیش دین  اساساً تولیدی شظام ودیت  قیه است در هر دو جناح موا ق و م الفش!کنند. و این جماعت م   و ارد

 کمان در  و  هب رشری اینست که حقیقت هر چیممزی در آشاممه کممه شممنیده، دیممده، روایممده، چشممیده و لمممس  -432
شود در همان دم یا ت شود ردون هیچ تجزیه و تحلیل و تفکری! یعن  حقیقت در محسوسمماا در  شممود. یعنمم  م 

 ی اش   حواس و قلب و عقل است. معنایرهرین حس کردن و  همیدن شراشد. این ای هیچ  اصله

ی هایارند که در ماورای ارز م   کنند خودشان را عین عار انم   آشاشکه مادون خیر و شر و کفر و ایمان زشد   -433
هماش  در تاری  است. و ریهوده شیست که در ااراف   –  ین اینترآورراین و حیترکنند این هولنا م   اضدادی زیست

عار ان از  کهدر حال  اشدکنند که هنوز ره قلمرو تش یص شی  و رد شرسیدهم   ین مردمان زیستترعار ان اکثراً جاهل
 ممق رممه تشمم یص وجممود و . آشکه ره در  شی  و رد شرسیده هنوز مواشدقلمرو شی  و رد  رار ته و ره توحید وجود رسیده

عارف کامل از وجود و عدم رر  شته است: این هر دو را شی  و رد کاری شدارشد و اینسممت   کهدر حال دم ششده است  ع
د. احمق هنوز قممادر پندار م   وشه است که ی  احمق خود را عارفشود. و اینم  راز تشاره  که رین این دو استنراط

عارف این کتاب را خواشده و ره صاحب کتاب ملحق شده است.   کهدر حال الله و لوح محفوظ شیست  ره خواشش کتاب
سممت تمما عممر  اعلمم ! اینسممت کممه در ا و آن کجا!  اصله از در  اسفل اکتاب هستند ول  این کجر   و ل ا این هر دو

 یاریب. و این  ردهماا  رادخره موجب عداوا این جماعممت رمما اولیممای خممداشم  ااراف اولیای اله  جز اراذن و اشرار
شمموشد کممه هممیچ شممراهت  رمما اولیممای الهمم  م  این اشرار! آش اه که متوجممه دسترهشود و چه رسا کشته شدن آشها م 

 وشه کشته دهند شه ره جهل خودشان! همه اشریاء و اولیاء و عر ا اینم  شدارشد. آشها این  ریب را ره اولیای اله  شسرت
ین مردمممان ترین و احمممقتممرشدشد یا مورد عداوا خوشین قرار  ر تند. این راز جاذره کاریزماتی  عار ان در میان رذن

وادی  ناست یک   نای  ردشد. وجه اشتراکشان م  شوشد و یا از دیار خود ترعیدم   شان کشتهدسترهاست که رادخره  
در حق است و دی ری  نای در خلق! یک   نای در اوست و دی ری  نای در من خویش! هممر دو مدهوشممند یکمم  در 

 شور و دی ری در ظلمت!

 رق رین احمق و عارف همان  رق رین کس  است که هنوز شیامممده و کسمم  کممه ر تممه اسممت، هممر دو در اینجمما   -434
رینممد! شم  ریند و کس  که اصمملًا حقمم م  را حقشیستند!  رق رین ماقرل و مارعد است.  رق رین کس  که هر امری 

احمق در وادی قرل از  رقان قرار دارد و عارف رعد از  رقان!  رق کس  که دستش از دشیا کوتاه اسممت و کسمم  کممه از 
خواهد داشته راشد!  رق رممین کسمم  کممه امممور ضممدین را شم  دشیا رر  شته است.  رق رین کس  که شدارد و کس  که

داشد و کس  که از ضدین  رار ته است. این همان  ممرق رممین مسمماواا و ی مماش   اسممت. هممر دو دممم هب م   مساوی
شیممازی و ر  هستند یک  هنوز رر م هب وارد ششده است و دی ری از آن خروج کرده است. هر دو ریکارشد یک  از  رط

 دی ری از  رط شاتواش ! شهایتاً این همان  رق رین دجان و امام است.

هر چیزی که ریش از یک  راشد دروغ و خلاف واقش است. زیرا از هر چیزی در جهان هست   ق  یکمم  وجممود   -435
دارد و ل ا جز عدد ی  مارق  همه مفروض و جعل  و ک ب محممض هسممتند و لمم ا ممما معتقممدیب کممه ریاضممیاا اسمماس 
دروغ وا  و توهماا و  مراه  رشر است. و این علب ارلیس  است که در رشر القاء کرده اسممت. تکثیممر دروغ محممض 
است و سوره تکاثر حجت قرآش  رر این ادعاست: تکثیر، اساس ررپاا  جهنب تکنولوحی است و ل ا خدای ایممن جهممنب 
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ایممن  راشد. ا ر همین ی  درس را ره خممور  آممموخت  و رمماور کممردی رسممت اری!م  ریاضیاا است که معلمش ارلیس
و   اریق ما علب را از غیرعلب آشکار ساختیب و راسممت را از دروغ!پرست  ماست. ردیندرس، اساس علب و عر ان و حق

، هر چیزی که قارل شمار  راشد محکوم ره  ناست. این تأویل و تعیّن سوره توحید است که تعریف )ع(قون عل هل ا ر
خممود و  معنایرممهراشد. ی ، شور شناخت عالب وجود و موجوداا است. »من« ی  است. من هب م   خدا و عالب وجود

ش ص و هویت در عرر  است. من ش ستین ظهور ی  در آخرالزماشب و آخرالزمان ره    معنایرهخودیت در  ارس  و هب  
 شور این ی  است که ررپا شده است.

ا ر ره حیاا اخروی راور داشته راشیب این راور ررخاسته از پیام رسودن اله  است پس رایست  کلام خممدا را از   -436
ت. پممس رسولش رپ یریب که هر چه در جهان است محکوم ره  ناست اد وجه پرورد ار که صاحب تجل  و کراماا اسمم 

الله راه کراماا و معجزاا اله ! و وجههمهکند رم   الله شیست که رر مؤمناشش تجل توشه حیاا اخروی هب جز وجه
 در عالب ارض امام حّ  است که مظهر کلمةالله و صفاا اوست.

شکرد و ل ا رین ریعت امام حسین، شه قیام کرد و شه قصد رراشدازی و حکومت داشت. او  ق  را خلیفه وقت ریعت  -437
شجاعاشه و شه را ذلّت! پس از واقعه کممررلا، ظلممب و جممور و   هبآنشدن م یر شد و کشته شدن را رر زید    کردن و کشته

شد و یزید رر رادی منرر را صدای رلند محمد و دیممنش را اشکممار کممرد و   ترکفر و  ساد امویان هزاران رار شدیدتر و علن 
قتل عام کررلا را ره اشتقام از محمد رسون خدا اعلان شمود. پس واقعه کررلا کمترین کمک  ره احیای دیممن در جامعممه 
هب شنمود. پس از این واقعه امام چهارم را یزید ریعت کرد و آزاد شد و ره خاشه راز شت. در دوره امامت س  و پنج سمماله 
امام سجاد چندین قیام مسلحاشه ررعلیه امویان شکل  ر ت که هزاران مرارز اشقلار  و مؤمن را رسیج کممرد مثممل قیممام 

ی رممزری و های  از این قیامحُره، قیام م تار، قیام توارین، قیام زیدارن عل  پسر امام و غیره! ول  امام سجاد در هیچ
مردم  شه مشارکت شمود و شه تأایدشان کرد و تا آخر عمر  در اشزوا زیست و رادخره مسموم شد و از دشیمما ر ممت. سمماار 

ی همماشرودشممد یعنمم  حکومت  همماامامان هب کماریش رر همین سنت زیستند. رنممارراین مسممئله اصممل  امامممان حکومت
اشدیشممیدشد یعنمم  ایممن م  داشسممتند رلکممه اتفاقمماً رعکممسشم   ااغوت  و کفر و  سمماد را ممماشش سممعادا و هممدایت مممردم

دیدشد. در عصر امام صادق هب که امویان رواسطه ایراشیان ررا تادشد ارومسمملب م  را معلون کفر و ظلب مردم  هاحکومت
 دسترهخراساش  خلا ت را ره امام تحویل داد که امام شپ یر ت و  رمود که: هنوز وقت ما شرسیده است! و ل ا خلا ت 

شود کممه م  کار و رسالت وجودی امام و اشسان کامل چیست؟ معلوم  رراست   آیا   تاد که امام را کشتند. پسعراسیان ا
او امممام مردمممان   شممته و  شود و  راتر از ایممن امممر اسممت.شم  رسالت وجودی امام  ق  ره مردم عصر خود  محدود

آینده شیز هست و امام اجنه و ملاا  و امام همه جاشداران و شراتاا و ستار ان و زمین و آسمان است. او جاششین خدا 
شناس  ا ر ره کمتر از این حقیقت  هممب شممود موجممب عالمیان! امام و امام در جهان است و صاحب امرالله ررای خلق

شممود یمما درویممش م  خواهد یا آخوشممد ودیممت  قیهمم م   هدایت شیست. آشکه امام را  ق  ررای ریاست خود و قوم خود
  لان علیشاه  و یا رهاا !

، اساس ظهور قااب آخرالزمان است و قااب آخرالزمان همان رجعت حسممین  اسممت کممه مقدمممه ظهممور )ع(حسین  -438
کند شم  ی حاکب پیرویهاکند و از راه و رو  و ارز شم  راشد. هر که را شظام ااغوا عصر خود ریعتم   امام عصر

تواشد راشد و یا از یاران او! این یک  از اسرار ریعت شکردن امام حسین است که ال ممو و شمموری رممرای م   رالقوه ی  قااب
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ر واشممد قممااب   راآنراشد. حسین، شور خواشش  صل قیامت در لوح محفوظ است کممه هممر کممس  م   قاامان عصر غیرت
 عصر خویش است.

ا  از لوح محفوظ هاشود و خواهد شد رریم  ره ی  لحاظ هر کتار  که در تاری  رشری شوشته شده یا خواشده -439
توان ره راز سممو ند الهمم  رممه م  است از وجوه جهنم ، رهشت ، ررزخ ، اسفل  یا رضواش !  ق  از این وجه است که

ارق قون اله  در کتممارش،  اور کههمانشویسد، پ  ررد. این عین سو ند ره لوح محفوظ است م   قلب و هر آشاه که
پردازی رشر است شیز مشمون راشد. حت  ادریاا داستاش  که تماماً محصون خیانم   قرآن هب  صل  از لوح محفوظ

شود القای اجنه م  شوشته هاقون  وته از پدران ادریاا داستاش ، هر آشاه که در داستانهراشد چرا که رم  این قاعده
توان این شوع ادریاا را وجه جن  لوح محفوظ داشست. را توجممه رممه ایممن شکتممه کممه م   صوراو ارواح است. که در این

خممورد. سمماار کتممب شیممز رممه م  امروزه سرشوشت رسیاری از رشر مدرن و اهل سواد تحت تأثیر این ادریاا داستاش  رقب
تمممدن جهنممم  عصممر ممما   اور کممههمممانشوشد  م   که در سرشوشت رشر دخیل هستند همین قاعده را شاملای  درجه

هستند پس اوراق  از لوح محفوظ در وجه جهنممم  آن   هام لوق مطالعه و آموز  کتب درس  در مدارس و داشش اه
 شوشد. م  تلق 

تواشد راشد جز عررده و شاله و آزادی  داا  و دزدی و م  ررای مردم  که شان و آسایش حداقل  شدارشد آزادی چه -440
تواشممد راشممد جممز مجممازاا و حممرس و تعزیممر و م  خلا کاری و خود روش  و ره جان هب ا تادن! و عدالت قمماشوش  چممه

ردممم  کممه سممیر شممده و شیازهممای تواشد راشد جز تغییممر جای مماه ظممالب و مظلمموم! و اممما رممرای مم   اعدام؟ و اشقلاب چه
تواشممد راشممد جممز م  تواشد راشد جز آزادی ره رند کشیدن دی ران و عممدالت چممهم   شان ارضاء  شته، آزادی چهحیات 

قدرا رراررسازی هم ان ره رو  خویشتن! و راز هب اشقلاب جهت رر شتن ره همان  قممارا و حقممارا و دریمموز  ! و 
اینست معنای آزادی و عدالت! پس آزادی شیست جز در آزاد شدن از شر آزادی! و عدالت  شیست جز در شممر رهمماا  از 

 عدالت! و اشقلار  شیست جز در زیر و رو کردن خویشتن!

راشد و ررای اهلش در همه حان وجود دارد هر چند که م   تنها حق آزادی عقیده و ریان است که حق  اشساش   -441
ممکن است ردشش را دچار حرس و حصر و مشقت سازد ا ر ره ریممان آشممکار اعتقمماداتش رپممردازد. پممس آزاد اسممت کممه 

خواهد دچار مشقت  ردد. پس اشسان در همه حان آزاد است و حممق آزادی از آن کسمم  شم   ریان شکند ا را   عقیده
کشد. و ا ر ردشش را م  را آزاد کند ردشش را ره رندا  است که از آزادی ر  رد در ریان عقیده یا کتمان آن! ا ر عقیده

ر  رد. اشسان آزاد است که رین آزادی تن و روحش، یک  را اشت اب کنممد. ا   خواهد راید از آزادی ریان عقیدهم   آزاد
 کند. م  ین منادی آزادی ریان است و را این ریان است که قیامت آخرالزمان را ررپاترقااب آخرالزمان، کامل

رود که این م  تاری   راد – یارد و از خود شژادیم  هر کس  در سمت ضد خود است که حرکت و رشد و تعال  -442
تقوا و از خود   شتن  وهره هر عروج روح است. حان ا ر آدم  رر این حق معر ت داشته راشد خود ره اراده خود در 

کند که شهایت این دوست و دوست  که ضممد توسممت هماشمما م  کند و را ضد خود  دوست م   سمت ضد خود حرکت
ا ت  که خصب وجود  توست و ره م  صورا ردام ضدییار . در غیر اینم  امام هدایت است و در رستر رحمت تعال 

خدا از خود   شت و رممه اشسممان کممه ضممد او رممود هسممت  ر شممید   اور کههمانکن .  م     ری و رشدم   جرر از خود
اشسان هب راید از خود ر  رد و ضد خود شود تا هست  اله  خود را ریارد و مستحقش شممود. حممق در ضممدیت رمما خممود 
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شناس  است که منجر ره دیالکتیممِ  شناس  هب دیالکتی معنوی حق، دیالکتی  است و ل ا حقاست. پس  وهره  
که علب قیامت آخرالزمان است یعن  علب قاامیت! دیالکتی  ایب شود. و این علم  است که ما رنا شهادهم   دیالکتی 

 علب خواشش لوح محفوظ است و دیالکتی  دیالکتی  هب علب ریان آن است.

لسممله مراتممب ضمملالت یمما آدمیان خواه شاخواه و آ اه یا شاآ مماه در ترعیممت و اااعممت یمما تقلیممد از همدی رشممد در س  -443
که این امر را اشکار کند خود را  ریب داده است. این همان ودیت حق است که در جهان هست  در عالب و هدایت. و هر 

آدم جاریست و هیچ چیز و کس  از آن ریرون شیست. پممس خممو  رممه حممان آشکممه در ایممن امممر وجممودی دارای صممدق و 
 زینممد و چنممین کسمم  اهممل هممدایت و امامش را را رصیرا و معر ممت ررم  خودآ اه  و معر ت و اشت ار  ررتر است و

امام شیسممت صممادقاشه یمما ریاکاراشممه، کورکوراشممه یمما عار اشممه، ظالماشممه یمما ر  کساختیار سرشوشت خویش است. پس هیچ
خواشد ره راه م  ررای خود راآنعاددشه، رر رحمت یا شقاوا! امام هر کس   شاینده لوح محفوظ سرشوشت اوست که 

 سعادا یا شقاوا!

هر حکومت  که ررای رقایش شیازمند ره پلیس و جاسوس و تفتیش عقاید و شکنجه و زشدان و اعدام و سرکوب و   -444
و  ساد و ستب و راال رنا رر جهل و دروغ  و  خفقان است حکومت ااغوا یا دجان است را هر عنوان و ادعاا  که راشد  

 شده است. رنارراین مؤمنان حقیق  شراید را هیچ حکومت  کار کنند و در هیچ حکومت   عالیت یا ارتزاق شمایند.

ی رشممری، تحممت عنمموان هاهر چه جرم و جنایت و  جایش و جنگ و ستب و استرداد حاکب رر روار  آحاد و  روه  -445
تعریف کند: خممدا، روح، اشسمماشیت، عشممق، آزادی، عممدالت، حممق،  راآنتواشد شم  کسالفاظ و مفاهیم  است که هیچ

رست اری، خوشر ت ، پیشر ت، شیک ، راست ، درست  وو...! امثان مارکس و اش لممس و شیاممه رزر تممرین راسممت ویان 
ی همماتاری  جدید جهان رودشد که ششان دادشد که حقیقت  جز شیازهای مادی و غریزی رشر وجود شدارد و مارق  ارز 

 هاکننممد و مولممد همممه مفاسممد و سممتبم   ره اصطلاح معنوی، دروغ  هستند که این شیازها را تحریف و اشکار و ترممدیل
غممرق در شیازشممد ایممن  کهکسمماش شناسند و شم  ی  از این الفاظ و معاش  راهستند. آشاشکه شیازهایشان تأمین است هیچ

ی خود را تقدیس کنند و  را کن  شمایند. هاو ذلت هاتا حقارا اشدالفاظ و معاش  مطلق و غیرقارل تعریف را ارداع کرده
ها که سیر شدشد ی  شره شسرت ره همه این الفاظ مقدس کا رشد. همممه ایممن الفمماظ و معمماش  مقممدس و دسممت همین

قممدرا رهرا منطق  واح وشه! و ل ا هن ام  که پرستند ان ایممن معمماش    هبآنهای رشری است  شیا تن  م لوق شداشته
 عشممق، شفممرا ،شممودم  شمموشد: خممدا، شممیطانم  همما واح ممونآورشد و همه آن واحهم  ررسند رزر ترین جنایاا را پدید

 ویممد. م   ردد و معنویت  ق  را پون و سلاح سمم نم   شود و ررارری، سلطه و سرکوبم   شود، آزادی، استردادم 
  و اقممدام خممود همممه سممردمداران ایممن معمماشو ل ا امام زمان هممب در ش سممتین   ست.هاآخرالزمان پایان تاری  این دروغ

 سازد یعن  ملایان و  لاسفه و واعظان و مساجد و معارد و مدارس را!م  ی آشها را شارودهاکاشون

قممدر خودخممواه و شممق  هسممتند؟ چممرا پرسممت هسممتند؟ چممرا عاشممقان ایننقممدر تنرممل و تچممرا خداپرسممتان این -446
قممدر ر یممل هسممتند؟ چممرا خوارشممد؟ چممرا ایثممار ران اینقممدر مردماین  همماقدر مستردشد؟ چممرا دموکرااآزادی واهان این

و جنایاا در لوای ایممن الفمماظ  ها! و همه ستباشدراره هستند؟ همه این الفاظ، واح وشهراره و زنقدر شکبروحاشیون این
 هاست.یارند. قااب ررپاکننده قیامت واحهم  واروشه تحقق
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معناا  و شاکام  و ذلّت ر   کنند. شیاز ره معن  کردن خود شاش  از حسم   خود را معن   کهکساش رسیار اشدکند   -447
  از خممود دارای صممفت ااول ا هر معن و شارود   است. پس معن  کردن خود تلاش  ررای شجاا خود از شارودی است.

متمما یزیک  هسممتند چممه علممم  و  لسممف  یمما ممم هر  و عر مماش  و   هممااینست که همه معنویت  آی  و خدای  استخود
خممودی ر  اساایری! در لغت عرر ، معن  یعن  را خود! را خود هب یعن  خلق یمم  معنمماا  کممه خممود را از شممارودی و

ماشد تا خود شممارود ششممود! ایممن معنمما م  ررهاشد. و ل ا این معنای خود ذاتاً متا یزیک  و اله  و جاوداشه است که را خود
شود و معنای جاوید خود است. این »آ« هماون ی  روح و وجود غیر  است. پس م  ی  »آ« است که را خود همراه

ی شاکممام و  قیممر شممدیدتر محتمماج معنمما هممامعنوی شدن خودآ شدن است یعن  خداا  شدن! پس واضح است که آدم
 هستند تا قدرتمندان و کامروایان! ایممن صمماحران قممدرا هممب در مواقممش ورشکسممت   و ریممماری و مممری شیازمنممد معنمما

 اشتقممام از دی راشمم  سممویرهجای آن هآینممد و رمم ن هب در صدد معن  کردن خود ررشم شوشد. الرته همه  قرا و شاکامام 
و اشقلاریممون سیاسمم  از ای  پندارشد. ترهکاران، مجرمین حر هم   وجودی خودر   معناا  ور   روشد که آشها را راعثم 

 روشممد تمما خممود را تغییممر دهنممد و از ایممن شاکممام  وم   اشقلار  در ماهیت خممود  سویرهراشند. و اشدک  هب  م   این  روه
 وجودی ررهاشند و اینان عار اشند!ر 

شود هماممون واحه خممدا، عشممق، آزادی، علممب، تکنولمموحی، م  ی  واحه تریین  صورارهاین »آ« ررای هر کس     -448
شود و رر م  یارد و راری سیاه و سن ین و شارود ر رر دو  خود سوارم  دموکراس  وو...! و رزودی این واحه شیز مادیت

حامل راری واح وشه و ضدخود هسممتند چممرا کممه   هاسازد. زیرا همه این واحهم   ترا زاید و خود را شاکامم   شدا شارودی
صممورا این »خود« است که ذاتاً ضدخود و واح وشه است م ر اینکه ره شور معر ت در خود واح ممون شممود و  قمم  در این

  ردد.م  یارد و خودآم  است که خود از شارودی شجاا

خداوشممد در ازن رممه ضممدیت رمما خممود   اور کممههمممانیارممد  شم   تا خود ره ضدیت را خود ررش یزد از شارودی شجاا  -449
ظهوری است که احساس ر  ررخاست و از عدم خروج کرد و ظهور شمود! کل درد آدم  از  قدان ظهور است و در این

 شارودی دارد.

این واح وشسازی خود ره اراده خود و در خود سرآغاز  شایش درب شفس شااقممه و کتمماب وجممود و لمموح محفمموظ   -450
م ممر اینکممه  اشممدخیزشد و در خدمت خممود هسممتند واح وشهاست. همه کلمات  که از خود ررم   است که حرف اولش »آ«

 وینممد و خممود را رممه خلممق م  خود، ضد خود شود آش اه همه کلماا رر مقعد صدق و عدن قرار  ر ته و ره حممق سمم ن
 آ رینند!م  جدیدی

 رار – عل  اکرر خاشجاش                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     06/08/1398 

 

 


